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مجموعه تفسیر المیزان با حمایت موسسه عترت فاطمي چاپ و منتشر 
شده است که بدین وسیله از مدیران و کارکنان موّسسه یاد شده تشکر و 
موسسه قراني تفسیر جوان 


۳ 5 و الموسلين, الْمْعَد لقطع دابرالظلَمة و المَدّخرِ لاشباء الَراْض 
معالم لین 1 


و 


الْحَْة بُن الحسَن صاجب الْعَضر و الرّمانِ عَحِْلّ اللَهْ تعالي قَرَجَهْ السریف قیا 


لاد ادن یت ال ین لا ض‌والسّماء قومسشنا 


مت تاتیخیه حضترت آبخالله مسحفد بودق 
رییس دبیرخانه مجلس خبرکان رهبري و رییس شورايعالي مدیریت حوزه 
علمیه 


شم ال ال حَمنِ الرحیم 

قرآن کریم این بزرگ‌ترین هدیه آسماني و عالي‌ترین چراغ هدایت که 
خداوند عالم به وسیله آخرین ن پیامبرش براي بشریت فروفرستاده است؛ 
همواره انسان‌ها را دستگيري و راهنمايي نموده و مي‌نماید. اين انسان‌ها 
هستند که به هر مقدار بیشتر با اين نور و رحمت ارتباط برقرار کنند بیشتر 
بهره ی یر نت ارتباط انسان‌ها با قرآن کریم با خواندن اندیشیدن, 
فهمیدن. شناختن اهداف آن شکل مي‌گیرد. تلاوت تفکر, دریافت ِ" عمل 
انسان‌ها به دستورالعمل‌هاي ان. سطوح مختلف دارد. کارهايي که براي 
تسهیل و روان و آسان کردن این ارتباط انجام مي‌گیرد هرکدام به نوبه 
خود ارزشمند است. کارهاي گوناگوني که دانشمند محترم جناب آقاي دکتر 
بيستوني براي نسل جوان در جهت این خدمت بزرگ و امکان ارتباط بهتر 
نسل‌جوان با قران انجام‌داده‌اند؛ همگي قابل تقدیر و تشکر و احترام است. 
به علاقه‌مندان بخصوص جوانان توصیه مي‌کنم که از این اثار بهره‌ مند 
شوند. 

توفیقات بیش از پیش ایشان را از خداوند متعال خواهانم. 

محمد يزدي 

رییس دبیرخانه مجلس خبرگان رهبري 1/2/1388 
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‌‌ ۳ 


یسم اللّه الَحمنِ الرَحیم 

توفیق نصیب گردید از مو3سسه قرآني تفسیر جوان بازدید داشته باشم و 
مواجه شدم با يك باغستان گسترده بو کل و متنوع که به‌طور یقین از 
معجزات قران است که این ابتکارات و روش‌هاي نو و جالب را به ذهن يك 
نفر که باید مورد عنایت ویژه قرار گرفته باشد القاء نماید تا بتواند در 
سطح گسترده کودکان و جوانان و نوجوانان و غیرهم را با قرآن‌مجید 
مأنوس به‌طوري که مفاهیم بلند و باارزش قرآن در وجود آنها نقش بسته و 
روش آنها را الهي و قرآني نماید و آن برادر بزرگوار جناب آقاي دکتر محمد 
بيستوني است که این توفیق نصیب ایشان گردیده و ذخیره عظیم و باقیات 
الصالحات جاري براي آخرت ایشان هست. به امید این که همه اقدامات با 
خلوص قرین و مورد توجه ویژه حضرت بقیت‌الله‌الاعظم ارواحنافداه باشد. 
(6 


ق تا پیونه ضرف آبهاا اه تسیذهلی اصفر تما ننده: مقر م خیر کان ره خر اسان فارشن 


بشم ال الرَحْمنِ الرَحیم 
.و نا عَلَبكَ الکتات تبیانا لِل شیع» (89 / نحل) 

تقضتر الم ان کنجته کیاهاتی است. که معضای این کرنمه قراس 
0 جمیع موضوعات و عناوین مطرح در زندگي انسان‌ها مي‌باشد. تنظیم 
موضوعي این مجموعه نفیس اولاً موجب آن است که هر کس عنوان و 
موضوع مذنظر خویش را به سادگي پیدا کند و ثانیا زمینه مناسبي در 
راستاي تحقیقات موضوعي ۳۳ پژوهشگران و اندیشمندان جوان حوزه و 
دانشگاه خواهد بود. 
این توفیق نیز در ادامه برنامه‌هاي موسسه قرآني تفسیر جوان در تنظیم و 
نشر آثار قرآني مفسشرین بزرگ و نامي در طول تاریخ اسلام, نصیب برادر 
ارزشمندم جناب آقاي دکتر محمد بيستوني و گروهي از همکاران 
قرآن‌پژوه ایشان گردیده است. امیدوارم همچنان از توفیقات و 
تأییدات الهي برخوردار باشند. 
127۳ 
2396 
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مقدمه ناشر 


براساس پژوهشي که در موسسه قرآني تفسیر جوان انجام شده, از صدر 
اسلام تاکنون حدود 000/10 نوع تفسیر قرآن کریم منتشر گردیده است 
که بیش از 2۵90 آنها به دلیل پرحجم بودن صفحات, عدم اعرابگذاري کامل 
آیات و روایات و کلمات عربي: نثر و نگارش تخصصي و پیچیده. قطع بزرگ 
کتاب و9.. . صرفا براي «متخصصین و علاقمندان حرفه‌اي» کاربرد داشته و 
افراد عادي جامعه به ویژه و عزیز» آنچنان که شسایسته است 
نمي‌توانند از این قبیل تفاسیر به راحتي استفاده کنند. 

موسسه قراني تفسیر جوان 15 سال براي ساده‌سازي و ارائه تفسیر 
موضوعي و کاربردي در کنار تفسيرترتيبي تلاش‌هاي گسترده‌اي را آغاز 
نموده است که چاپ و انتشار تفسیر جوان (خلاصه 30 جلدي تفسیر نمونه, 
قطع جيبي) و تفسیر نوجوان (30 جلدي, قطع جيبي کوچك) و بیش از 
یکصد تفسیر موضوعي دیگر نظیر باستان‌شناسي قرآن کریم, رنگ‌شناسي, 
شيطان‌شناسي, هنرهاي دستي: ملکه کمشنده و شيطاني همراه, موسيفي, 

(8) 

تفاسیر گرافيكي و... بخشي از خروجي‌هاي منتشر شده در همین 
راستا مي‌باشد. 

کتابي که ما و شما اکنون در محضر نوراني آن هستیم حاصل تلاش 
0 سلله 0 جناب آقاي سيدمهدي‌امین» مي‌باشد .ایشان 
تمامي مجلدات تفسیرالمیزان را به دقت مطالعه کرده و پس از فیش 
برداري» مطالب را «بدون هیچ گونه دخل و تصرف در متن تفسیر» در 
هفتاد عنوان موضوعي تفكيك و براي نخستین بار «مجموعه 70 جلدي 
تفسیر موضوعي المیزان» را تدوین نموده که هم به صورت تك 
موضوعي و هم به شکل دوره‌اي براي جوانان عزیز قابل استفاده 
کاربردي است. 

«تفسیر المیزان» به کته شهید [- الله مطهري (ره) «بهترین تفسيري 
است که در میان شیعه و سني از صدر اسلام تا امروز نوشته شده است». 
«المیزان» يكي از بزرگ‌ترین آثار علمي علامه طباطبائي (ره), و از 
مهم‌ترین تفاسیر جهان اسلام و به حق در نوع خود کم‌نظیر و مایه مباهات و 
افتخار شیعه است. پس از تفسیر تبیان شیخ طوسي (م 460 ه) و 
مجمع‌البیان شیخ طبرسي (م 548 ه) بزرگ‌ترین و جامع‌ترین تفسیر شيعي 
و از نظر قوّت علمي و 

مقدمه ناشر (9) 

مطلوبیت روش تفسيري, بي‌نظیر است. ويژگي مهم اين تفسیر به‌كارگيري 


تفسیر قران به قران و روش عقلي و استدلالي است. این روش در 
کار مفشر تنها در کنار هم‌گذاشتن ایات براي درك معناي واژه خلاصه 
نمي شود بلکه موضوعات مشابه و مشترك در سوره‌هاي مختلف را کنار 
یکدیگر قرار مي‌دهد. تحلیل و مقایسه می‌کند و براق درك پيام آبة به شیوه 
تدبري و اجتهادي توسل مي‌جوید. ۲ , 

تک ان ایعاد. خی یم العیر اه عافد کراسن تین آمت ین مان این 
حضیشه آن آندیشدو کزایش‌هامز ایا غی علشه ظباظیاتی.(ره) برخاسته 
افت هه لد مف ماش ین کت را کنات اماغت ار 
اجتماعي. مشکلات امّت اسلامي, علل عقب ماندگي مسلمانان. حقوق زن 
و پاسخ به شبهات مارکسیسم و ده‌ها موضوع روز, روي اورده و 
به‌طورعمیق مورد بجت و بررسي قرارداده است. 

شیوه-مرحهم عاامه بهاین شرع است. که در آغانچد ایت آزک‌سونی زا 
مي‌آورد و آبه: آبه, ت لغوي و بياني آن‌را شرح مي‌ دهد و پبس از آن؛ 
0 ۱ 

موضوعي است به تشریح آن مي‌پردازد. 

ولي متاسفانه قدر و ارزش این تفسیر در میان نسل جوان ناشناخته 
مانده است و بنده در جلسات فراوانير که با دانشجویان پا 
داش انا مات هار سان روا اعا اه این فشیر 
دریافته‌ام و به همین دلیل نسبت به همكاري با جناب آقاي سيدمهدي 
امین اقدام نموده‌ام. 

امیدوارم این قبیل تلاش‌هاي قزر انمض و شما براي روزي 
ذخیره شود که به جز اعمال ۱ 0 تا ۱ ۳ 
کارساز نخواهد بود. 

رئیس موّسسه قراني تفسیر جوان 

تهران ‏ تابستان 1388 

مقد مه ناشر (11) 


اه فان ونم 

في کاب تور 

لا یمسه ال الفطقفرغن 

اين قرآني است کریم 

در (حت تسا مکنون 

که جز دست پاکان و فهم خاصان بدان نرسد! 

(79-77/ واقعه) 

«تفسیر المیزان» انتخاب و تلخی.ص, و بر حسب موضوع طبقه بندي شده 
است. 

مستقل به دست امد. هر يك از این موضوعات اصلي, عنوان مستقلي 
براي تهیه يك کتاب در نظر گرفته شد. هر کتاب در داخل خود به چندین 
اک( . هر 

12 

فصل نیز به سرفصل‌هايي تقسیم شد. در این سرفصل‌ها آیات و مفاهیم 
قرآني از متن تفسیر المیزان انتخاب و پس از تلخیص, به روال 
منطقي, طبقه‌بندي و درج گردید, به طوري که خواننده جوان و محقق ما با 
مطالعه این مطالب کوتاه وارد جهان شگفت‌انگیز آیات و معارف قرآن 
عظیم گردد. در پایان کار مجموع این معارف به قریب 5 هزار عنوان یا 
سرفصل بالغ گردید. 

از لحاظ زماني: کار انتخاب مطالب و فيش‌برداري و تلخیص و نگارش, 
از اواخر سال 137 شسروع و حجدود 30 سال دوام داشته, و با 
توفیق الهي در ليالي مبارکه قدر سال 1385پایان پذیرقته و آماده 
چاپ و نشر گردیده است. 

همدف از تهیه این مجموعه و نوع طبقه‌بندي مطالب در آن, تسهیل 
را و معارف قرآن شریف؛ از جانب علاقمندان 
علوم قرآني, مخصوصا محققین جوان است که بتوانند اطلاعات خود را از 
ی ری و افم و ات له ها ای بر 
کنند, و براي هر سوال پاسخي مشخص و روشن داشته باشند. 

مقدمه مولف (13) ۱ 
سال‌هاي طولاني, مطالب متعدد و متنوع درباره مفاهیم قرآن شریف 
مي‌اموختيیم اما وقتي در مقابل يك سوّال درباره معارف و شرایع دین‌مان 


قرار مي گرفتیم, يك جواب مدون و مشخص نداشتیم بلکه به ِ 
مطالب متعدد و متنوعي که شنیده بودیم باید جواب مي‌داديم. زماني که 
تفسیر المیزان علامه طباطبايي, قدس اللّه سزه الشریف, نرجمه شد و در 
دسترس جامعه مسلمان ايراني قرار گرفت. این مشکل حل شد و جوابي 
را که لازم بود مي‌توانستيم از متن خود قران, با تفسیر روشن و قابل 
اعتماد فردي که به اسرار مکنون دست یافته بود, بدهیم. اما انچه مشکل 
مي‌نمود گشتن و پیدا کردن آن جواب از لابلاي چهل (یا بیست) جلد ترجمه 
فرش اه یر ایا وه ی ی سا ی مات 
به صورت موضوعي طبقه‌بندي و خلاصه شود و در قالب یك 
الصا بر مسر سم وتان مرا ری اف شمان 
انگيزه‌اي بود که موجب تهیه این مجلدات گردید. ۲ ۲ 
هی ات یم سحلدات ساعل سامی,حریات وراه بای اون قران 
نفي‌شود: پلکه سعی شنده. مطالبی. انتخاب. شود. که در تغشیر ایات .و 
مفاهیم قرآني, علامه بزرگوار 

(14)ساعه‌رستا یی 

اصول این مطالب باتوضیح و تفصیل در «تفسیر المیزان» موجود است 
که خواننده مي‌تواند براي پي‌گيري ان‌ها به خود المیزان مراجعه نماید. 
براي این منظور مستند هر مطلب با ذکر شمارم مجلد و شماره 
صفحه مربوطه و آیه مورد استناد در هر مطلب قید گردیده است. 
ذکراین‌نکته لازم است که چون‌ترجمه‌تفسیر المیزان به‌صورت دومجموعه 
0 جلدي و 40جلدي منتشرشده بهتراست درصورت نیازبه‌مراجعه 
به‌ترجمه المیزان؛ بر بر اساس ترتیب عددي آیات قرآن به سراغ جلد 
موردنظر خود. صرف‌نظراز تعداد مجلدات بروید. 

و مقدر بود که کار نشر چنین مجموعه اسماني در موسسه‌اي انجام گیرد 
که با همدف نشر معارف قرآن شسریف. به صورت تفسیر. مختص 
نسل جوان؛ تون شده باشد, و استاد هن اهر جناب آقاي دکتر محمد 
بيستوني, اصلاح و تنقیح و نظگارت همه‌جانبه بر این مجموعه 
قرآني شریف را به عهعده گیرد. 

مسسه قرآني تفسیر جوان با ابتکار و سلیقه نوین, و به منظور تسهیل د 
رساندن 

مقدمه مولف (15) ۱ 

پیام اسماني قران مجید به نسل جوان. مطالب قراني را به صورت 
کتاب‌هايي در قطع جيبي منتشر مي‌کند. این ابتکار در نشر همین 
مجلدات نیز به کار رفته, تا مطالعه آن در هر شرایط زماني 
و مكکاني, براي جوانان مشتاق فرهنگ الهي قرآن شریف؛ ساده 6 اسان 


رت 

و ما همه بندگاني هستیم هر يك حامل وظیفه تعیین شده از جانب دوست, 
و آنچه انجام شسده و مي‌ شود همه از جانب اوست ۱ 

وضلوات خدار معتر مصفین خی الله یه واله و شاد ات م لش بان که 
تخس خا بان این مه ای بووین اه ادالاه با او 
اجداد او,. و بر همه وظیفه‌داران این مجموعه شریف و آباء و اجدادشان 
واقعي پرورش دادند! 

لیله قدر سال 1385 

سید مهدي حبيبي امین 

( 6 اونسا یر 


فصل اول:پايه‌هاي اساسي جامعه اسلامي 


وحدت و توحید کلمه 


«و اعْتصِفُوا یحیّل ال جمیعا و لا تَقة قوا و اوکنوا زه ی ی 
آغداء قالف بین فلوبکَم استکتم بنغمته اخ وا با وک قلی فا حفرة 


من الثار قَلْقد کم منها کذلك ببین اللغ لک ابانه لَعَلَکَم تهتذون» 
دی بت اه لا ی اد ند ربتدرن وید و 
تعمت. خدا بر خویشتن را بیاد ارید: بیاد. ارید که‌با یکدیکر دشمن نوذید و اد 
بین دلهایتان الفت برقرار کرد و در نتیجه نعمت او برادر شدید, و در حالي 
2 بر لبه ۰ آتش بودید, او شما را از آن پرتگاه نجات داد, خداي 
(17) 
خود را برایتان بیان مي‌کند تا شاید راه پیدا کنید.» (103 / 
آل‌عمران) 
اسلام براي تا منت سعادت دنیا و آخرت بشر اصلاحات خود را از دعوت به 
توحید شروع کرد. تا تمامي افراد تشر بكت خدا را بپرشتند: و آن‌کام قوانین 
خود را بر همین اساس تشریع نمود و تنها به تعدیل خواست‌ها 1۳۹9 
اکتفا نکرد, بلکه آن را با قوانيني عبادي تکمیل نمود و نیز معارفي 
حقه و اخلاق فاضله رابرآن اضافه کرد . 
آن‌گاه ضمانت اجرا را در درجه اول به عهده حکومت اسلامي و در درجه 
دوم به عهده جامعه نهاد, تا تمامي افراد جامعه با تربییبت 
صالحه علمي و عملي و با داشتن حق امسر به معروف و نهي از 
منکر در کار حکومت نظارت کنند. 
و از مهم‌ترین مزایا که در این دین به چشم مي‌خورد ارتباط تمامي اجزاي 
اجتماع به یکدیگر است, ارتباطي که باعث وحدت کامل بین آنان ینود 
به این معنا که روح توحید در فضائل اخلاقي که این آئین بدان دعوت 
ی ساري و روح اخلاق نامبرده در 
(18) جامعه‌شناسي 
اعمالي که مردم را بدان تکلیف فرموده جاري است, در ننلیجه تمامي 
اجزاي دین اسلام بعد از تحلیل به توحید بر مي‌گردد و توحیدش بعد از 
سره به صورت آن اخلاق و آن اعمال جلوه مي کند, همان روج توحید 
اگر در قوس نزول قرار گیرد. آن اخلاق و اعمال مي‌شود و اخلاق و 
اعمال نامبرده در قوس صعود همان روح توحید مي‌شود. همچنانکه 
قران کریم فرمود: .۰ 
له تصفته اک انا 2 والعمل الطالخ برفعةه ..» (10 / 
فاطر) 


«و اعتَصموا تختل الم چا و لا تقَرَفوا» 


اعتصام نبه خدا| و رسول, اعتصام بحبل اللّه است. يعني آن رابط و 
واسه‌آی کین ید بر مه هم مصضل.صی کنق: و۵ انتتفان را مه فین 
مرتبط مي‌سازد, جچون اعتصام به خدا| و رسول, اعتصام به کتاب خ دا 
است که عبارت است از وحيي که از آسمان به_زمین مي ر لسند. و اک 
خواستي, مي‌تواني این‌طور بگوئي :حبل له همان قرآن و 

و اعْتَصِهَوا بحبّل ال جمیعا و لا تقتَفُوا (19) 

۳ اه 

قرآن کریم. فرد را به حق تقوا و اسلام ثابت دعوت مي‌کند و مي‌فرماید: 
«7 فا ال و تفاته. 102۰ / آل عمران) اين آیه شریفه متعرض حکم 
تك:تت افراداست که مراقب باشند حق تقوا را به دست آورده و جز با 
اسلام نمیرند, ولي ایه مورد بحث متعرض حکم جماعت مجتمع است و 
مي‌فرماید: «جمیعا» نیز می‌قرهاید: و لاک فو| ۱ 

پس افترخ دو ایه همانطور که فرد را بر تمسك به کتاب و سنت 
سفارش تک نیز دستورمي‌دهند که به کتاب و 
سنت 5 

«.. و اوکروا رو نقمت اللّه عَلیکَم ا؟ کت آغداء قالّت بين لْوبکُمْ قََصبَحثم 
بنعمته اخوانا ...» (103/آل عمران) 

خداي تعالي و شربفه, دو دلیل بر لزوم «اعتصام به حبل اللّه و عدم 
تفرقه آفزدن نکن فر تحماسه< از کنشم آعندا »هن وم در مه وود 
کی ها و وال سل وهی است بر ال تصوید 
و آینکه.خون شا در سابتق با 

(20) خاننعه شتا دی 

یکدیگر دشمن بودید, و تلخي‌هاي دشمني را چشيدید. و خدا شما 
را از آن نجبات داد و دلیل دوم مبتفي است بر بياني عقلي که 
بزودي خواهد آمد. 

و اگر در جمله « قا صَبحْنَمْ بیِعمتهاخوانا...,» دوباره کلمه نعمت را دک رت 
توا این موی که 1 اشارن کرد اند کم خماه: ای با نغفت لاد 
هب ۰ بر زب دلالت داشست و مراد از نعمست 1۹ الفقتي 
است که نام برده. یس مراد به اخوتي صم که این نعمت 
سا ههور اسان ای تسش 


ق- ور ال رتور است: که طبرانن از زیدبن ارقم روایت کرده‌که گفت: 
سول خدا صلي‌الله‌علیههاله فرمود: من پیشرو شمایم: و قبل از شما از 
دنیا مي‌روم و شما بعدا بر لبه حوض بر من وارد مي‌شوید. پس مراقب 
باشید, بعد از من چگونه با ثقلین رفتار کنید. شخصي پرسید: با زسولن الاه 
ثقلین کدامند؟ فرمود: ثقل بزرگ‌تر کتاب خداي عزوجل است که 
حدیث ثقلین (21) 
يك سرش به دست خدا و سر دیگرش به دست شما است, پس بعد از من 
به آن تمسك جوئید که اگر تمسك کنید ته از بتن صی‌وهید ه نف کضراه 
مي‌شوید و ثقل کوچکتر عترت من است. 
و این دو ثقل هرگز از یکدیگر جدا نمي‌شوند تا در کنار حوض بر من درآیند 
و من اين معنا را براي آن دو از پروردگارم درخواست کرده‌ام. پس مبادا از 
آن دو جلو بیفتید, که اگر چنین کنید هلاك خواهید شد و مبادا ؛ به آن دو 
مولف: حدیث شریف ثقلین از اخبار متواتري است که شیعه و 
سني در نقل و روایت ت آن اتفاق دارند, و ما در اول سوره گفتیم که بعضي 
از علماي حجدیبت عدد راویان آن را از میان صحابه تا سي و بنج راوي - 
چه از مردان و چه از زنان - رسانده و جمعیت کثيري از راویان و 
ال حدیث ان را روایت کرده‌اند. 


بانیان اختلاف میان مسلمین 


مرحوم صدوق در خصال به سند خود از سلمان بن مهران, از جعفر بن 
محمد علیه‌السلام ازیدران بزرگوارش,از امیرالمومنین علیه‌السلام روایت 
آورده که فرمود: من‌ازرسول خدا صلي‌الله‌علیه‌واله شنیدم که مي‌فرمود: 
امت موسي بعد از آن جناب به هفتاد و يك فرقفه متفرق شندند؛ يك 
فرقفه از آنها امل نجات‌اند, و هفتاد فرقه در آ تفت وه وامت 
عيسي بعد از آن جناب به هفتاد و دو فرقه متفرق شدند, يك فرقه از آنها 
اهل نجاتند و هفتاد و يك فرقه در آتشند . ۱ 
و امت من به زودي به هفتاد و سه فرقه متفرق مي‌شوند يك فرقه از انها 
تا وس ی 

لدرَالمتُور مي‌گوید: ابو داود و ترمذي و این ماجه و حاکم (وي حدیث را 
صحیحم دانسته,) از انیب هریره روایت کرده‌اند که گفت: رسول خدا| 
صلي‌الله علیه و آله فرمود: یهود بر هفتاد و 
بانیان اختلاف میان مسلمین (23) 
يك فرقه متفرق شدند, و نصارا به هفتاد و دو فرقه متفرق شدند و امت 
من به هفتاد و سه فرقه متفرق مي‌شوند. , 

و در صحیح بخاري و صحیح مسلم از اتس روایت شده که گفت: رسول 
خدا صلي‌الله‌علیه‌واله فرمود: به زودي مرداني از همين‌هائي که مصاحب 
من هستند, در کنار حوض بر من وارد مي‌شوند و همین که نزديك 
مي شوند؛ از ناحیه خداي تعالي دستگیرشان نموده و به سرعت 0 
هنن ان حال مي‌گویم: اي پروردگار من. این‌ها اصحاب من هستند 
به‌طور قطع جواب گفته مي‌شود: مگر نمي‌داني که این‌ها بعد رن 
تو چه حادثه‌ها پدید آوردند؟ 

و باز در آن دو صحیح و از آیف هریره روایت آمده که رسول خدا| 
1 فرمود: روز قیامت جمعي از ات من بر من وارد 
مي‌شوند - و يا فرمود جمعي از امتم - و از ناحیه خداي تعالي طرد 
مي‌شوند. من عرضه مي‌دارم: پروردگارا اين‌ها اصحاب منند, 

(24) جامعه‌شناسي 

خداي عزوجل مي‌فرماید: مگر اطلاع نداري که بعد از رحلتت چه حادثه‌ها 
بدید آوردند. این‌ها به‌ظور فهقفرابنهة عقب بر کشتنتد و همین باعف نفد 
۳۹3 امروز طرد شوند ۰ 

مولف: این حدیث هم از احادیث مشهور است. و هر دو فریق يعني شیعه و 
سني آنرا در صحاح و جوامع خود از عده‌اي از صحابه از قبیل ابن مسعود, 
و انس, و سهل بن ساعد و ابي هریره و ابي سعید خدري و عايشه و ام 


سلمه. و اسماء دختر ابي نکن هعشر یشان ل. کروها نوی شیعه کم ان را 
از بعضي از ائمه اهل بیت علیه‌السلام روایت کرده‌اند . 

با در نظر داشتن زيادي و تفنن این روایت که مطلب را با عباراتي گوناگون 
اداء کرده‌اند, خود شاهد و مصدّق نظربه‌اي است که ما آن را از ظاهر 
آیات کریمه استفاده کردیم, حوادئي هم که بعد از رحلت رسول خدا 
صای اه هو ی اه ار ای ی اه ور اب 
فتنه‌هاپير که به‌پا شسد, همه مصدق این روایت است . 
سس 7" وي حدیبت را صحیح دانسته - از 


۹ اختلاف میان مسلمین (25) 

عمر روایت آورده که گفت: رسول خدا صلي الله علیه له فرمود: كسي 
که يك وجب از جماعت خارج شود قلاده اسلام را از گردن خود باز 
کرده. مگر انکه دو باره.به جماعت بر کردد و کسي که از دئیا برود 
در حالي که در تحت رهبري كسي که جامعه را رهبري کند نباشد به 
مرگ جاهلیت مرده است (مرگ او مرگ جاهلیت است.) 

مولف: این روایت هم از حیت مضمون از روایات مشهور است, شیعه و 
سني هر دو طایفه‌از رسول‌خدا صلي‌الله علیه‌واله نقل کرده‌اندکه 
فرمود: كسي که بمیرد و امام‌زمان‌خود را نشناسد به مرگ جاهلیت مرده 
است . 

و از کتاب جامع الاصول حکایت شده که از ترمذي و سنن ابي‌داود 
از رسول هس روایت کرده که فرمود: پیوسته و دائم. 
و 7 ج 3 ص 572 


« و من بشاقق الرسول من تقد ما تشن له الهّدي و یی عیر 
ی 

«و هر کس بعد از آنکه حق برایش روشن شد مخالفت رسول کند و 
روشي غیر راه مومنین اتخاذ تفتاندر وي را ه همان وضعي که 
دوستت: دارد مانتارینم. و سته. خهتم دوه ارتیم که .هه و 
سرانجامي است!» 115 / نساء) 

«انّ اللَة لا بَف رز آن بَشرل یه و بَففیر ما ژون ذلل لمن تشاء 
و قسن بش رل بال و ققا ضصل لا تعیسدا» 
«خدابه هیچ وجه نمي‌بخشد که به او شسرك آوتنن و گناهان 


کوچکتر 

تهب از ابخاه تفر قه در جامعه اسلامی: (27) 

از آن را از هر کس بخواهد مي‌بخشد و هر که به خدا شرك بورزد به 
گمراهي افتاده است.» ( 116 / نساء) 

مشاقه کردن با رسول خدا, آن هم بعد از آن که راه هدایت روشن و 
مشخص شده معنائي جز مخالفت کردن با رسول, و از اطاعتش سرپيچي 
کردن ندارد. چون اطاعت رسول, اطاعت خداي تعالي است -«مَن بطع 
الَسول قَق آطاع اللَة» (80 / نساء) : 
پس سبیل موّمنین بدان جهت که بر ایمان به خدا| اجتماع کرده جامعه‌اي 
تشکیل مي‌د هد همان اجتماع بر اطاعت خدا و رسول است. راه موّمنین 
ارت است ا: اختماغ بر اطاعت سمل کمن حاخظ مهوت رل 
مومنین همان اطاعت رسول است. 

و وقتي به حکم ایات راه خدا| عبارت است, از راه تقوا و موّمنین عبارتند: 
ازکساني که به سوي این راه دعوت شده‌اند, در نتیجه سبیل این موّمنین 
در حالي که اجتماعي تشکیل داده‌اند عبارت است از سبیل تعاون برتقوا ِ 
«تعاوت وا کاس ات ۶ اللف]وي 5 لا تعاوت وا ۳۳۹ لام و5 
القئوان» (2 / مائده) 

اس سارت کته تاه ینور ار تیه سوام ای 
و شق عصاي اجتماعي اسلام و یا هه عبارتي ایجاد تفرقه در 
آن را نبهيي مي‌کند. 

(28) جامعه‌شناسي ۱ ۱ 
بااین افراد دو نوع معامله مي‌شود: : «موّله ها لوصا 
جَهَتَمٌ,» و نیز دلالت دارد بر اینکه هر دو معامله يكي است, يك امر الهي 
ات و و ۱۱۱ و از ان ۰ ۱ ۲ 


ِ- 
1 


مي‌یابد و آن مساأله «توَلَّت ما تولی* است و قسمت دیگرش درآخرت 
بروزمي کند و ان مساله <اصلاء در جهنم» است. 

ب دب ازگشت‌گاهي است . 

«ان‌اللة لا یَعر آن بش به...» اين آیه دلالت مي‌کند بر اينکه مشاقه و 
کت از و ره ِ عطیم است: و اننکه خدای تعالي آبن, کناه 
را که به وي شرك بورزندنميآمرزد واي بسا این معنا از آیات شریفه زیر 
نیز استفاده شود که مي‌فرماید 

«ٍن الذین کقر وا 5 ضدوا غن شبیل الله و شاقواال سول من بعد ما 


ام القدي لس 7 تصح و له شتا و سح ط أاغمللهم» 
سس 
«پا آهّاالذین امَنوا آطیکُوا ال طیعّوا الرسول و لا ۳ آعْمالکم» (33 / 


محمد) 

نهي از,ایجاد تفرقه در جامعه اسلامي (29) ِِ 

هن الذین‌گقروا و صَئواعن سبل‌الله نم مائوا و هم کفاژ قلن 

عفر ال لهم» (34/محمد) 

چون ظاهر آبه سوم این است که مي‌خواهد مضمون آیه دوم که به اطاعت 

خدا و اطاعت کردن از رسول امر مي‌کند را تعلیل کند. در نتیجه بفهماند 

که خروج از اطاعت خدا و طاعت رسول او كفري است که هرگز آمرزیده 

نمي شود ارت تا مه تم اسان کر متپوا ی که فرم. که 

هر کر آمززیده نمي‌شود, شرك به خدا است. 

نب جمله « و یِعْفِرّ ما دون ذلك لِمَن یَشاء» به جمله «اشّ اللَة لا یَعْفِرٌ آن 
يُشرك به» به اين منظور بوده که بیان را تکمیل کند و عظمت این مصیبت 

شوم يعني مشاقه و دشمني با رسول رابفهماند!!(1) 

1-المیزان ج: < ص: 131 . 

0 ای تشاسی 


دستور دخول در سلم جمعي 


«یا یا الدین, ائوا الوا في‌السم کافء و لا تب وا حطْواتِ السّبّطانِ 
اثَة لکم عَذوّ مُبین » 

«اي كساني که ایمان آورده‌اید بدون هیچ اختلافي همگي تسلیم خدا شوید 
و. زتهار کامهای شیطان‌راببروي مکنیدکه‌او برای شما .دشمني. آشکار 
است,»(208 / بقره] 

«قان رَلََم من بَعد ما جاعتَکم الباث قَاعلموا آن‌الل زیر حکیغ» 

«پس اگر بعد از ۳ همه آیات روشن. که برایتان امد داخل در سلم نکر دید 
و باز هم پيروي گامهاي شیطان کنید بدانید که خدا غالبي شکست‌ناپذیر و 
ف‌رانه » (209 / بقره) 

اين آیات راه تحفظ و نگهداري وحدت ديني در جامعه انساني را بیان 
مي کند, ود ار این است که مسلمانان داخل در سلم شوند؛ وتنها آن 
سخناني که قرآن یت تکفشتر ق آن: طربقه: عملیه نا کم فران 
نشان داده ِ گیرند, که وحدت 

دستور دخول در سلم جمعي (31) 

ديئي از بین نمي‌رود, و سعادت دو سراي انسان‌ها رخت نمي‌بندد, و 
هلاکت به سراغ هیچ قومي نمي‌رود مر به خاطر خارج شدن از 
سلم, و تصرف در آیات خدا, و جابجا کردن آنها. که در امت 
بني‌اسرائیل و امتهاي ۳ دیگر دیده شده. و به زودي 
نظیر ان هم در ۳ امت جریان خواهد یافت. 

ولي خداي تعالي این امت را وعده نصرت داده و فر موده ۰« ان تطر اللّه 
قریٌٍ !» (214 / بقره) 

کلمات سلم و اسلام و تسلیم هرسه به يك معنا است و کلمه «کاقه» 
يعني‌همگي, مانند کلمه «جمیعا» تأاکید رز افاده مي کند, , و چون خطاب به 
مومنین بود و موّمنین مأمور شده‌اند همگي داخل در سلم شوند پس در 
تتیخه. افز ذو. آبه فربوظ به همگي و به يك يك افراد جامعه است, هم بر 
يك يك افراد واجب است و هم بر جمیع که در دین خدا چون و چرا نکنند. ۰ و 
تسلیم امرٍ خدا و رسول او گردند. 

و نیز از آنخانی. که خطات به: خضوض موفتین شدم: انز ای هم که ابه 
سویش 

دعوت کرده به معناي تسلیم در برابر خدا و رسول شدن است. و امري 
است متعلق به مجموع امت و به فرد فرد انان. پس هم بر يك يك 


موّمنین واجب است و هم بر مجموع انان. 

پس سلمي که بدان دعوت شده‌اند عبارت شد از تسلیم شدن 
براي خدا, بعد از ایمان به او. 

پس بر مقمنین واجب است امر را تسلیم خدا کنند, و براي خود 
صلاح دید و استبداد به راي قائل نباشند و به غیر آن طريقي که 
خدا و رسول بیان کرده‌اند طريقي دیگر اتخاذ ننمایند. که هیچ 
قومي هلاك نشد مگر به خاطر همین که راه خدا را رها کرده, راه 
هواي نفس را پیمودند, راهمي که هیج دليلي از ناحیه خدا بر ان 
نداشتند, و نیز حق حیات و سعادت جدي و حقيقي از هیچ قومي سلب 
نشد کر به خاطر این که در اثر پيروي هواي نفس ایجاد اختلاف 
کردند. 

دستور دخول در سلم جمعي (33) 

از این‌جا روشن مي‌گردد که مراد از پيروي خطوات شیطان, پيروي او در 
تمامي دعوت‌هاي او به باطل نیست., بلکه منظور پيروي او است در 
دعوتهائي که به عنوان دین مي‌کند. و باطلي را که اجنبي از دین است 
زینت داده و در لفافه زيباي دین مي‌پیچد, و نام دین بر آن مي‌گذارد. و 
انسانهاي خاه هم بندون: دلیل.. اترا م‌تدیر تفه و علافته شبطانین 9 
ان انن. انتت. که-خدا و رنتول در ضفن. تعاليم. دش شود بامي. از ان 
نبرده باشند. 7 

رات سطان مان تام کی ارشطان ات که طریف و 
روش پيروي شود. 

و اگر فرض کنیم که این پيروي کننده مومن باشد - که طریقه او همان 
طریقه ایمان است لاجرم طریقه چنین مومني طریقه شيطاني در ایمان 
است, و وقتي بر هر مومني دخول در سلم واجب باشد, قهرا هر طريقي 
که بدون سلم طي کند خطوات شیطان 

(34) جامعه‌شناسي 

و بيينروي از آن ييروي از خطوات شیطان خواهد ود. 

پس این آیه شریفه نظیر آیه: «پا یا الاسن کل وا مقافی لأرض 


علاا طنا و لا توا خطواب اسان 4 لک دز یا اه 9 
بالسٌوء الفَحشاء و آن تمولوا علي‌الله ما لا تعَلمُون» (168 و و 169 / بقره) 
خواهد بود. 


عم 


ونر طیر انیا آما الن اقها ۷ فا وت السظ ان 2 
قن نیع خطوات الشّیّطان قاثه بَأمر بالقکشاء فلگ ر» (21 / 
نور) 


سا تین اسف کاتهاسها تفه الل و ها وان 


السَیّطان اد[ عَذُوٌ مُبینْ» مي‌باشد. 

فرق بان این آپیات و ات مورد بحجخت این است که در اه مورد 
بحث به خاطر کلمه کافه دعوت متوجه به جماعت شده و در آیات نامبرده 
این خصوصیت بیست, یس اس مورد بحخت ِ معناي آیه؛ 5 
اعتصهّوا بجبتن اللْه جمیعا 5 لاترّقوا» و آیه: صقان "هدا ضز ای 
مسشتفیما قاتَيعوة و لا تلبعوا السْل قتقرای بکم 

دستور دخول در سلم جمعي (35) 

عن‌سبیله» (153/انعام) است. که خطاب متوجه‌جامعه‌اسلام و 
مجموعه‌افرادشده است. 

معارفي را که مورد حاجت بشر است و صلاح مردم را تامین 
مي‌کند تکفل کرده | است ۱ 

«فان من بعد ما جاعتَکم البیناتُ» «رَلثْم» به معناي لفزش و 
اشتباه ات و آیة. این است که جال که دستور دادیم همکی 
داخل در سلم شوید. اگر نشدید و به خطا رفتید, با اینکه زلت همان 
پيروي خطوات شیطان بود - پس بدانید که خدا عزیز و مقتدري است 
که در کارش از هیچ کس شکست نمي‌خورد, و حکيمي است که در 
حکم مي‌کند بر طبق حکمت است., و بعد از انکه حکم کرد خودش هم 
ضامن اجراي ان است اجرا مي‌کند بدون اینکه كکسي بتواند از 
اجبراي آن جلوگيري کند.(1) 

1-المیزان ج: 2 ص: 150 . 


پایه دوم جامعه اسلامي: امر به معروف و نهي از منکر 


جامعه اسلامي: امر به معروف و نهي از منکر 


«ولتکن منم مه بَذِعُون الي‌العیّر و ی مَون بالمقعژوف و ون عن 
الفتکر و اواتك شم الم اون » 

«باید ۳1 میان شما طايفه‌اي باشند که مردم را به سوي خير دعوت نموده, 
امر به معروف و نهي از منکر کنند, و این طایفه همان رستگارانند,» (104 
1۳۸ عمران) ۱ ۱ 

۳ لا تکیوئوا گالذین تفا وا اختلف وا من بعد م1 جاءهم 
البیناثت 5 وا للم عذات طخ 

و شما مانند اهل‌کتاب نباشیدکه بعد از آن که آیات روشن به سویشان آمد 
اختلاف کردند و دسته دسته شدند و آنان عذابي عظیم خواهند داشت!» 
(105/ال عمران) 

پایه دوم جامعه‌اسلامي: امر به‌معروف و نهي‌ازمنکر (37) 

مجتمع صالحي که علمي نافع و عملي صالح دارد. باید علم و تمدن خود را 
با تمام نیرو حفظ کند, و افراد آن مجتمع. اگر فردي را ببینند که از آن علم 
تخلف کرد, او را به سوي آن علم برگردانند, و شخص منحرف از طریق 
خیر و معروف را : به حال خود واگذار نکنند, نگذارند. ان فرد در پرتگاه 
منکر سقوط نموده. در مهلکه شر و فساد بیفتد. بلکه باید هر يلك از 
افراد ان مجتمع که به شخص منحرف برخورد نماید, او را از انحراف 
و این همان دعوت به فراگيري و تشخیص معروف از منکر و امر به 
معروف و نهي از منکر است و آين همان است که حدلي تعالي در این یه 
شثیریفه خاطرنشان ساخته و مي‌فرماید !«یداغون الی‌الر 5 یامَرُون 
بالمَعْژوف و یلهَوْنَ عَن الْمنَر» و از اینجا روشن مي‌شود 1 چرااز 
خیر و شر تعبیر به معروف و منکر نمود . ۱ 
دعوت به خیر و امر به معروف و نهي از منکر از اموري است که اگر 
واجب باشد, طبعا واجب كفائي خواهد بود, چون بعد از انکه فرضا يكي از 
افراد اجتماع این امور 

(38) جامعه‌شناسي 

را انجام داد, دیگر معنا ندارد که بر سایر افراد اجتماع نیز 
واجب باشد که همان کار را انجام دهند. 

پس اگر فرض کنیم. امتي هست که روي هم افرادش داعي به سوي خیر و 
امر به معروف و ناهي از منکرند. قهرا معنایش این خواهد بود که در 
این امت افرادي هستند که به این وظیفه قیام مي‌کنند. 

یمشاه در طر.عال فانم جه عضی افرآد جانعه استه که به.خفه نها و 


خطابي که این وظیفه را تشریع مي‌ کند, اگر متوجه همان بعضي باشد که 
هیخ » , و اگر متوجه کل جامعه باشد, باز هم به اعتبار بعض است. 

و به عبارتی ویک بازخواست و عقاب در تخلف این وظیفه, , موجه تك 
تك افراد است. ولي پاداش و اجرش از ان کشت است که وظیفه را 
انجام داده باشد, وه به همین جهت است که مي بینیم دنبال جمله 
فرمود: »2 یلك هم القفلمون تک 

پایه دوم جامعه(سلامي: امر به معروف و نهي ازمنکر ۱ (39) 

«و لا تکوئوا کالذین تََرّفُوا و احْتلفُوا من بَعد ما جاعَهم‌البیناث...» (105/ 
آل‌عمران) اگر تفرق را جلوثر از اختلاف ذکر فرمود. براي اين بود که 
تفرقه و جدائي بدن‌ها از یکدیگر. مقدمه جدائي عقاید است. چون وقتي 
يك قوم به هم نزديك و مجتمع و مربوط باشند, عقایدشان به یکدیگر متصل 
و در آخر از راه تماس و تاثیر متقابل متحد مي‌شود., و اختلاف عقيدتي در 
بختشان رنه نضی کند. 

بر عکس وقتي افراد از یکدیگر جدا| و بریده باشند, همین اختلاف و جدائي 
بدن‌ها باعت‌اختلاف مشرب‌ها و مسلل‌ها مي‌شود و به‌تدریج هرچند نفري 
داراي افکار و ارائي مستقل و جداي از افکار و اراي دیگران مي‌ شوند و 
تفرفه و جدائي باطني هم پید | نموده شق عصاي وحجدنشان مي‌شود. 
پس گویا خداي تعالي خواسته است بفرماید: شما مسلمانان مثل آن امتها 
نباشید که در آغاز بدنهایشان از یکدیگر ج دا شد و از جماعت خارج 
شسدند و در 

(40) جامعه‌شناسي ۱ 

آخز این خدات ار اختماع: یتشد که اراع و عفا زوسن سم 


مختلف گردد. 
و مي بینیم که 0 این اختلاف را ,درمواردي از کلامش , به بعي 
نسبت‌داده مثلاً فرموده: «...قََا الوا الا مق تمد ما جاعفْ الْعلغْ بقیا 


و1 انیا ای که ترا اف در آراه 1 رت 
ضروری انس ورجل کیری افراد از ان ممکن تست جون درك و فمعافراد 
مختلف‌است, لیکن همان‌طور که این بروز اختلاف ضروري است.؛ برطرف 
شدن آن هم به وسیله اجتماع ضروري است و اجتماع بدن‌ها با یکدیگر به 
خوبي مي‌تواند این اختلاف را برطرف سازد. پس رفع اختلاف امري است 
ممکن و مقدور ت البته مقدور بواسطه - و خلاصه اگر جامعه مستقیما نتواند 
اختلاف را برطرف سازد, با يك واسطه مي‌تواند, و نم این است که 
بدن‌ها را بهم متصل و مرتبط سازد, پس با اين حال, ۳ تخواهد این 
کار را بکند امتي باغي و ستمگر است و خودش به دست خود اختلاف راه 
اتداخته هس خر هلاکت: را پر امن خود فراهم کرده ازست: 

پایه دوم جامعه‌اسلامي: امر به‌معروف و نهي‌ازمنکر (41) 


و قرآن کریم به همین جهت دعوت به اتحاد را تشیان تاکن نموده فتفی: آز 
اختلاف را به نهایت رسانده و این نیست مگر به خاطر اینکه 0 
توف نگرای خو کرز وه و مي‌دانسته که این ات مانند امت‌هائي که 
اس 

و ما مکرر خاطرنشان ساخته‌ایم که از دا قرآن مي‌فهمیم هرگاه در 
تحذیر و هشدار ی از خطري و نهي از نزديك شدن به ۰ آن بسیار تاکیند 
تسیا ۳ آن تهی. افرموده ارتکاب خواهد شد؛ و جوا 2 وقوع اختلاف در 
امت اسلاه.را رستول دا صلی اه علیت اله هم زوا و فرموره جزی 
نمي گذردکه اختلاف به‌طور نامحسوس و آرام آرام در امتش رخنه مي کند و 
در آخر امتش را به صورت فرقه‌هايي گوناگون در ی هی و امتش مختلف 
مي‌شوند, آن‌طوري‌که بهود و نصارا مختلف‌شدند. 

(42) جامعه‌شناسي ۱ ۱ 

جریان حوادث هم این پيشگوئي قرآن و پیامبر صلي‌الله علیه‌واله را تصدیق 
کرد , چيزي از رحلت رسول خدا صلي‌الله‌علیه‌وآله نگذشت که امت اسلام 
قطعه قطعه شد و به مذاهبي گوناگون منشعب گشت, هر مذهبي صاحب 
مذهب دیگر را تکفیر کرد و این بدبختي از زمان صحابه آن حضرت تا 
اين مذاهب را از بین ببرد. به جاي از بین بردن اختلاف» و يك مذهب کردن 
دو مذهب, مذهب سومي بوجود امد. 

۵ آنچه کهبحت‌ما با بخریه و تحلیل مارا تدای مین می‌شوو این ارت 
که همه اين اختلاف‌هائي که در اسلام پدید آمد همه به منافقین منتهي 
مي‌گردد., همان منافقيني که قرآن کریم خشن‌ترین و کوبنده‌ترین بیان 
را درباره آنان دارد ۵مفکز و تیه آنان را عظیم مي‌شمارد. 

4 اگر خواننده عزیز بياناتي را که قرآن کریم در سوره بقره و توبه و 
حزاب 

پایه دوم جامعه‌اسلامي: امر به‌معروف و نهي‌ازمنکر (43) 

و منافقین و ساير سوره‌ها درباره منافقین دارد, به دقت مورد مطالعه 
قرار دهد لحني عجیب خواهد دید. تازه اين لحن منافقین در عهد رسول خدا 
ضاه ده ال است که بح قطم تن میا کر چست اا حاا 
مي‌کردند و حتي در درون خانه‌هایشان توطئه‌اي مي‌چیدند. بلافاصله خبرش 
تت ی ی مه سا یا سای ال اه اه و اه 
عموم مسلمانان مي‌رسيد. ۲ 

مترجم: (آان وقت چطور شد که بعد از درگذشت رسول خ دا 
هی لیوا دک هم سراف در مان اد ها ان 


سر و صدایشان خوابید؟ آیا هیچ عاقلي اختمال مي‌دهد که با رفتن آن 
به هر حال بعد از رحلت ان جناب بسیار زود مردم متفرق شدند و 
مذاهب گوناگون بین آنها جدائي و دوري افکند. و حکومتها مردم را در بند 
تحکم و استبداد خود کشیدند و سعادت حیاتشان را به شقاوت و 
هدایتشان را مبدل به ضلالت و غي نمودند. والله‌المستعان ! 

(44) جامعه‌شناسي 


یر هم مهم الق ون ون و رف م اف اسشون» 

«شما از ازل بهترین امتي بودید که براي مردم پدید آمدید. چون امر به 

معروف و نهي از منکر مي‌کنيید و به خدا ایمان اه و اگر اهل کتاب هم 

ایمان مي‌اوردند. برایشان‌بهتربود. لیکن بعضي ازآنان مومن 

وبیشتر شان‌فاسفند.» (۱/110لعمران) 

«امّت» به‌معناي جمعیت پا فردي است که هدفي را دنبال مي‌کنند. مراد از 

اخراج امت براي مردم اظهارچنین امتي براي مردم است. خداي‌تعالي بااین 

تعبير مي فهماند: چنین امتي | ماپدیدآوردیم, ۳ تکون 11 نهد ست مابود. 

نمي‌خواهد بفرماید شما یس ی گذشته چنین بوده‌اید, بلکه 

اک بعد از ذکر امر به معروف و نهي از منکر, از 
قبیل ذکر کل بعد از جزء و يا ذکر اصل بعد از فرع است. 

یس معناي آیه این مي شود که شماگروه‌مسلمانان بهترین امتي هستید که 

خداي‌تعالي آنرا براي مردم و هدایت مردم پدید آورده و ظاهر ساخت. 

چون شما مسلمانان همگي ایمان به خدا دازید: و دو تا از فريضه‌هاي ديني 

ی و ی یم چا 

لا 

ی تست این بود حاصل آنچه که مفسرین در این 
م‌ 

آیه شریفه حال مقمنین صدر اسلام را که در آغاز ظهور اسلام ایمان 

آوردند, بیان مي‌کند. و به عبارتي دیگر, حال سابقین اولین از مهاجر و 

انصار را مي‌ستاید, و مراد از 

(46) جامعه‌شناسي 

ایمان در خصوص مقام, ایمان به دعوتي است که خداي تعالي ,در آیه قبل 

کرد, و ایشان را به اجتماع و اتحاد در چنگ آویختن به حبل اللّه خواند, و 

اینکه در وظیفه متفرق نشوند. 

و همچنین مراد از ایمان اهل کتاب هم ایمان به همین دستور چنگ آویختن 

۰ 

در ابتداي تکون و پیدایشتان براي مردم بهترین امت بودید, چون امر به 


معروف و نهي, از منکر مي‌کردید و مي‌کنید و با اتفاق کلمه و در کمال 
اناد تخل الم کی مه رس متا اه سس خی مس ای اه 
کتاب هم مثل شما چنین وضعي را مي‌داشتند برایشان بهتر بود 
ولي چنین نبودند بلکه اختلاف کردند, و بعضي ایمان اورده و 
بیشترشان فسق ورزیدند . (1) 
ال اند ی 9 


بهترین امت (47) 


امر به معروف و نهي از منکر, اولین خصیصه ولایت مومنین 


5 المفومئون و الفَویناث َعَصَهَم ول اء بَعض 7 تروق بالعغروف 

له ون عن الفنگر و تقیفون الصلوه و ون ون ال زک وه 

بطیعون اللءة 2 اولایك سیت سیر حممّه حَمَهّم الله ان الله عز بر حکيم» 

« مردان و زنان موّمن بعض از ایشان او بعض دیگرند, ۳۳ به معروف 

مي‌کنند و از منکر نهي مي‌نمایند و نماز به پا مي‌دارند و زکات مي‌پردازند 

ِ و رسولش را اطاعت مي‌ کنند. انها را خدا به زودي مشمول رحمت 
مي‌کند, که خدا مقتدریست شایسته کار,» (71 / توبه) 

۳۳ الْوّینین والْموْیناِ جات تخري من تختها نها خالدین فیها 5 

مساکن رده في نات غذن 5 رصَوان من‌الله آکد ذلك هو الفوَز 

العظیم» 

« خداوند مومنین و مومنات را به بهشت‌هائي وعده داده که از چشم انداز 

ار وا نز انا و ی فص بر 

بای در 

(48) جامعه‌شناسي 

و آز همه بالاتتو .ورضای خود. رود دادم که ان خود.وستکاری. غظیمی 

ات 2 و 

مي‌فرماید: مردان و زنان با ایمان اولياي یکدیگرند, 

منافقین بدانند نقطه مقابل ایشان مسومنین هستند که 

مردان و زنانشان با همه کثرت و تراکند کی افرادشان همه در حکم بك 

نْن واحجدند و به همین جمهت بعضصي از ایشان امور 

تعصتی ای حز زا گهستاه: داز فستی لت وانس دز 

و به همین جهت است که هر کدام ديگري را به معروف امسر 

مي‌کند و از منکر نهمي مي‌نماید. ِ ۱ 

ام خاطر ولتراشتن اشان دز آمهر تک اسهه آمم دلاتی کمن 

کوچك‌ترین افراداجتماع راه دارد - که به‌خود اجازه‌مي‌دهند هريك ديگري را 

به معروف واداشته و از منکر باز بدارد. 

آمربه‌معروف نهي ازمنکر, اوّلین خصیصه ولایت مومنین (40) 

آن‌گاه مومنین را به وصف ديگري توصیف نموده مي‌فرماید: نماز به 

پا مي‌دارند و زکات مي‌پ ردازند. 

سپس وصف ديگري از ایشان را بر شمرده و مي‌فرماید: «و 

بطیعون اللهَ و رسولة. « در این جمله تمامي احکام شرعي را در يك جمله 

کوتاه «اطاعت خدا», و تمامي احکام ولايتي که پیغعمبر در اداره 0 

امت و اصلاح شسوون ایشان دارد, از قبیل فرامین جنگي و حکام 


اصا ها 


قضائي و اجراي حدود و امثال آن را در يك جمله کوتاه «اطاعت رسول» 
جمع کرده است. 

«أولِكَ سیرحفهغ | له» دراین‌جمله‌از اين معنا خبرمي‌دهدکه قضاي‌الهي 
صفات را در پر ی ۱ 

«وعد ال امین و الَمْوْمناث جات تچري من تختهاالالهاژ..» معناي 
جنات بعدن بهشت‌هاي و از بین نرفتني است. و معناي «رتوان من 


اللّه اک « به‌طوري که 
سیاق ایه ان را افاده مي‌کند این است که خوشنودي خدا از ایشان از 
همه‌این حرفها بزرگتر و ارزنده‌تر است. (1) 


«حْذالَعفو وا مر بالقرف و آغرض عّن الجاهلین» 

90 و به نيکي اه کر و از مردم نادان روي بگردان!» (199/ 

اعراف) ۱ 

منظور از این‌که فرمود: «خذالعفو» اغماض و ندیده گرفتن 

وهای است که حر تص نلی. آکرم یله بم‌واد ن ستوه 

ان حضرت هم همین بود که در تمامي طول زندگیش از احدي براي 

خود انتقام نگرفت. کما این که در بعضي از 

1-المیتزان ج : 9 ص : 455 . 

عفو از بدیها, و آمر به معروف و اعراض از جاهلین (51) 

روایات راجع 4 ادب ان‌جناب امده است ۰ 

البته این چشم پوشي نسبت به بديهاي دیگران و تضیبع حق شخص است, 

و اما مواردي که حق دیگران با اسائه به ایشان ضایع مي‌شود عقل در 

آنجا عفو و اغماض رآ تجویز نمي کند, براي اینکه عفو در اینگونه موارد 

وادار کردن ۳ به گناه است, و مستلزم این است که حق مردم به نجو 

اشد تضییع 9 و نوامیس حافظ اجتماع لغو و بي‌اثر شود, و تمامي آیات 

ناهیه از ظلم و افساد و كمك به ستمکاران و میل و خضوع در برابر ايشان 

اغماضي جلوگيري مي‌کند, و خود روشن است. 

کلمه «غرف» به معناي آن سنن و سيره‌هاي جمیل جاري در جامعه است 

که عقلاي جامعه آنها را مي‌شناسند, به 1 آن اعمال نادر و غیر 

معروف نبوده بلکه 1 و معلوم است 

(52) جامعه‌شناسي 

که امر به متابعت عرف.: لازمه‌ اش این است که خود امر کننده عامل به 

جيزي که دیگران را امر به آن مي‌کند بوده باشد, و يکي از موارد ِِ 

همین است که تماسش با مردم و مردم را امر کردن طوري باشد که منکر 

شمرده نشود. بلکه به‌نجو معروف و,‌پسنپدیده مردم را امر کند., 

یس مقتضاي اینکه امر کرد: «وَأَمُو و بالعف» این است که اولاً به 

تمامي معروفها و نيكي‌ها امر بکند و در ثاني خود امر کردن هم بنحو 

معروف باشد نه به‌نجو منکر و ناپسند. 

5 آغرض عن الجاهلین» دستور ديگري است در مراعات مداراي با مردم», 
و این دستور بهترین و نزدیکترین راه است براي خنثي کردن نتایج جهل 

مردم و تقلیل فساد اعمالشان, براي اینکه بکار نبستن این دستور و تلافي 


و مردم, بیشتر مردم را به جهل و ادامه کجي و گمراهي وا 
مي‌د س ۳ 

«و اما بَرَعتك من الشْبّطان تدم قاستَعذ بالله ان سمیغ عَلیمْ» (200 / 
۳ 

عفو از بدیهاء و امر به معروف و اعراض از جاهلین (53) 

اگر شیطان خواست مداخله نماید و با رفتار جاهلانه ایشان, تو را به عضب 
و انتقام وادار کند نتوبه خدا| پناه بر که او شنوا و دنا است: بااینکه 
خصات ۳ 3 رت ل خدا لاله لیصا 
است ولیکن مقصودامت آن‌جناب است‌چون خود آن‌حضرت معصوم است. 

هلق الذین‌الْقةا ادا مهم طایِف من‌السَّبّطان‌تدکژوا قَاذاهم 
مَبصرون»(۱/201عراف) ِ 

ظاتت ار سطان ان سطظایی ات گرا نون قلت اد وا قسیی کته 
تا رخنه‌اي پیدا کرده وسوسه خود را وارد قلب کند يا ان وسوسه‌اي است 
که در حول قلب مي‌چرخد تا راهي به قلب باز کرده و وارد شود . 
پرهیزکاران وقتي شیطان طائف نزدیکشان مي‌شود به یاد این مي‌افتند که 
پروردگارشان خداوند است که مالك و مربي ایشان است, و همه امور 
ایشان مد ست او است پس چه بهتر که به خود او مراجعه نموده و به او 
ام مرک او هش ار ار را ار استان دقع هوونه 
تردن حتت را از ایشان بر‌طرف 

(54) جامعه‌شناسي 

ما اه و1 


«و يلهي عن القکشاء و الْمَثکر و البعّي بَعظکم لعلکم تدکژون,» (90 
/ نحل) 

کلمه «قخش و فخشاء و فاجشه» به معناي کتزدار.ه کفار زشتي 
است که زشتیش بزرگ باشد. 

متای کی با کای است که مرجم تر عایعه و ان را تا رنه 
ی ای و ی تال اس ار تن وه اس عجرم 
و گناه است. مانند عمل مواقعهه و یا کشف عورت در انظار 
مردم» انهم درجوامع اسلامي. 

1-المیزان ج: 8 ص: 495 . 

نهي از فحشاء و منکر و بغي (55) 

و کلمه «بَعّي» در اصل به معناي طلب است., ولي چون زیاد در طلب حق 
دیگران با زور و تعدي استعمال شده, لذا| فعلاً از اين کلمه معناي استعلاء و 
استکبار و گردن كلفتي نسبت به دیگران و ظلم و تعدي نسبت به آنان 
فهمیده مي‌شود, و چه بسا که به معناي زنا هم بکار برود, لیکن در آیه 
مورد بحث به معناي تعدي و ظلم بر غیر است. 

ایوس نی فا ره رد از در مضداق خالاننن 
هستند, مثلاً هر كاري که فحشاء باشد غالبا منکر هم هست, و هر کاري که 
تقی تشه غالا فحساع و کر نت کست پیکن تم کر یه معا به ابا 
شدد مان واه که و اوه سین وعوع اعمالن که کی اراس ی توا 
را دارد در اجتماع باعث شکاف عمیق میان اعمال اجتماعي صادره از اهل 
آن اجتماع مي‌ شود و اعمال اجتماع از هم پاشیده شده و نیروها هدر 
مي ر ود 1۳ التیام و وحدت عمل نظام فاسد, و 
مجتمع دچار انحلال مي‌شود. هر چند که در ظاهر و صورت به‌پا سا 
باشد, و وقتي نظام از هم پاشیده شد, هلاك سعادت افراد حتمي است. 
(56)خامفه ات 

پس نهي از فحشاء و منکر و بغي, امري است در معنا به اتحاد مجتمع, تا 
اجز |ء یکدیگر را از خود بدانند, و اعمال افراد همه یکنواخت باشد, بعضي 
بر بعضي دیگر استعلاء نکند, , و دست ستم به‌سوي یکدیگر دراز نکنندر از 
یکدیگر جز خوبي يعني عملي که آن را مي‌شناسند نبینند. در اين هنگام 
اه که خحتتی وی ان سا نز و سل هه بر صصت. و ات 
مي‌ورزند, و نیرو و شدت یك‌جا متمرکز مي‌شود. خشم و عداوت و نفرت 
و هر خصلت بدي که منجر به تفرقه و هلاکت شود از میانشان رخت بر 
می بند د. 


ِ- 
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خداي سبحان این آیه را با جمله «بَعظكم لعَلْكَمٌ تدکژون,» ختم فرمود که 
نهي از فحشاء و منکر و بغي (57) 
و سعادت شما است.(1) 


امر به عدل, احسان, بخشش به خویشان, نهي از فحشاء و منکر و س: ستمگري 


«اقّ ال باه مر بالعل و اأعسان و ایتاء ذي العْرّبي و تلهي 
عَن الْقَحشاء گر وَالبعي بطم مد 0 

«خدا به عدالت کی رون و بخشش به ضویشان فرمان مي‌دهد و 
از کار 

-الضبوان 2 12 ضر 2 277 

(58) خامعه‌شناسین 

بد و ناروا و ستمگري مبع مي کند, پندتان مي دهد شاید اندرز گیرید.»(90 / 
نحل) 


خداي سبحان ابتدا آن احکام سه کانه را که مهم‌نرین حکمي هستند که 
اساس اجتماع بشری با آن. استوار. است. و از نظر اهمیت به ترخیب يکي 
پس از ديگري قرار دارند ذکر فرموده است, زیرا از نظر اسلام مهم‌ترین 
هدفي که در تعالیمش دنبال شده صلاح مجتمع و اصلاح عموم است, چون 
هر چند انسانها فرد فردند, و هر فردي براي خود شخصيتي و خیر و شري 
دارد, ولیکن از نظر طبيعتي که همه انسانها دارند يعني طبیعت مدنیت. 
سعادت هر شخصي مبني بر صلاح و اصلاح ظرف اجتماعي است که در آن 
زتدفي. هی کند: به‌طوري که در ظرف اجتماع فاسد که از هر سو فساد آن 
را محاصره کرده باشد رستگاري يك فرد و صالح شدن او بسیار 
دشوار است. و يا به تعبیر دیگر عادتا محال است. 

به‌همین جهت اسلام در اصلاح اجتماع اهتمامي ورزیده که هیچ نظام غیر 
اسلامي به پاي آن نمي‌رسد, منتها درجه جد و جهد را در جعل 
دستورات و تعالیم ديني حتي در عبادات از نماز و حج و روزه مبذول 
داشته, تا انسانها را, هم در ذات خود و هم در ظرف اجتماع صالح سازد . 
امربه‌عدل, احسان, بخشش, نهي از فحشا ءوستمگري (59) 
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عدالت 


ظاهر سیاق آیه این است که مراد از عدالت, عدالت اجتماعي است. و آن 
مستحق آن است و در جائي جاي داده شود که سزاوار ان است. و این 
خصلتی اخفاعی است که برد فرد مکلمین سافهر .ی اتصام. ایند به این 
معنا که خداي سبحان دستور مي‌دهد هر يك از افراد اجتماع عدالت را 
بیاورد, و لازمه ان این مي‌ شود که امر متعلق به مجموع نیز بوده باشد, 
پس هم فرد فرد مامور به اقامه اين حکمند. و هم جامعه که حکومت 
عهده دار زمام ان است. 


احسان 


مقصود از احسان هم احسان به غیر است نه اینکه فرد کار را نیکو کند, 
بلکه خیر و نفع را به دیگران برساند, آنهم نه بر سبیل مجازات و تلافي 
بلکه همانطور که گفتیم به اینکه خیر دیگران را با خیر بيشتري تلافي کند, و 
شر آنان را با شر كمتري مجازات کند. و نیز ابتدا و تبرعابه 
(60) جامعه‌شناسي 

و احسان صر‌فنظر از این که مایه اصلاح مسکینان و بیچارگان و درماندکان 
است, و علاوه بر اينکه انتشار دادن رحمت و ایجاد محبت است. همچنین 
آثار نيك ديگري دارد که به خود تیکو کار بر می کرد چون باعث مي‌شود 
تزوت دز اختفاع به. کردش در ایدء-و آمنیت؛ غمومی و سلامتي بدیدایده و 
تحبیب قلوب‌شود. 


بخشش به خویشان 


«و ایتاء ذي الَفزبي» يعني دادن مال به خویشاوندان که خود يكي از افراد 
احسان است. و اگر خصوص آن را بعد از ذکر عموم احسان ذکر نمود براي 
این بود که بر مزید عنایت به اصلاح این مجنمع کوچك خاندان دلالت کند, 
زیر تشکیل صحیح این مجتمع کوچك است که باعث اصلاح مجتمع مدني 
زر مي‌ شود همچنان که مجنمع ازدواج يعلي تشکیل خانواده, مجتمعي 
کوچك‌تر از مجتمع خاندان و دودمان است. و سببي است مقدم بر ان و 
مایه به وجود آمدن آن. 

بخشش به خویشان (61) 

بنابراین, جوامع بزرگ بشري در آغاز از جوامع خانه‌اي که گره آن ازدواج 
است تشکیل مي شود تبسن بعد از گسترش توالد و تناسل و توسعه افراد 
خانواده رفته‌ر فته جامعه‌اي بزررگتر تشکیل مي‌ شود بنام قبیله و عشیره و 
ِ و همچنین این اجتماع رو به کثرت و تزاید مي گذارد تا به‌صورت 
امتي عظیم دز اند پس مراد از ذي‌القربي فرد نیست؛ بلکه جنس 
خویشاونداست. و این خود عنواني است عام که 5 به‌طوري که گفته‌اند - 
تساه ته ات 0 موی 1 

اسان 12ص < 77 


پایه سوم جامعه اسلامي: صبر. مقاومت. مرابطه 


«یا آنهّاالذین آمَئوا اصبژوا و صابژ وا هد او مُوا ال لک تُفْلِحُونَ.» 

«اي اهل ایمان در کار دین صبور باشید و یکدیگر را به صبر و 
سفارش کنید و مهیاز و مراقب کار دشمن بوده و خ دا ترس باشید, 
باشد که پیروز و رستگار گردید» (200 / آل عمران) 

«اصبر وا»: امرهائي که در این آبه آمده نعنین: آمر «اصبروا» و «صابژوا» و 

«رابطوا» و «اِیفْوا» همه مطلق و بدون قید است. در نتیجه صبرش, 2۳ 
شامل صبر بر شدائد مي‌شود و هم شامل صبر در اطاعت خدا. و 
همچنین صبر بر ترك معصیت و بهر خال: متظور از آن صتر قلعت 
افراد است. 

«صابّوا»: دنبالش همین صبر را به صیغه مفاعله يعني «صابرّوا» آورده که 
در مواردي استعمال مي‌شود که ماده فعل بین دو طرف تحقق مي‌ابد. 
مصابره: عبارت 

پایه سوم جامعه اسلامي: صبر» مقأومت؛ مرابطه (63) 

است از اين‌که جمعيتي به اتفاق یکدیگر اذیت‌ها را تحمل کنند و هر يك 
صبر خود را به صبر ديگري تکیه دهد و در نتيجه بركاتي که در صفت صبر 
هست دست به دست هم دهد و تأثیر صبر بیشتر گردد. 

اين معنا امري است که هم در فرد, اگر نسبت به حال شخصي او در نظر 
گرفته شود محسوس است. و هم در اجتماع, اگر نسبت به حال 
اجتماع و تعاون آن در نظر گرفته شسود., چون باعث مي‌شود که تك تك 
افراد نيروي یکدیگر را به هم وصل کنند و همه نیروها يكي شود. 

زابطوا: 

وصل کردن نيروي مقاومت افراد جامعه در برابر شدائد, و مرابطه عبارت 
است از همین وصل کردن نیروها, امانه تنهيانيروي مقاومت در 
برابر شدائد. بلکه همه نیروها 

و کارها, در جمیع شوّون زندگي ديني, چه در حال شدت و چه در حال رخا و 


خوشي . ر 
و ائفُوا اللة: ۱ 
و چون مراد از مرابطه این است که جامعه به سعادت حقيقي دنیا و اخرت 


خود برسد - و اگر مرابطه‌نباشدگواینکه صبر من و تو, به‌تنهائي و علم‌من و 
توبه‌تنهائتي و هر فضیلت دیگرافراد, به‌تنهاتي سعادت‌آور هست؛ ولي‌بعضي 
از سعادت | مي کند و بعضي از سعادت.؛ سعادت حقيقي نیست - به 


همین جهت دنبال سه جمله: اصَبر و | و صابرّوا و رابطوا: اضافه کرد : «5 
َمُوا اللة للع 4 
است. (1) 

1-المیزان ج: 4 ص: 143 . 

پایه سوم جامعه اسلامي: صبر» مقأومت؛ مرابطه (65) 


دستور مراقبت و اصلاح نفس و جامعه اسلامي 

این توا فام اف لام کش در فا ۱ 
ادن شش الم اه ع رجفک م جمیعا کم بما کم تقملون »> 
«اي کسانی که ایمان آورده‌اید بر شما باد رعایت نفس خودتان؛ جه آنان 
که گمراه شده‌اند گمراهیشان بشما ضرر نمي‌رساند اگر شما خود راه را 
از دست ند هید بازگشت همه شم به خداست و پس از 5 آگاهتان 
مي‌کند به آنچه عمل مي‌کردید.» (105 / مائده) 

شده‌اند نهراسند., و بدانند خداي تعالي حاکم بر جمیع مردم است., در 
مي‌توان گفت: "۳ سخن در < جمله «یایهاالذین ءَامَوا» مجتمع موّمنین 
است, و در ننلیجه مراد از اینکه فر مود: « لکد آشنکم 6 اصلاح وضع 
اا یام سین 

(66) جامعه‌شناسي 

مهتدي به هدایت الهیه دین شدن و معارف دینیه و عمل صالح و شعاثئر 
عامه اسلامیه را حفظ کردن است. چنانکه فرمود: «و اعْتَصِمُوا بحبلِ ال 
حمیعا لا تفر فوا» و مراد از این اعتصام دسته جمعي, ,همان اخذبه کتاب 
و سنت است. و نیز بنابراین حمل, مراد از «لا ,ٍ ِصْرّکَمْ مَن صَل لا اهْتَة 
ِثَمٌ» این است که جامعه مسلمین ایمن است از اضرار مجتمعات گمراه و 
غیر مسلمان, بنابراین , جائز نیست مسلمین از دیدن اينکه مجتمعات گمراه 
بشري همه در 2 و نمتع از مزاياي زد کی باطل خود فرو رفته‌اند 
نسبت به هدایت ديني خود دلسرد زد ند زیرا مرجع همه‌شان بسوي 
گذاست: هسفم تداع نالي. اسان ره استه که کردم همم ند 
خبرمي‌دهد. 

بنابرایرم نم احتمال؛ آیه شریفه ,مورد بحث جاري مجپراي آیه : «لا 
1 فل تقلت الذین کق روا فير الب لاد هتاغ قلیل نم ماأوبهُم جهَتَم و 
ینس المهاث» (196 و 7 ۸ آل عمران) 9 همچنین ایه: 5 لا تَمدن 
کیت لها تا به انواجا مم ‏ العیوه الا (131 /طته) 
خواهد بود. 


جامعه اسلامي تحت محافظت و مراقبت دائم الهي 


در اینجا ممکن است از جمله «لا یَصْْكُمْ من صَلّْ ا5ا اتیم» (105 / 
مائده) از نظر اينکه‌منفي دران يعني 2 «گمراهان 1۳۹ ضرر 
معنا را استفاده کرد که کفار هیچ هی وقت نمي‌توانند به جامعه 
اسلامي پرداخته و آن را به‌صورت جامعه غير اسلامي دو او نگ به‌عبارت 
دیگر ممکن است معناي آیه اين باشد که: شما اي مسلمین هدایت خود را 
حفظ کنید,و بدانید که گمراهان هیچوقت نمي‌توانند با قفوه فهریه 
خود مجتمع اسلامي شمارا به يك مجتمع غیر اسلامي تبدیل کنند, 
بنابراين احتمال, آیه موردر بحجت در مقام بیان مطلبي است که آیه «الیَوم 
ییسَ الذین کقرژوا صن دییکم قلا تحشوهم و احشَوّن» و آیه: «لن بَصُْرّوکم 
ال أدّي و ان او ول وک م الا ۷ دز ده بیسان. اننتد: (1) 
1-المیزان ج : 6 ص : 238 . 

۱ 


جامعه اسلامي - حفظ و مراقبت از نفوذ دشمنان 


«یاآیٌا دی انوا لائَخِدُوا الَهُودَ و اللصاري وب َعَصُهْمْ اولباء بَعَض و 
من یه تولقم ملک م ق اه مهم ان الله لا بقدي العَوَم الظالمین» 
۳ اي كکساني که ایمان آوردیدر یود و نصارا را دوستان 
نود مکیزید که آنان دوست. بکدیگز ند و کسی که از شما آنان 
را دوست بدارد خود او نیز از ایشان است. چون خدا مردم ستمکار را 

به سوي حق مدایت نمي‌کند.» (1< / مائده) 


نهي شدید الهي از ولایت محبت یهود و نصاري (69) 

خداي سبحان در این آیات موّمنین را از اینکه یهود و نصارا را اولياي خود 
بگیررند, بر حذر داشته و با شدیدترین لحن تهدیدشان مي‌کند و در يك 
پيشگوئي به آاشده امر امت را در اثر این موالات و دوستي با دشمنان خبر 
مي‌دهد و مي‌فرماید که اگر چنین کنید بنیه روش ديني خود را 9 
مي‌دهید و آن وقت است که خداي تعالي مردمي دیگر بر مي‌انگیزد که 
قائم به امر دین شوند و بنیه دين را بعد از انهدام به حالت اصلي و اولیش 
ولایت يك نوع خاص از نزديكي چيزي به چیز دیگر است. به‌طوري که همین 
ولایت باعث شود که موانع و پرده‌ها از بین آن دو چیز برداشته شود, 
البته نه همه موانع, بلکه موانع آن همدفي که غرض از ولایت 
رسیدن به ار هدف است. 

خداي سبحان در جمله مورد بحث که فرموده:« لا تتَجذُوا و1 التصاري 
آولیاء» زرا[ ولایت را مقید به هیچ يك از خصوصیات و قیدها نکرده و 
9 سوت را اولياي خود مگیرید! پس آیه شریفه 
اي تاه ها زر را می و 

(70) جامعه‌شناسي 

سرعت به طرف بهود و نصارا مي‌روند و مي‌گویند مي‌ترسيم بلائي بر سر 
آشت که با بهاته بیماردلان: متناستب: باشد و ان این است. که بهود و تضار | 
دولتي و سلطه‌اي داشته‌اند که مسلمانان بیمار دل مي‌ترسیده‌اند در تحت 
سلطه آنان منکوب شوند. همچنان‌که ممکن است دولت و سلطه در غیر 
بهود و نصار| و62 و بیماردلان مي‌خواسته‌اند با دوسني با بهود و نصار| آنها 
را ناصر خود گرفته و از شر صاحب دولت و سلطنت محفوظ بمانند که 
بنابراین عنوان ولایت در آیه به معناي خصوص نصرت خواهد بود و همچنین 
ممکن است از خود بهود و نصارا مي‌ترسیده‌اند و با انها دوستي 
مي‌کرده‌اند که از شرشان محفو ظ بمانند در این صورت ولایت به معناي 
محبت و معاشرت خواهد بود. 

و کلمه ولایت به معناي قرب محبت و معاشرت جامع هر دو 
فائده و 

نهي شدید الهي از ولایت محبت یهود و نصاري (71) 

هر دو معنا است. هم معناي نصرت و هم محبت و امتزاج روحي 


و بنابراین همین معنا مراد از آیه است و به زودي از نكاتي که در قیود آیه 
و صفات ماخودة در آتت اخیر يعني ایه: «یاایها الذین امنوا مَنْ برد 9 
عَنْ دینه ...» هست استفاده مي‌کنيم که مراد از ولایت در اینجا يعني در 
جمله مورد بحث تنها ولایت محبت است و لاغیر. 


آن ولايتي که وحدت را بین یهودیان بوجود مي‌اورد و بعضي را بر بعض 
دیگر پیوند مي‌د هد ولایت محبت و تعصب قومي و یا پيوندهاي مدذهبي و 
#ِ« است و همچنین در نصارا. همچنین در جمله سوم که مي‌فر ماید: 5 
مَن باه تلم کم قَانهْ مِنْهْمٌ» چون آن معياري که باعث مي‌شودموالي 
مردمي از آن مردم شمرده شود محبت ومودت است که باعث اجتماع 
متفرقات آن جمعیت و بيوستگي ارواح مختلف مي‌شود و 
(72) جامعه‌شناسي ۱ 
فهم و ادراك همه افراد را بلق شو و ین جهت سافته. اخلاق آنها راب هم 
مربوط و افعال آنها را شبیه به هم مي‌سازد, به‌طوري که دو نفر دوست را 
مي‌بيني که وضع يك يك آنها قبل از دوست شدن و بعد از ان فرق کرده, 
بعد از دوست _شدن گوبا شخص واحدي شده‌اند و داراي يك نفسیت 
کشته‌اند. ارادم آن دو يكي و عمل آن ذو يك جوز است و در مسیر زندکي 
و مستواي عشرت. هرگز از یکدیگر جدا نمي‌شوند. 
پس این محبت است که باعث مي‌شود دوست هر قومي جزء آن قوم شود 
و به آن قوم ملحق گردد, به‌طوري که گفته‌اند: هر کس قومي را دوست 
بدارد, از آن قوم است و یا فر موده‌اند: هر كسي با آن شخص است که 
دوستش دارد. خداي تعالي هم در آیه ای نظیر آیه مورد بحث که از موالات 
مشرکین بهي کرده مي‌فرماید: «یاآیا الذین امَنُوا لاتتّخذ وا عذوي 1 و کم 
ِیاعتلَمون اللهمبالموه و قذ کقروا یما چام من الحَقّ...» - تا آنجا که 
بعد بد از چند آنه مي‌فرماید - «...و هن یتولمم قاوليك 9 الظالمون» 
دوستي, وسیله نفوذ تدريجي بهود و نصاري (73) 
و نیزر فرموده: « لا تجد د قوما یو منون بالله الوم الأخر ت رت من و حاّاللَة 5 
ده اد و5 لو کائٌوا اباعفم آه نا عهفم او احْواتهم او عکشیرتهمم.. ك (22 
۸ مجادله) 
و نیز درباره دوستي باکفار- با لفظي عام که شامل بهود و نصارا و 
مشرکین مي‌شود فرموده: «لا یتخذ الخومتون الکافرین ولا من 
ون المَوُینین 5 مر من بفقیل, د قلس من‌الله في رژّر ۲ 
ها مهم نت1 و یک کم اه عسة» (28/ 1 عمران) 

و این آیه صراحت دارد در اینکه منظور از ولایت؛ ولایت محبت و مودت 
بت نه ولایت به معناي سوگند و عهد, چون در زمان نزول 
سوره‌آل‌عمران بین رسول خدا صلي‌الله‌علیه‌واله و مومنین از يك سو و بین 
خر کم و اوه ما هم ارف مت 
ولايتي که از نظر اعتبار باعث مي‌شود قومي به قومي دیگر ملحق شود, 
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ولایت مودت است نه ولایت سو گند و لصرت. و این پر واضح است و اگر 
مراد از جمله: «و من 

(74 ی 

تتواهم مکم فا یمه این باشد کت مر کمن بعد زاین تن با کفاز 
بو فتاه ياري دادن ۲ شود خود او نیز از کفار 
مي‌ شود صرف نظر از اينکه معنائتي است مبتذل, عبارت آیه آن را 
نمي‌رساند, فک انکته قيودي از پیش شود ارت آیه اضافه کنیم. 
فش حاصل, کلام ابرم‌شد که مراد از حمله « لا روا التیوه و التضازی 
اولیا» نمی از دوستی با نود ضارا است: دوستی بهحدی. که باعت 
ی ی ی ری تم و در نتیجه اخلاق اهل کتاب 
در بین مسلمین راه ِ بابد چون چنین دوستي سرانجام سبره ديني جامعه 
متسلمان.را کم اانتن: آن پيروي از حق و سعادت انسان‌ها است, دگرگون 
ساخته, سیره کفر در بین آنان جریان مي‌یابد که اساسش پيروي از هواي 
نفس و پرستش شیطان و خروج از راه فطري زندگي است ! 

دوستي. وسیله نفوذ تدريجي یهود و نصاري (75) 


دستور اکید براي دوري از استهزا کنندگان دین 


«یاً آیٌاالذین امَنُوا لا تیذو الذین انَحَدُوا دیتكم هروا و آهبا من الذین ۳ 
الکتات تن فک 5 | لعتار آول آء و اف وا اللته ان کته مه منین» 
مان کته آنضان ایرد کار ال تاسی را که دین 
شم] را سخریبه گرفته و بازیچهاش مي‌پندارند دوستان خود 
مکیتوباست3 و از خ دا بیرهیزید اگر مردمي با ایمانید.» (57 / 
مائده) 

اگر مردمي ديني از ادیان را استهزا مي‌کرده‌اند خواسته‌اند بگویند که این 
دین جز براي بازي و اغراض باطل به کار ديگري نمي‌خورد. و هیچ فایده 
تن و حدی در آن تست و کرته کش که دیس را خی اند مشارم 
ان دین و داعیان بر ان و موّمنین به ان را در ادعا و عقیده مصاب و جدي 
مي‌داند و به آنان و عقیده شان به نظر احترام ۹ خر کر ان دین را 
مسخره و بازیچه نمي‌گیرد. پس اینکه مي‌بينيم در صدر اسلام 
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کستا و سا تا مرن هی و اند نکمم که آ ان رهم اسلا 
را يك امر واقعي و جدي و قابل اعتنا نمي‌دانسته‌اند. 

در این آبهشریته از بهود و تضارا تعیر به کساش کهبة. آنان کناب داده 
شده کرد با اینکه از ارتباط دوستي برقرار کردن با آنان نهي کرده, این 
تعبیر با آن بهي منافات ندارد, زیرا| تعبیر مذکور به وسیله توصیف « اَحَذُوا 
دینکه هروا و لعبا» از حالت مدح بودن در آمده و مبدل به مذمت شده 
است. 

آري اهل کتاب بودن خود افتخاري است. ولي عبارت: اهل کتابي که دین 
خدا| را مسخره مي‌کنند عبارتي است که زشت‌ترین آز آن فهمیده 
مي‌شود, زیرا چنین اهل کتابي از مشرکین بي کتاب هم پست‌تر و 
نکوهیده‌تر ۳۹ و اگر قرار باشد که انسان از مردم نکوهیده و پست 
دوري کند و آنان را دوست خود نگیرد از دوستي چنین اهل و باید 
بیشتر پرهیز نماید, ۳ از مردمي که اصلاً کتاب آسماني ندارند و 

دستور اکید براي دوري ازاستهزاکنندگان دین (77) 

خدا را نمی‌شناستند: برای اینکه.دسته. اول. دارای کتابی هنشند که آنان: را 
به سوي حق دعوت مي‌کند و حق را برایشان روشن مي‌سازد و در عین 
حال آنان دین حق را مسخره مي‌کنند. و آن را بازیچه خود مي‌سازند. پس 
این‌ها سزاوارترند به اينکه مورد نفرت اهل حق قرار گیرند و اهل حق از 
و اما اینکه فرمود: «بَعَضَُهُم اولیاءَبَفضٍ» همانطور که قبلا نیز گفتیم مراد از 


ولایت در آن ولایت محبت است که باعث مي‌ شود دلهایشان به هم نزديك 
گشته و ارواحشان یکدیگر را جذب کند و آراءشان در پييروي هواي نفس و 
استکبار ورزیدن از قبول حق و اتحادشان در خاموش کردن نور خداي 
سبحان و معاونتشان علیه رسول خدا| صلي‌الله علیه واله و مسلمانان متحجد 
و يکي شود به‌طوري که گوئي يك تن واحدند و ملتي واحد دارند با اينکه 
يکي از عرب است و ديگري عجم » ولير همین که این ملت‌هاي گوناگون 
داراي ولایت مجحبت شدند 1 يك ملت گردیدند و ولایت آنان را , به اتفاق 
کلمه واداشته و همه را علیه 
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مسلمانان يك دست کرده, براي اينکه اسلام آنها را به قبول 9 دعوت 
کرده, به چيزي خوانده که با عزیزترین خواسته‌هایشان ناسازگاري دارد, 
آري عزیزترین خواسته آنها پيروي هواي نفس و آزادي در شهوات و لذائذ 
دنیا است. 

۵ کین کات که ااسام اف ساسا کات با وهای .مات ها 
وتا کون جفن هیده تضارا اشته مود وصارا سا هه هی که را 
یکدیگر دارند, در يك هدف مشترك متحد و نزديك به هم کرده و آن دشمني 
با اسلام استه این هد عفر تب آها را خاداشته کر مراحفه کیت 
بهود, دوست نصار| شود و نصارا با بهود دوستي کند و همین است معناي 
ابهام جمله: «بعصَهّم ولا ء بَعض» در مفرداتش, ۰ و این جمله در مقام بیان 
غلت فرمانین است که در حفله: «لا کخدوا الیقود ۶ الضاری اغلباع» آمده 
بود و معنایش این است که اگر گفتیم بهود و نصارا را اولياي خود مگیرید 
علتش این است که این دو طائفه در عین اينکه دو طائفه جداي از هم و 
دشمن هم هستند, در 

دستور اکید براي دوري ازاستهزاکنندگان دین (79) 

عین حال علیه شما مسلمانان يك دست و متحدند. پس در نزديك شدن به 
آنها و در دوستي و محبت با آنها هیچ سودي براي شما نیست. 

و چه بسا بشود از جمله: «بِعضُهُم اولیاء بَعض» معناي ديگري نیز استفاده 
کرد و آن اين است که اگر : به شما دستور دادیم که بهود و نصارا را دوست 
خود نگیرید براي اين بود که شما با آنها , به این منظور دوستي مي‌کنید که 
از نها بای کسید به اضعا کهار باتصارا سین هه نان 
شما را علیه بهود کمك کنند. در حالي که این دوستي هیچ سودي 
برایتان ندارد. زیرا این دو طائفه اولياي هم هستند و هرگز شمارا 
علیه خودشان پاري نخواهند کرد. 


اگر با بهود و نصاري دوستي کنید از آنان خواهید بود! 


«و من تولهم منم ق اه مهم ای اه لا بهّدي الْقَْمّ الظالمینَ» هر 
کس از شما که بهود و نصارا را و ۳ 
آنشتی اس کم 
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خداي‌تعالي که يك مسلمان را ملحق به یهود و نصارا کرده از باب الحاق 
تنزيلي است نه الحاق واقعي, نمي‌خواهد بگوید چنین فرد مسلمان اصلاً 
مسلمان نیست و واقعا بهودي و نصراني است. بلکه مي‌خواهد بفرماید به 
صته له آنان. ۵ یه به آنان اش هس کت این کقار قه انم ات که 
بفرماید ایمان حفيقتي است که از حرت خلوص و ناخالصي و کدورت و 
ضفا «اراق.-.قرانب فخنلفی: ات همان که این مغنا . از ابات-دیکر 
قراتی از قبیل ۲ زیر استفاده مي‌ شود که مي‌فرماید: #.«-3 ما 
َو هس اوه سالله لا وهم‌خس کون 25 قرع 


_- 


0 ناخالصي و کدورت است که خداي تعالي از آن به ,+مرض قلوب 
تعبیر نمودهه در آیه ذیل فرموده: «فترّی الذین في قلوبهم مر ض 
یسارعون فیهم.. تک (52 / مائده) 

بنابراین 1 که یهود و نصارا را اولياي خود مي‌گیرند خداي تعالي 
آنان را از همان بهود و نصارا شمرده, هر چند که بر حسب ظاهر جزء 
مومنین و از مومنین باشند. ۱ 

اگر با بهود و نصاري دوستي کنید ازانان خواهید بود! (81) 

و کمترین چيزي که از این بیان استفاده‌مي شود, این است که این گونه 
مقمنین راه هدایت خدا را که همان ایمان است سلوك نکرده بلکه راهي را 
اتخاذ کرده‌اند که بهود و نصارا بدان سو روانند و راهشان بدانجا 
کشیده مي‌شود که راه بهود و نصارا بدانجا منتهي مي‌گردد. 

و به ههین جهت است که خداي تعالي بیان مذکور را با جمله: « اّ اللَةَ لا 
بهّدي الوم الظالمین» تعلیل نموده و بیان مي‌کند که چرا این گونه مومنین 
ملحق به بهود و نصارا هستند, بنابراین برگشت بیان مذکور به این است که 
فرموده باشد: اي مسلمانان بدانید این افرادي که بهود و نصارا را به 
دوستي بر مي‌گزینند خودشان نیز از همانها هستند و بدانیدکه‌راه »۳ 
نمي‌روند براي‌اینکه راه شماراه‌ایمان است و راه‌ایمان ,راه‌هدایت الهي 
است و این افراد مثل یهود و نصارا ال و خدا ظالمان را 
هدایت نمي‌کند. 


و اين آیه به‌طوري که ملاحظه مي‌کنید تنها متعرض اصل تشبیه و تنزیل 


0 
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اما ی کید که هه اه تا را متفه آفا ای که 
متفرع بر این تشبیه مي‌شود را متعرض نشده و لفظ آیه هر چند که مقید 
به هیچ قيدي نیست و لیکن از آنجا که از قبیل بیان ملاك است - نظیر آیه 
«و آن یتَصَومّوا حَیرّ لکمٌْ» و آیه: «اِنْ الصَلوء تنهی هي عن‌الفخشاء وَالمَنکرِ و 
لذِکرٌ الله أکبَرٍ» و آياتي دیگر که نمي‌گوید 1 روزه بگیرید و چگونه نماز 
توا از اس فلع بان میلست یل مه ارات 
اثبات حکمي فرعي نیازمند بیان سنت است کت که هی هدور 
این‌باره اطلاعات بيشتري به دست آورد باید به کتب فقهي مراجعه کند. 


جانشيني دوستان خدا بجاي دوستان مرتد بهود و نصاري 


«با آزها اذیي اعئوا من بژن؟ ملک عن دینه قوف بأيي ال بقَوم نم 
و بُبوته أذلةٍ علي الموّینین ره غلي الکافرین پُجاهژون في سَبیل اللّه 
و لا بخافون لَومَة لاایّم ذيك قَصْل اللّه ُوْتیه من بشاء و ال واسع عَلیغ» 
«هان اي كساني که آیمان آورده‌اید ات ی از شما از دینش برگردد, 
بدانید که 
دوستان خدا بجاي دوستان مرتد یهود و نصاري (83) 
خدا| بزودي مردمي را - براي گرایش به این دین - مي‌آورد که دوستشان 
دارد و آنان نیز وي را دوست دارند, که اینان مردمي هستند در برابر 
مومنین افتاده حال و در برابر کافران مقتدر, مردمي که در راه خدا جهاد 
مي‌کنند و از ملامت هیچ ملامتگري پروا ندارند و این خود فضلي است از 
خدا, فضلي که به هرکس صلاح بداند مي‌دهد و خدا داراي فضلي وسیع و 
تِ از «ارتداد» و برگشتن از دین در اين آیه همان وس 
نا هی من نوی متا انم ما همان نی کم ات که وس 
حق از ایمان چنین مومنيني که ایمانشان مشوب به دوسني با دشمنان خدا| 
است بي نیاز است, چون خداي سبحان چنین ايماني را کفر و شرك خوانده 
و فرموده: «و من یوقم منم قائَة منهْمٌ» و براي اينکه خداي 
سبحان ولي و ناصر دین خود و ولي هر كسي است که دین او را ياري کند 
و به زودي مردمي خواهد آفود. که بید ار از دشمنان اویند و اولياي او را 
دوست 
(84) جامعه‌شناسي 
مي‌دارند و دوست نمي‌دارند مگر او رام 
و اما این که فرمود: «فسوف تا اه یقوم» و نسست آوردن 
قوم را به خودش داد, برای همین بود که پاري کردن از دینش را 
تشیت کند, جچون از سیاق کلام فهمیده مي‌ شد که براي این دین ياوري 
هست و احتیاج به ياري بیگانگان ندارد و آن ییاور خود خدا است. 
و اینکه سیاق کلام بیان پیروز شدن دین به وسیله این قوم در مبارزه با 
كساني است که پيروزي را در گروه گرائي مي‌بینند و به همین امید با 
دشمنان دین دوستي مي‌کنند و نیز تعبیر از آن مردم به کلمه قوم و آوردن 
آناتصاف:ه افال زا با صنقه حمم همه هه ساره آین.مسا زارد که 
آن قومي که خدا وعده آوردنش را داده. مردمي هستند که دسته جمعي 
قفايتت هت و ده ۲ وتا و منظور این نیست که خداي تعالي در هر 


و و قرني شخصي را به ياري دین مي‌گمارد که او را دوست دارد و او 
جدا ر 

دوستان خدا بجاي دوستان مرتد بهود و نصاري (85) 

دوست دارد! شخصي که در برابر مقمنین خاضع و در برابر کفار قدرتمند و 
شکست ناپذیر است و در راه خدا جهاد مي‌کند و از سرزنش هیچ 
ملامت‌گري نمي‌هر اسد!! 

مطلب دیگر اینکه آمدن چنین مردم را با اینکه خودشان مق ایتد اگر به خود 
خداي‌تعالي نستبت دادم و فرموده: خدا آنان را قي‌آورددبه مغنای آن تیسیت 
که خدا آنان را خلق مي‌کند. زیرا آنان تنها نیستند که خالقشان خدا است, 
بلکه کل جهان را خدا خلق کرده, بلکه به این معنا است که خداي تعالي 
اش که آنانتراسن می‌انکی تاکن هن قر تین که تست آوودند ِ 
را ياري کنند و او است که ایشان را به چنین افتخاري مفتخر کرده. که 
دوستشان ِِِ و ایشان نیز او را دوست بدارند و او است که به ایشان 
توفیق داده تا در برابر دوستان خدا خوار و علیه دشمنانش قدرتمند و 
شکست‌ناپذیر باشند و در راه او ۳۳ کنند و از ملامت هر 
ملامت‌گري روي برتابند, ٍ پس اگر آنان دین را ياري مي‌کنند در حقیقت 
خدا است که دین خود را به 

(86) جامعه‌شناسي 

وسیله آنان و از طریق ایشان ياري مي‌کند, در اين جا ممکن است كسي 
توهم کند که جا داشته فردي از مسلمانان صدر اسلام پیش خود 
بگوید: 

رن کخایته ان-شردم را باهرند ین راباری. کشت خواشتن ابر اشت که 
زمان براي خداي تعالي دير و زود ندارد. دیرش و زودش براي او يكي 
است, این مائیم که به خاطر قصور فکرمان بین آن دو, فرق 
مي‌گذاربم. (1) 


قاز بخ اتتطظاط یاهع اتلاخی و ارتااظ ان با مس ال کنات 


خطاب‌هاي قرآني که قرآن کریم به امر آن اهتمام دارد را ی و تشدید 
آن. مبالغهدازد.. لخن خن در آنها خالی. از دلالت بر اب جعنا تیست: که 
عوامل و اسباب موجود, همه دست به دست هم داده‌اند که آینده مسلمین 
را به تباهي و سقوط و درك 

1- آمسران ج : 5 ص :601 . 
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هلاکت و ابتلاء به خشم الهي بکشانند, مانند تأکید و مبالفه‌اي که از آیات 
ربا 0 اه ۱۳ 

و اصولاً طبع خطاب این دلالت را دارد. براي اینکه اگر متکلم حکیم 
ار اس سای ای و مر کند و دنبالش در 
تأکید و اصرار بر آن آامر مبالغه نماید, شنونده احساس مي‌کند که این امر 
بي ۳۳ این سهخه تا کید نمي‌خواهد. پس حتما کاسه‌اي زیرنیم کاسه هست 
۵ تین ار فروی‌ار ماففر را مخاطب قراردهد که شان آن مخاطب 
این نباشدکه مخاطب به‌مثل چنین خطابي‌شود, مثلا یك‌عالم رباني و صاحب 
قدم صدق در زهد و عبادت را از ارتکاب رسواترین فجور ان هم در انظار 
هزاران بیننده نهي کند, هر شنونده‌اي مي‌فهمد که قضیه خالي از مطلب 
نیست و حتما مطلب مهمي و مهلکه عظيمي در شرف تکوین است 
که این گوینده حکیم این طور سخن ک هایگ 
خطاب‌هاي قرآني که چنین لحني را دارد, دنبال آن خطاب حوادثي را ذکر 
مي‌کند که 
(88) جامعه‌شناسي 
آنچه از لحن کلام فهمیده مي‌شد را تأیید و تصدیق کند و بلکه بر آن دلالت 
نماید هر چند که شنوندگان, چه بساء در اولین لحظه‌اي که خطاب را 
0 يعلي درهمان روز دول منوجه اشارات و دلالات آن خطاب 

نشوند 

لا کریم امر کرده به موذت قرباي رسول خدا صلي‌الله‌علیه‌وآله و 
در آن مبالفه کرده» حتي آن را پاداش و اجر رسالت و راه به سوي خداي 
سبحان شمرده؛ چيزي تقف کرد که مي بینیم امت اسلام_ در اهل بیت آن 
جناب فجايعي و مظالمي را روا مي‌دارند که اگر رسول خدا| 
صلي‌الله علیه و آله دستور اکید به آنان داده بود به اينکه قرياي مرا به 
سخت‌ترین وجهي از بین ببرید, بیشتر از آنچه کردند. نمي‌کردند!! 

و نیز مي‌بينيم که قران کریم از اختلاف نهي نموده و سپس در ان مبالغه‌اي 
کرده که بیش‌از ان تصورندارد. بعد مي‌بينيم که امت‌اسلام ان‌چنان‌متفرق و 


بهود و نصارا گذرانید يعني به هفتاد 

تاریخ انحطاط جوامع اسلامي و ربط آن با اهل کتاب (89) 

و سه فرقه منشعب گشت., تازه این اختلاف‌ها اختلاف در مذهب و معارف 
علمي دین است. اما اختلافي که در سنت‌هاي اجتماعي و خاسیتتر: 
حکومت‌ها و غیر این مسائل به‌پا کردند قابل تحدید و حصر نیست. 

و نیز قران کریم از حکم کردن به غير ما انزل‌الله نهي کرده و از القاي 
اختلاف بین طبقات و از طغیان و از پيروي هواي نفس و اموري غیر از 
این‌ها نهي نموده و در انها تشدید کرده. بعدا مي‌بينيم که در اثر 
ارتکاب این امور چه حوادئي واقع مي‌ شود. 

مسأله تهي از ولایت کفار و دوستي با بهود و نضارا از همین قسم 
دستورات است,: از نواهي موکده‌اي است که در قرآن کریم آمتدخ بلکه بعید 
نیست که كسي ادعا کند تشديدي که در نهي‌از ولایت کفار و اهل‌کتاب شده 
انقدر شدیداست که هیچ تشديدي در سایر نواهي فرعي به پایه ان 
نمي رسد. 

تشدید در آن به حدي رسیده که خداي سبحان دوستداران اهل کتاب و 
کفار را از 

(90) جامعه‌شناسي 

اسلام بیرون و در زمره خود کفار 9 کم 
فانة مِنَهُمُ» و نيزخداي‌تعالي آنان را ازخود نفي‌کرده و فرموده:«و مَرْیفْعَل 
ذلِك قلیّسَ مخ اللدقف شی» 

و نیز نه يك بار و دوبار رابت درنه تحذیرشان کرده 
و فرموده: «چ بَحْذْرکمّاللة تفَسَة» و ما در آنجا که پیرامون این آیه بحث 
مت کوخيمق تیم لول آن ان ات که فخدوری کم ار ان دیش 
کرده حتما واقع خواهد شد و به هیچ وجه تبدیل‌پ_ذیر نیست. 

و اگر خواننده عزیز در سیره عمومي اسلامي که کتاب و سنت آن را تنظیم 
و سیس دربین مسلمین اجرانموده دقت کند و سپس درسیره فاسدي که 
افرور رم امین تمول رد 2 ن وقت یه شریفه: 

.فقس وف باي‌اللة یقوم یحبهم 1 ثِِ آذلهة علتصا خسن 

5 عَلّي‌الکافرین یجاهدون في سبیل اللّه و لا خافون 1 لاآیّم.. ِ« 5 
/ مائده) را به دقت مطالعه نماید, در ی که تمامي رذائل که هه ما 
مسلمانان را پر کرده و امروز ۸ 

تاریخ انحطاط جوامع اسلامي و ربط ان با اهل کتاب (91) 

ما حکومت مي‌کند و همه انها - که ما از کفار اقتباس کرده‌ايم و به تدریج 
در بین ما منتشر گشته و استقرار یافته است - ضد آن اوصافي است که 
خداي تعالي براي مردمي ذکر کرده که در ایه وعده امدنشان را داده, چون 


تمامي رذائل عملي در يك کلمه خلاصه 19 و آن این است که جامعه 
ما خدا را دوست ندارد و خداي تعالي نیز این جامعه را دوست ندارد. 
جامعه ما ذلیل در برا, ار و ۱ 
جهاد نمي کند و از ملامت هر ملامت‌گري مي‌هر اسد. 

این همان معنائي است که قرآن کریم از جچهره مسلمانان آن روز 
خوانده بود و اگر خواستي بگو خداي علیم خبیر چنین آينده‌اي را براي 
امت ۳ از غیب خبر داده بود و پیش بيني کرده بود که به زودي امت 
اسلام از دین مرتد مي‌شود, البته منظور از این ارتداد. ارتداد اصطلاحي 
يعني برگشتن به کفر صریح و اعلام بيزاري از اسلام نیست بلکه منظور 
ارتداد تزيلي است که جمله «و من یه تلهم منکتم فتاه منم ان 
اللة لا بهدي الق وم الظالمین» آ را 0 مي کند. 

(92) جامعه‌شناسي 

آن‌گاه خداي سبحان جامعه اسلامي را - که چنین وصفي به خود خواهند 
کرفته» وعتده دادم که وهی را خواهند آورد که دوشسشسان دار3 وان 
قوم نیز خدا را دوست دارند. مردمي که در برابر مومنین دلیل و 
در مقابل کفار شکست ناپذیرند مردمي که در راه خدا جهاد نموده, از 
ملامت هیچ ملامت گري پروا نمي‌کنند, و اين اوصافي که براي آن قوم 
برشمرده - همانطور که قبلا توجه کردید - اوصاف جامعي است که جامعه 
اوصاف که متقابلا ضد آن اوصاف نیز اوصاف جامعي است که رزذائلي 
بسیار از آنها فتضعست: می‌ هن وذانلی کته فعتلا خاهفه اسلا ما 
گرفتار آن است و داي تعالي در صدر اسلام از وضع امروز ما 
خبر داده است ۰ 

(خواننده عزیز را به مطالعه کامل این مطلب در المیزان دعوت 
تم (1) 
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حکم نهي‌ازولایت کفار و سرپرستي غیرمومنین 


«لا یتَخذ الَمَوْمئُونَ الکافرین آوّلیاء من دون الْمْینین و من یِفعل ذلل 
قلَیْسَ ,من‌الله فیشی ء 1 ار تقوامنهم قرو اد نید 
الي‌اللهاالَمصیة» 
«مومنین به هیچ بهانه‌اي نباید کفار را ولي و سرپرست خود بگیرند با اينکه 
در بین خود كساني را دارند که سرپرست شوند و هر کس چنین کند دیگر 
نزد خدا هیچ حرمشي ندارد, مگر اینکه از در تقیه, سرپرستي 
کفار را قبول کرده باشند و فراموش نکنند که در بین 
ني که ترس آورند خدا نیز هست و بازگشت همه به سوي 
خدا است.» (28 / آل عمران) 
مراد از «کافرین» در این آیات (با توجه به تفسیر آیات قبلي) اعم از اهل 
کتاب و مشرکین است. و اگر از دوستي و اختلاط روحي با کفار نهي 
مي کند, ی و اگر مراد از کفار تنها مشرکین باشند, 
باید گفت آیات متعر‌ض حال آنان است, و مردم را دعوت مي‌کند بسه 
اینکه مشرکین را رها نموده به حزب خدا متصل شوند. و خدا را 
0 بدارند, و رسول او را اطاعت کنند. 
«لا ینخذ الَمْوْمنونَ الکافرین ج آولباء من دون الَمْومنین 
اگر ما کفار را اولياي خود بگیریم خواه ناخواه با نان امتزاج روحي پیدا 
کرده‌آیم. امتزاج روحي هم ما را مي‌کشاند به اينکه رام انسان شویم, و 
از اخلاق و سایر شون حیاتی. آنان اند کردیم (زیرا که نفس ی 
خوپذیر است) و آنان مي‌توانند در اخلاق و رفتار ما دست بین‌دازند. 
دلیل , بر این معا آیه مورد بجت است که جمله «من دون المَوْینین» را 
فید نقی. قرار دادهد.ه مق فرماید مع‌متیرن کفار را اولیای خود نکیر ند.در حالی 
که با سایر مومنین دوستي نمي‌ورزند, که از اين قید به خوبي فهمیده 
مي‌شود که منظور آیه این است که بفرماید اگر : تو مسلمان اجتماعي و به 
اصطلاح نوع دوست هستي, باید حداقل مومن و کافر را به اندازه هم 
دوست بداري, و اما اينکه کافر را دوست بداري. و زمام اور جامعه و 
زندگي جامعه را به او بسپاري و با مومنین هیچ 
حکم نهي‌ازولایت کفار و سرپرستي غیرمژمنین (95) 
ارتباطي و علاقه‌اي نداشته باشي, این بهترین دلیل است که تو با کفار 
سنخیت داري و از مومنین‌جدا و بريده‌اي و این صحیح نیست پس زنهار 
بایداز دوستي باکفار اجتناب کني. 
در آیات کریمه فران هم نمی از دونتی با کفار و بقود ه. تضار ! شکور اوه 


5 اما 


و لیکن موارد نهي مشتمل بر بياني است که معناي این نهي را تفسیر تسیر 
مي‌کند و کیفیت ولايتي را که از آن نهي فرموده تعریف مي‌کند, مانتد ایه 
مورد بجت که گفتیم مشتمل بر جمله: «من دون القومنین» است. که 
جمله «لاسخذالغومنون الکافرین آولیاع» را فیرش کزا: 

و همجن اه شسریفه.: ۳ 

«ي] نف اوه امتٌوا لا تتخْذوا 5 و5 اللصاري 
آولیاء . 

که ۳ است بر جمله: « بَعْطْهِم ولا ء بَعْض» و آیه شریفه: «یاً یچ 
الدین احَتوا لا تلخذ وا وا عذوي 2 عَذ کم آولیاء. تک ۳ دنبالش آیه؛ « لا ینهیکم 
له عن ۱ 

(96) ای 

و بنابراین آوردن اين اوصاف براي تفسیر فرمان: مومنین نباید کافران را 
ار بکترتگ: و به موّمنین دیگر اعتنا نکنند, در حقیقت سبب حکم و 
علت آن را بیان نموده بفهماند دو صفت کفر و ایمان به خاطر تضاد و 
بينونتي است که بین آن دو هست, قهرا همان بینونت و فاصله و تضاد به 
دارندگان صفت کفر با صفت ایمان نیز سرایت مي‌کند. , در نتيجه 9 دو را 
از نظر معارف و عقائد و اخلاق از هم_ جدا| مي کند, کر راه سلوك به 
سوي خداي تعالي و سایر شوّون حياتي آن دو يکي نخواهد بود, نتیجه این 
خدانی. هم این من‌شود. که ممکن: نیست ین آن. ده ولاتت. :۵ .پیوتسشتکی 
برقرار باشد, جون ولایت موجب اتحاد و امتزاج است, و این دو صفت که 
در این دو طایفه وجود دارد موجب تفرقه و بینونت است. و وقتي يك فرد 
موّمن نسبت به کفار ولایت داشته باشد, و این ولایت قوي هم باشد, خود 
به خود خواص ایمانش ۳۳ ان فاسد کته و به‌تدریج اصل ایمانش هم 
تباه مي‌ شود. 

حکم نهي‌ازولایت کفار و سرپرستي غیرمومنین (97) 

و به همین جهت است که در دنیال آیه مورد بحث اضافه کرد: 

«و من بفعل ذلِل قَلیْسَ من‌الله في شیع» (28 / آل عمران) 


مسئله تقیه و فرق آن با دوستي دشمنان دین 


0 اضافه کرد: 

با ان ۶و ها شم قیس- :291 ال قمران) 
1 ی و ی با شرا ندارد, و 
در جمله دوم. مورد تقیه را استثنا کرد. چون تقیه معنایش این است که 
ِِ ۳ کافر اظهار ولایت براي او مي‌کند. و حقیقت ولایت 
را ندارد. 
کلمه «دّون» در جمله :«مِن دون الم معناي نزد را مي‌دهد البته 
بوئي هم از معناي فرومايگي و قصور در آن هست, و معنایش این است 
که موّمنین به جاي مردم با 
(98) جامعه‌شناسي ۱ 
ایمان مردم کفر پيشه را ولي خود نگیرند که جایگاه و موقعیت آنان نسبت 
به مقام موقعیت مردم با ایمان, پست و بي مایه است, چون جاه و مقام 
مومنین بلندتر از مان کفپار است! 
«و من بفعل ذلك قَلیّسَ متالاه في شَی ء» منظور از اینکه مي‌فرماید: هر 
کس چنین کند اين است که هر کس کفار را به جاي موْ منین اولیا بگیرد, 
چنین و چنان مي‌شود. و اگر نام عمل را نبرد و به جاي آن لفظي عام آورد, 
براي اشاره به این نکته بوده, که گوینده آنقدر از پبذیزفتن ولایت کفاز 
نفرت دارد که نمي‌خواهد حتي نام آنرا ببرد. 
و كکسي که چنین کند هیچ ارتباطي با حزب خدا ندارد, همچنانکه در جاي 
دیگر فرموده: «ومن یتَول اللة 5 رسولة 5 الذین امَتوا قَانَ چوّت‌الله 
هم الغالبون» (56 / مائده) 
چنین كسي در هیچ حالي و اثري برقرار در حزب خدا نیست. «الا آَنْ لوا 
مسئله تقیه و فرق آن با دوستي دشمنان دین (99) 
اظهار_ محبت دروعي و از ترس, محبت واقعي نیست. و همچنین اظهار 
سایر آثار ولایت اکسن دروغعي و از ترس باشد ولایت واقعي نیست, 
چون خوف و محبت که مر بوط به قلب است., دو صفت متضادند, که دو اثر 
متقابل در قلب دارند, چگونه ممکن است در يك قلب متحد شوند. 


مجوز تقیه در مقابل دشمنان دین 


«لا تجد ال ویئون الکافرین آولباء من دون الم وّینین من 

قعل 1 قلیْسَ من اللْه في ی ء الا ان ۳۹ منم تفیب-81» 
.. مگر اینکه از در تقیه, سرپرستي کفار را قبول کرده باشند. ۳ (28 / آل 

را 

این ایه شریفه دلالتي روشن بر جواز تقیه دارد. از ائمه اهل بیت 

علیه السلام هم این استفاده روایت شده؛ همچنان که آيه‌اي که درباره 

داستان عمار و پدرش یاسر و مادرش سمه نازل شده این دلالت را دارد, 

و آیه اين است که مي‌فرماید: «مَنْ کقر بالله من بَعْدٍ ایمانه 

(100 جامعه‌شناسي 

الا من أکرة و له مَطمیِنٌ یالأیمان و لکن 2 من شتع بالکَفر صذرا ققلهم 

عَصَب من اللّه و فم داب کظتر» (106/ نحل) 

و کوتاه سخن اينکه, کتاب و سنت هر دو بر جواز تقیه به‌طور اجمال دلالت 

دارند, اعتبار عقلي هم موّید اين حکم است, چون دین جز این نمي‌خواهد و 

شارع دین هم جز این هدفي ندارد که حق را زنده کند و جان تازه‌اي 

بخشد, و بسیار مي‌شود که تقیه کردن و بر حسب ظاهر طبق دلخواه 

دشمن و مخالفین حق عمل کردن مصلحت دین و حیات ان را چنان تامین 

مي‌کند که ترك تقیه آن طور تامین نکند, و اين قابل انکار نیست. مگر 

كکسي بخواهد منکر واضحات شود. 

مجوز تقیه در مقابل دشمنان دین (101) 


گر تفر ضاقی در دیل ابفه الا آن موهفم قمی از کناب اسرما< 
از امیرالمومنین علیه‌السلام روایت کرده ده که در ضمن حديثي فرمود: خداي 
تعالي تو را دستور داده تا در دین خودت تقیه کني, براي اینکه مي‌فرماید: 
زنهار. زنهار, مبادا خود را , به هلاکت افكني و تقيه‌اي را که به تو دستور 
داده‌ام ترك نمائي, زیرا با ترات تقیت سیل خون از خود و برادرانت براه 
مي‌اندازي و نعمت‌هاي خودت و انان را در معرض زوال قرار داده, انان 
را خوار و ذلیل دست دشمنان دین نمايي, با اینکه خداي تعالي به تو 
دستور داده که وسیله عزت انان را فراهم سازي. 
و در تفسیر عياشي از امام صادق علیه‌السلام روایت کرده که فرمود: 
رسول خدا صلي‌الله‌علیه‌وآله بارها فرمود دین ندارد كسي که تقیه 
ندارد. و نیز مي‌فرمود: خداي تعالي خودش فرموده «الاأً آن 
تلق وا مهم تقی5». 
(102) جامعه‌شناسي 
و در كافي از امام باقر علیه‌السلام روایت ت آورده که فرمود: تقیه در هر 
چيزي براي آدمي خواه ناخواه پیش مي‌آید. و خدا هم به همین جهعت آن 
را حلال فرموده است . 
مولف: اخبار در مشروعیت تقیه از طرق ائمه اهل بیت علیه‌السلام 
بسیار زیاد است, و شاید هه حجد تواتر برسد و خواننده 
محترم توجه فرمود که آیه شریفه هم بز. آن دلالت دارد, دلالتي که به 
هیچ وجه نمي‌توان آن را انکار نمود . 


اعلام شدت مخافت از خدا براي دوستداران کفار 


5 بخ 25 اه تفت 5 .لین ال المصیة» خداي تعالي در اين آیه 
مسلمانان دوستدار کفار را از خودش برحذر ساخته, و وجه آن تنها این 
است که بفهماند خداي سبحان خودش مخوف و واجب الاحتراز است. و از 
نافرمانیش باید دوري کرد, و خلاصه بفهماند بین این مجرم و بین خداي 
تعالي چیز مخوفي غیر خود خدا نیست, تا از آن احتراز جوید, يا خود را از 
خطر او در حصن و قلعه‌اي متحصن کند, بلکه مخوف خود 

اعلام شدت مخافت از خدا براي دوستداران کفار (103) 

خداست, که هیچ چيزي که مانع او شود وجود ندارد و نیز بین مجرم و خدا 
هیچ مایه اميدي که بتواند شري از او دفع کند وجود ندارد, نه هیچ صاحب 
ولابتی: ه نه شنفيعي: نان‌راین در آیه تتریفه شدی نترین هدید آامدم 
و تکرار آن در بت مقام این تفندیند ندید را زیادتر و شدیدتر 
مي‌گرداند, ,و باز با تعقیب جمله موردر بحث با دو چمله دیگر يعني جمله 
و ان اللّه المصیرّ» و جمله «واللَه رَووّف بالعباد» که بیانش خواهد 
آمد, این شسدت را ۳۳ 

با بياني دیگر مي‌توان فهمید که چرا خداي تعالي دوستدار کفار را از 
خودش برحذر داشته, و آن این است که از لابلاي این 1 و سایر انا ی که 
از دوستي با غیر مومنین نهي فرموده, بر مي‌آید که اين قسم دوستي خارج 
شدن از زي بندگي است. و مستقیما ترك گفتن ولایت خداي سبحان و 
داخل شدن در حزب دشمنان او و شرکت در توطثه‌هاي آنان براي افساد 
امر دین او است. 

(104) جامعه‌شناسي 

و کوتاه سخن این که دوستي با کفار طغیان و افساد نظام دین است, که 
بدترین و خطرناکترین ضرر را براي دین دارد. حتي ضررش از ضرر کفر 
کفار و شرك مشرکین نیز بیشتر است, زیرا انکس که کافر و مشرك 
است. دشمنیش براي دین اشکار است. و به سهولت مي‌توان خطرش را 
از حومه دین دفع نموده و از خطرش برحذر بود, و اما مسلماني که دعوي 
صداقت و دوستي با دین مي‌کند. و در دل دوستدار دشمنان دین است, و 
قهرا این دوستي اخلاق و سنن کفر را در دلش رخنه داده, چنین كسي و 
چنین کساني ندانسته حرمت دین و اهل دین را از بین مي‌برند, و خود را به 
هلاكتي دچار مي‌سازند که دیگر امید حیات و بقائي باقي نمي‌گذارند. 

و سخشن کوتاه این که این قسم دوسنتي طفیان است. و امر 
طاغي به دست خود خداي سبحان است. این نکته را در اینجا 
داشننه باش شا ببینيم از ایات سنوره فخسر جخته استفسادم 


اعلام شدت ی از خدا براي دوستداران کفار (105) 

«َِمت گنف فعل رل بم‌اد. ارم ذاتِ العم اد» 

«ألّتي لَم 2 نله منلها في لبلاد و تَمُود الذین جابوا الصَخْر پالواد» 

«و فزَون زي الْناد. آلذین طقَّا في الیلاد. قاکتروا فبهاالقسات» 

فضب علیه سك سوط عغذاب. ان كت لبالمرَصاد» (6 تا 13/ 
فجر) 

خوب, از این آیات استفاده کردیم که طغیان طاغي: ۰ وي را به کمین گاه خدا| 
مي‌کشاند, کمین گاهي که غیر از خدا قزر ان نیست, مارا عذاب را بر 
سرش فرود قعمم فصو و کسي نیست که مانع او شود. 

از اینج] معل‌وم, مي‌ش ود تهعدید به تحذیر از خود خدا در 
جمله: 5 بح کم اللَه تَفسَة» براي آن است که دوستي با کفار, از 
مصادیق 0 خدا به ابطال دین او و افساد شریعت او است. 
(106) جامع ناس 

«قَاسَتَقم کما افدث من تابِ مَعك و لا تَطع | ند بما او بتصیل» 
(112 / هود) 

«و لا زر تژکنواا الي از هه ظلم وا تمس کم الناژ و ما کم من دون ال من 
ولا عنم 2 لا لصَژون» (113 / هود) 

و این همان آبه‌اي است که (به‌طوري که در حدیت آمده,) رسول خدا| 
ی فرمود این ایه مرا پیر کرد. و دلالتش بر نظر ما از این 
باب است که این دو ایه - به‌طوري که بر هیچ متدبري پوشیده نیست - 
ظهور در این دارند که اعتماد به کفار ستمگر, طغیان است. طغياني که 
دنبالش فرا رسیدن آتش حلمي است, نفخ فرا رسيدني که ناصر و 
دادرشي با آن نیست. و این همان انتقام الهي است. که به بیان گذشته ما 
عاضوا ندارتدماق ار آن تخت 
از اینجا این نکته هم روشن مي‌شود که جمله: «و تخد کم الله نفتتته 
دلالت دارد بر این‌که تهدید در آن به عذابي حتمي است. چون از خود خدا 
تحذیر کرده. و تحذیر از خود 
اعلام شدت مخافت از خدا براي دوستداران کفار (107) 
خدا دلالت دارد که دیگر حايلي بین او و عذاب وجود ندارد و كسي 
نمي‌تواند خدا را با این که تهدید به ۳۳9 کرده از عذابش جلوگیر شود 
پس نتیجه قطعي مي‌دهد که عذاب نامبرده واقع شدني است. 
این آیات يعني آیه: «لا یتخذ ال من الکافرین آولیاء» و آیات بعدش از 
خبرهاي غيبي قرآن کریم است. 
این نکته را هم باید در نظر داشت که دوستي کفار کفر است. و 


مراد از این کفر, کفر در فروع دین است, نه در اصول دین, نظیر کفر مانع 
زکات و تارك صلات. و ممکن است کفر چنین افراد, عاقبت کار 
اسان اسر و سای که کشت ار این ار سا وشن کنار 
ایحا کار اسان وا کف ها ۱ 

1 المت انم دص وور 

اهنا نیت 


اجتناب از آسیب خويشاوندي با دشمنان دین 

«اآٌْا الذین اقلوا لا تتَخْذُوا بطانةٌ من دونکم / بوتکم ِ ود وا ما۶ ِ 
و قذ بت البعْضء من آفواههم ما ئخفي ضدوزژهم و 

اک الأیات ال 2 تعقلون» 

«اي كساني که ایمان آهز دها ید دوست و محجرم رازي از غیر خود 
که غیر شما لحظه‌اي از رساندن شر به شما تفو‌آشانند: آنها د 
مي‌دارند شما را به ستوه اورند. دشمني دروني و باطنیشان با 
مطاوي(1) کلماتشان پیدا است. 

1- جمع مطوي به معناي پيچيدگي‌ه. حلقه‌ها. فرهنگ 
فارسي دکتر محمد معین. (ناشر) 

اجتناب از اسیب خويشاوندي بادشمنان دین (109) 

و آنچه در دل‌دارند, بسي خطرناکتر از آن است, ما آیات را برایتان 
تما صفی کنیم: اکر تففل کنید:* ۰ (119 / ال عمران) 

در این ابه شریفه, خویشاوند نزديك را «بطاتّة» (آستر) نامیده و وجهش 
این است که آفتتتر جة یوست بدن نزديك تفت ۳ روبه لباس, چون آسنتر. 
لباس بر باطن انسان اشراف و اطلاع دارد و مي‌داند که آدمي در زیر لباس 
چه پنهان کرده, خویشاوند آ امش هم همین‌طور است, از بیگانگان نه 
آنشت فزدیکتر و به آتیر ار ادضیت واقف‌تر است. 

« لا تال وتکم» يعفي دشمنان از رساندن هی شري به شما كوتاهي 
نمي‌کنند. «ووُوا ما عَنثم» يعئي دوستدار شدت و گرفتاري و ضرر 
شمایند. 

و جمله «قذ برّتِ البَفْضاء مر افواهم» می‌زساند. که دشمتی آنان فسیت 
به- شنضا اآنقدر زیاد.. است. که. نمي‌توانند بنهان. بدارندر. بلکه. دشمتی 
باطني‌شان در لحن کلامشان اثر گذاشته است. 

فرموده: «و ما تخْفي صْذ مد صَدورهم أآکبت» تا اشاره کردم باشد, به اينکه آنچه در 
سینه دارند, قابل وصف نیست. چون هم متنوع 6 وتا کون است و هم 
انقدر عظیم است که تس وصف نمي‌گنجد, و همین مبهم آفردن 
«مافي ضدّرهم» نژ 6 

(110) جامعه‌شناسي 

عظیم بودن را ابید مي کند. (1) 


0 


3 


۳ ۱ 


نهي از وساطت در حق منافقین و شفاعت در کارهاي بد 


«من بَشقغ شف اه خستة تن له تصیب یلها و من يشقع 
تفا عه یه نکن لد کم ملهبا و کسان الله عاست فحل سَيي ء مَقیتا» 
«هرکس وساطت و شفاعتي نیکو کند وي را ازآن بهره‌اي باشد و هر کس 
وساطت 

1-المیتزان ج : 3 ص : 599 . 

نهي وساطت براي منافقین و شفاعت در کارهاي بد (111) 

بدي کند وي را نیز ازآن سهمي باشد و خدا بر همه چیز مقتدر است.»(85 
/ نساء) 

این حقیقت را به عنوان تذکر به مقمنین خاطر نشان فرموده, تا بدانند 
شفاعت بدون اثر نیست و در هر کاري شفاعت نکنند, و آنجا که لازم است 
شفاعت بکنند, مثلاً در شر و فساد که هدف منافقین است وساطت نکنند, 
چه منافقین از مشرکین و چه منافقین از غیر مشرکین. مخصوصا 
درباره منافقین از مشرکین که مي‌خواهند به قتال نروند شفاعت نکنند, 
چون ترك فساد را ولو کم, و از رشدآن جلوگيري‌نکردن. و اجازه آن 
دادن که فساد نمو کند و بزرگ شود. خود فسادي است که به 
آساني نمي‌توان از بینش برد, فسادي که مستلزم هلاکت حرتث و 
تستل. انست. آیه شریفه. در معنای تهی از شفاعت در کار بد آاست/ بعتن 
شفاعت اهل ظلم و طغیان و نفاق و شرك است. زیرا این طوائف. 
مفسندین در ارض هستند و نباید در کار آنان وساطت کرد.(1) 
1-المیزان ج: 5 ص: 41 . 

(112) جامعه‌شناسي 


«و دوا لو تَکْفْرُونَ کما کتژو مَتکوئون سَواء فلا ر تْخدوا م مهم اقلباء حنّي 
هاجژوا في سیل‌الله قان تولوا فَحْدُوهمْ وافلوهم حَیِّت ۳ و 
َخدُوا مِلَهْمْ وَلبْا و لا تصیرا» 
«آنها دوست دارند شما نیز کافر شوید همچنان‌که خودشان کافر شدند و 
در نتیجه مثل هم باشید, پس زنهار که از آنان به هیچ وجه دوست مگیرید تا 
آنکه در راه خدا| هجر تا کنند, پس اگر از قبول دعوت خدا| اعراض کردند, 
آنان: را هر عا بافتید بکنربد وبکشید نه. از اتان دوشت یریبد و نه 
پاور!» ( 89 / نساء) 
شرایط عدم تعرض به کفار (113) 
مي‌فرماید: کفار مي‌خواهند شما را به طرف خود بکشند. و دوست دارند 
شما و ایشان در کفر مساوي باشید. سپس مسلمانان را نهي مي‌کند از 
اینکه با کفار دوستي کنند, مکر انکه آن کفار دست از کفر برداشته به 
سوي اسلام هجرت کنند. پس اگر از اين کار روي گرداندند دیگر وظيفه‌اي 
جز این تدارید که آنان را هر جا یافتید دستگیر نموده و به قتل برسانید, و 
دیگر از ولایت و نصرت آنها اجتناب کنند, و این که فرمود: و اگر ‌ 
گرداندند... دلالت دارد بر اینکه مومنین ما شده بودند و مشرك 
خدا را بانان به مهاجرت نمایند, اگر اجابت کردند به دوستي خود با 
آنان لدامه دهند و اگر اجابت ودب یه کل ۱ برسانند. 
با الذین تصلون الي قوم بتکم 5 بيتَهْمٌ مپثاق و با ک حصرث صدورهم 
بقالوکم 1 و بُقایلوا قَو هم و لو شاء ال لسَلطَم کم قلماتلوکغ 
ِ |۶ عت رلوک قلَم 9 و الوا 2 السَلم قما جَعل اللهٌ 
قاه سا 
مگ آن افداده آقعافی کی قومي پیمان دارند, که بین شما و آن قوم 
ا ص ار وا ۱ 
قوم خود را نیز ندارند و اگر خدا مي‌خواست بر شما تسلطشان 
مي‌داد و با شما پیکار مي‌کردند. اگر اینان از شما کناره گرفتند, نه با 
شما شدند و نه با دشمن شما؛ و 
(114) جامعه‌شناسي 
اطاغت و تسلیم. عرضه کردند, خدا براي شما علیه. آنها تسلطی نگذاشته 
است.»(90 / نساء) ۱ 
این آیه شریفه استثناتي است از حکمي که در جمله: «فان تَوَلو قجْذوهم 
اْْلُوهَم» مي‌باشد و در آن دو طائفه را از حکم دستگیر کردن و کشتن 
فشر کین انتتا کردم یکی آن.فشتر کیتی: که بین: آنان و بین بعضی از اقوام 


که با مسلمانان پیمان صلح دارند رابطه‌اي باشد, که آن دو را به هم 
وصل کرده باشد, مثلاً بين آن مشرکین و بین آن اقوام سوگندي و چيزي 
نظیر آن برقرار ی از دو طائفه مورد حمله قرار گرفت 
ديگري پیاریش کند و طائفه دوم آن مشر‌کيني بوده‌اند که نه میل داشتند با 
مسلمانان قتال کنند و نه نيروي آن داشته‌اند که با مشرکین قوم خود 
بچنگند و یا عوامل ديگري در کارشان دخالت داشته و وادارشان کرده خود 
را به كناري بکشند و به مسلمانان اعلام کنند که ما نه علیه شمائیم و نه له 
شماء نه به ضرر شما و نه به نفع شما. 

شرایط عدم تعرض به کفار (115) ۳ 

پس این دو طائفه از حکم مذکور در ایه قبل استثناء 


شده‌اند. 


استثناء بر شرایط عدم تعرض 

«ستَجپدون اخرین پریذون آن موم و5 تأمنوا : فقو مَمّه مهم کلما ردوا 
۳۹ لیئته آژکش وا فهاقان نم تفتز رلوکم و توا السلع و 
یککولا آندتهم فخدوهم وافلوهم عبت تفعجوهم و أوایکم جقلا لک 
مخ شلطان | مبینا» 

«چيزي نخواهد گذشت که به مردمي دیگر بر مي‌خورید که مي‌خواهند 
هم شما را از شر خود ایمن سازند و هم قوم خود را, ولي وقتي به سوي 
فتنه کشانده شوند, ناش در ان مي‌افتند, پس اگر از شما کناره نکردند و 
اطاعت عرضه نداشتند و دست از دشمني باز نگرفتند, هر جا که 
آنهسا وا یافتیتد. بگیرید.ه بکشتدشان: که فا.شها را تر انا تصنلطت اشکارا 
داده‌ایم.» (91 / نساء) 

در این جمله خبر مي‌دهد به اینکه به زودي قومي دیگر با شما مواجه 
مي‌شوند 

(1160) جامفه‌شتانسی 

چه بسا شبیه به طائفه دوم از آن دو طائفه استثناء شده باشند, چون این 
قوم مي‌خواهند هم به شما امنیت بدهند و هم به قوم خودشان, چيزي که 
هست خداي سبحان خبر مي‌دهد به اینکه این قوم منافقند و هیچ اعتبار و 
اب در وعده‌هاي آنان و ادعاي بي‌طرفیشان نیست. به همین جهت دو 
جمله شرطيه‌اي که در حق آن دو طائفه دیگر به نحو اثبات آورده و فرموده 
بود. : «اگر اینان از شما کناره گرفتند, نه با شما شدند و نه با دشمن شما؛ 
و اطاعت و تسلیم عرضه کردند خدا براي شما علیه آنها تسلطي نگذاشته 
است.» را مبدل کرد به شرط منفي و فر مود: «#پس اگر از شما کناره 
نکردند و اطاعت عرضه نداشتند و دست از دشمني باز نگرفتند, هر جا که 
آما وااقو کیت وان کمهما مارا بر آما سای کار 
داده‌ایم. و همین تبدیل سیاق از مثبت 

استثناء بر شرایط عدم تعرض (117) 

به منفي هشداري است به مومنین بر ايینکه از این قوم سوم بر حذر 


باشند . (1) 


ِ‌ 
1 
9 


دفع منافذ نفوذ دشمنان دین: منع از تعمیر شتا لا 


«ما کان للم رکین آن یم ژوا مسجد الله شهدین علیاً 
آنفسهمم بالکفر اولايك حبطت آ تفا 5 في الثار هفم خلدون» 
«شر کین را عق آن پیت که مصناجه ختدا را تعفیر کنته..با آنکه خوز 
شاهد بر کفر خویشتنند. چه, ایشسان اعمالشان بي اجر و 
باطل و خود در جهنم جاودانند,» (17 /توبه) 
1 مت انح هر :15 
(118) جامعه‌شناسي 
دا له ءامن باللّه و یوم لأأخر و آقاع الصَلوة 
و ای ال کوج ول بَخش الا ال ققسباً أَولَیِكَ آن تکونوا من المْهْتدینَ» 
«مسجدهاي خدا| را 0 كکسي تعمیر مي کند که به خدا| ایمان 
داشته و نماز به‌پا دارد و زکات دهد, و جز از خدا نتر سد, ایشانند که امید 
هست که از راه یافتگان باشند. ِ (18 / توبه) 
اگر جواز تعمیر مساجد و داشتن حق آن را مشروط کرده به داشتن 
ایمان به خدا و به روز جزا,؛ و بهمین جهت آن را از کفار که فاقد چنین 
انمای خد نس کی هم لام ای کر اس سبط نها اا ود 
ایمان به خدا نکرده و ایمان به روز جزا را هم علاوه کرده براي این 
است که مشرکین خدا را قبول داشتند, و تفاوتشان با مومنین 
صرف‌نظر از شرك این بود که به روز جزا ایمان نداشتند, لذا حق 
اه هر را ی رک یک ان ۱ 
پذیرفته باشند . 

به این هم اکتفا نکرد, بلکه مسأله نماز خواندن و زکات دادن و نترسیدن 
جز از خدا را هم اضافه کرد, و فرمود: «و آقام الصَلوة و اتي الرْكوة و لَم 
بخشن الا الله,» براي اينکه مقام آیه مقام بیان و معرفي كکساني است که 
بر خلاف کفار از عملشان منتفع مي‌ شوند, 
دفع نفوذ دشمنان دین: منع از تعمیر مساجدالله (119) 
و معلوم است كکسي که تارك فروع دین آنهم نماز و زکات که دو رکن از 
ارکان دینند بوده باشد او نیز به ایات خدا کافر است.؛ و صرف ایمان به خدا 
و روز جزا فايده‌اي بحالش ندارد, هر چند در صورتي که به زبان منکر آنها 
نباشد در زمره مسلمانان محسوب مي‌شود. و وقتي کافر است که بزیان 
انکار کند. و اگر از میان فروع دین تنها نماز و زکات را اسم برد, براي این 
است که نماز و زکات از ان اركاني است که به هیچ‌وجه و در هیچ حالي از 
احوال ت کش جایر تینت: 
از ایه استفاده شد که تعمیر مساجد. حق و جایز براي غیر مسلمان نیست, 


اما متیر کین یه ها ط رت رل و انمان دا شتهان به خدا و روز خر ارو اما 

اهل کتاب به‌خاطر اينکه قرآن ایمانشان را ایمان به شمار تقی وزج 

خداي متعال فرمودو: ۱ 

«انْ الذین یَکفْرُونَ یله و ره و ار وا الم مخ 

یمقولون 

(120) جامعه‌شناسي ۱ , ۱ 

ون یبَعّض وتَکفرّ ببَعض و پریذون آن بتَخذُوا بین دك سبیلاً وب 
هَمٌالکافرژون حفق-» (5 1 و 151 / نسا) 


و نیز در آیه 29 سور مسون» بحث فرموده: 1 
«قتل واالذین لا ین لاه و لا صااسعوی اکن 


_ - 


َ 1 3 
یعَرْ_ ون ما حَلّم اللّةْ و 7َسُولْة و لا بدیئون دین الْحَق من الذین 
او کت تک (29 / توبه) 


نهي از رکون و اعتماد به ستمکاران در دین و حیات ديني 


,و لا تر کئوا| اي الذین ظلْمّوا فتن نکم الناژ و ما [ من دون ال من 
ولیاء تم لا تلصژون» 
یه کساني که ستفم کرده‌اند متمایل نشسوید که 


1-المیزان ج : 9 ص :۰ 268 . 
نهي از رکون و اعتماد به ستمکاران در حیات ديني (121) 
مي‌شوید و غير خدا دوستاني ندارید و ياري نمي‌شوید!» (113 / 
همود) 
ژکون به سوي ستمکاران, يك نوع اعتمادي است که ناشي از میل و رغبت 
به آنان باشد, حال چه این رکون در اصل دین باشد, مثل اینکه پاره‌اي از 
فا ی نا که شم ان ات وه و از آنخه: که به ضرر. ابسان 
است دم فرو بندد و افشاء نکند, و چه اینکه ۰ ديني باشد مثل اینکه 
به ستمکاران اجازه دهد تا به نوعي که دلخواه ایشان است در اداره امور 
مجنمع ديني مداخله کنند و ولایت امور عامه را به دست گیرند, و چه اینکه 
ایشان را دوست بدارد و دوستي‌اش منجر به مخالطت و آمیزش با آنان 
شود و در نتیجه در شوّون حياتي جامعه و يا فردي از افراد اثر سوء 
بگذارد. 
کوتاه سخن, رکون به این معنا است که در امر دین و یا حیات ديني طوري 
به ستمکاران نزديك شود که نزديكي‌اش توام با نوعي اعتماد و اتکاء باشد, 
و دین و خدا و ياحيات‌ديني را از استقلال درتاثیرانداخته, و از آن پاکي و 
خلوص اصلي اش ساقط کند, و 
(122) جامعه‌شناسي 
معلوم است که نتیجه این عمل این است که راه حق از طریق باطل 
سلوك شود, و پا حق با احياي باطل احیاء گشته و بالاخره به 
خاطر احیائش کشته شود. 
دلیل مابراین معنائي که کردیم این است که خداي تعالي در خطابي که در 
این آیه دارد, جمع کرده میان رسول خدا صلي‌الله علیه و آله و مومنین از 
امتش: و شووني که هم مربوط به ان ناب و هم نه. ام آوست: همان 
معارف ديني و اخلاق و سنت‌هاي اسلامي است از جهت تبلیغ و حفظ و 
اجراء و تطبیق حیات اجتماعي بر ان, و همچنین عبارت است از ولایت امور 
صورتي که به آن سنت‌ها عمل کند. بنابراین. نه پیغمبر مي‌تواند در این 
امور به ستمکاران رون کند و نه امت او . 


به علاوه, کاضلا تنوشخ اننت کق. انه مورد بحت به منزله نتيجه‌اي است که 
از داستانهاي ملت‌هاي ستمکاري استنتاج شده که خداوند به جرم 
ستم‌هایشان آنها را 

نهي از رکون و اعتماد به ستمکاران در حیات ديني (123) 

هلا ك نموده است. ۳ 

این آیه متفرع بر آن داستانها و ناظر به آنها است. و ظلم آن ملت‌ها تنها 
شرك ورزیدن و بت پرستي‌شان نبود, بلکه از جمله کارهاي نکوهیده انها 
که خداوند از آن نکوهش کرده پيروي از ستمکاران بوده, که نتیجه‌اش 
فساد در زمین بعد از اصلاح آن مي‌شد. و آن فساد عبارت بود از 
رسمیت دادن به سنت‌هاي ظالمانه که والیان جور باب کرده بودند و 
مردم هم از انهاپيروي مي‌کردند. 

پس جمله «لا کنو ان 1 ظلموا» نهی است. از میل به.سوی ایشان 
و اعتماد بر آنان و اینکه اضل دین و حیات ديتي بر اساس باطل ایشان بنا 
شود. 

قرار گرفتن این آیه به منزله نتيجه‌اي از داستانهاي گذشته, این معنا را 
افاده مي‌کند که منظور از ستمکاران در ] كساني نیست که صر فا 
ظلمی از آنان رده باشد,ر وگرنه باید تمامي مردم را شامل شود, زیرا از 
عده معدودي معصومین که بگذریم 

(124) جامعه‌شناسي 

تمامي مردم سهمي از ظلم را دارند, و با اين حال دیگر معنايي براي نهي 
نمي‌ماند. و نیز افاده مي‌کند که مقصود از ستمکاران ان عده‌اي هم که 
دائما کارشان ظلم باشد نیست. درست است که فعل به خودي خود صرف 
تحقق را مي‌رساند, و در صورت وجود اسباب افاده وصف و استمرار هم 
مي‌کند, و لیکن آن شرایط و اسباب در ایه مورد بحث وجود ندارد و هیچ 
چيزي بر چيزي به‌طور گزاف دلالت نمي‌کند. ۱ 

پس مقصود از ستمکاران, این طابفه نیستند, بلکه مراد ان عده از مردم 
هستند که حالشان در ظلم و ستم. حال همان كکساني باشد که خداوند در 
آیات سابق داستانشان را آورده بود, و مثل این که خداي تعالي در آن 
داستان‌ها عموم مردمرم را در برابر دعوت الهيي که موجه آنان‌شده مانند 
يك دسته‌دانسته, آن‌گاه آنان را به دو قسم پذیرندگان و مخالفین 
تقسیم کرده, آن‌گاه درچندجاي آن داستان‌هااز طایفه‌اول تعبیر کرده به 
«آلذین منوا : آنانکه ایمان آوردند.» و در نزديك ده جا از طایفه دوم که 
دعوت او را رد کرده‌اند 

نبهي از رکون و اعتماد به ستمکاران در حیات ديني (125) 

تعبیر کرده به ر«آلذین توا : كساني که ظلم کردند,» مانند جمله: «و لا 
تخاطبني في الذین ظلموا» و امثال آن. 


:لا ضه:. مضمو رن آجن. ابة نت رسول دا حصلی الله علبهواله :و امت: او 
است از رکون به كکسي که به عنوان ظلم شناخته شده باشد, به اینکه به 
سوي او میل بت و حیات ديني بر ظلم اواعتماد کنند, این است 
منظور جمله« لا تر کنواا الي الذین ظلَمَوا» 

از بحت‌هايي که تاکنون بیرامون ایته کردیم چتدجچیز نذاست آهد؛ 

1 با آننکه مععلق. نمی در ابه شربفه زر کون به. اهل طلم انست در آمر یره 
یا حیات ديني. از قبیل سکوت کردن در بیان حقایق ديني و اموري که 
موجب ضرر جامعه ديني مي‌شود و ترك هر عمل ديگري که خوش‌آیند 
ظالمان نیست. و يا مثل اينکه ظالم کارهايي کند که براي جامعه ديني ضرر 
دارد, و مسلمانها آن را ببینند و سکوت کنند و حقایق ديني را برایش بازگو 
نکنند, و يا اموري را ترك کند که با ترکش لطمه به اجتماع 
(126) جامعه‌شناسي 
مسلمین بزند و مسلمین سکوت کنند, او زمام جامعه ديني را در دست 
بگیرد و عهده دار مصالح عمومي جامعه بشود و با نداشتن صلاحیت, امور 
ديني را اجراءکند و ایشان سکوت کنند و نظیر این‌ها. بنابراین, رکون و 
اعتماد بر ستمگران در معاشرت و معامله و خرید و فروش و همچنین 
وثوق داشتن به ایشان و در برخي از امور امین شمردن آنان. مشمول نهي 
آیه شریفه نیست, زیرا رکون در اینگونه امور رکون در دین و يا حیات 
ذیتي: نیتیت: خون»رسول خدا صلی الله‌غله واله:. زا مي‌بینيم که دو شیب 
هجرت وقتي از مکه به سوي غار ور حرکت کرد يكي از مردم قریش را 
امین شمرد واز او براي سفر به مدینه مركبي را اجاره کرد, و نیز او را 
امین دانست و مورد وثوق قرار داد که بعد از سه روز,راحله را تا درب غار 
خواهد آورد, آري او رفتارش چنین بود و خود مسلمانان هم در پیش روي 
رسول خدا صلي‌الله‌عليه‌واله با کفار و مشر کین همین معامله را داشتند. 

2 - نتيجه‌اي دیگر که از بحثهاي گذشته گرفته شد این است که ركوني که 
در ایه 
بهي از رکون و اعتماد به ستمکاران در حیات ديني (127) 
از آن نهي شده. اخص است از معناي ولايتي که در آیات بسیار ديگري از 
آن نهي شده, زیرا ولایت به معناي نزديك شدن به نحوي است که مسلمین 
را در دین و اخلاقشان در معرض تاثر قرار دهد و در نتیجه دین و اخلاقشان 
که از بین رفته و سنت‌هاي ظالمانه‌اي که در جامعه دشمنان دین رایج شده 
در میان مسلمین رواج يابد. به خلاف رکون که به معناي بنا نهادن دین و یا 
حیات ديني است بر اساس ظلم ظالمین, و این معنا از نظر مورد اخص از 
ولایت است., براي اينکه هر جا که رکون به ظالمي پیداشود ولایت ظالم هم 
شده ولي هر جا که ولایت ورزیدن به ظالم یافت شد چنان نیست که 
رکون هم باشد. 


فرق دیگراینکه خطر و بروز اثردر رکون االفعل‌است 
ولي‌درولایت اعم‌ازبالفعل است. ۲ 

3 سوم چيزي که از بحث گذشته به دست امن این نود که ابة. شیر نفه: یه 
کمك سياقي که دارد و نیز با تایید مقام. نهي مي‌کند از رکون به 
ستمکاران در ستمهایشان, به این معنا که مسلمانان, دین حق خود و 
حیات ديني خود را مبني بر ظلمي از ظلم‌هاي 

(9 12 ) جا هش ی 

ان ده وا هر ان اف گرتان خی کزض خایب الم ,و نایهام ر 
رعایت عس ان 

وت وی بتوانند حقي با و زا ره ا نید 
حق با از بین رفتن يك حق دیگر صورت گیرد. - 

و امامیل کردن به ظلمي از ظلم‌هاي آنان و راه دادن آن ظلم را در 
دین: و اجرای آن ذر فجتصع اسلافی: و با در فخیط زنتدکي شخضین: 
رکون به ظالمین نیست, بلکه مباشسرت در ظلم و وارد شسدن 
در زمره ظطالمین است. 

و این مطلب بر بسياري از مفسرین مشتبه شده, و نتوانسته‌اند میان رکون 
به ظالمین و این مثالها که ما ذکر کرده و گفتیم مباشرت در ظلم است 
فرق بگذارند.(1) 

1-المیزان ج : 11 ص : 66 . 

نهي از رکون و اعتماد به ستمکاران در حیات ديني (129) 


اند متخ و توالت با افل کات با تیگر ون ریق 


«و لا ج‌ایلٌ وا آقل الکتاب الا بالّتي ۳ خسن الا آلذین طلَف وا 
هم تم و فولوا اَثّا يالذي آتزل این او 7 م و الّنا و الهَکَم 
وا و 7 اه او دا 
«و با اهز کتا کتاب جز به وجه احسن مجادله مکنید مگّر افرادي از 
ایشان که ظلم کرده باشند. به ایشان بگویید ما به آنچه براي 
خودمان نازل شده و آنچه براي شما نازل شده اف اوه فش , معبود 
ما و شما يکي است و ما تسلیم آن معبودیم.» (46/عنکبوت) 
(130) جامعه‌شناسي , ِ 
بعتة از انکه در جمله «ائل ما آوجي للیِكَ». رسول خدا 
صلي‌الله علیه و آله را مأمور کرد تا از طریق تلاوت قرآن دعوت و 
تبلیغ کند, اينك در جمله مورد بحث کیفینت دعوت را بیان مي‌کند, و 
از مجادله با اهل کتاب نهي مي‌کند. و مي‌فرماید: با این وا 
چندگانه (که اطلاق آن شامل بهود و نصاري مي‌شود. و موس و 
صابئین هم ملحق به آن دو مي‌شوند,) مجادله مکن, مگر به طريقي که 
بهترین طریق مجادله نوده باشد: و.از آن نهتر تصور و امکان نداشته باشد . 


فا ای سرت 


مجادله وقتي نیکو به‌شمار مي‌رود. که با درشت‌خويي و طعنه و 
ادها سای ها ها وا او 
سازش همراه باشد. و خصم را متادٌي نکند که در این صورت مجادله داراي 
ار و ار ۱ 
طرفش نزديك باشد. به این معنا که هر دو علاقه‌مند به روشن شدن حق 
باشند, و در نتیجه هر دو با کمك یکدیگر حق را روشن سازند, و لجاجت و 
عناد به خرج ندهند. پس وقتي این شرط با شرط اول جمع شد, حسن و 
اه 

ما ت۱۱ 


نهي از مجادله با ستمگران اهل کتاب 


وقتی تین را یچ کید آ .وله احل. کانت: هیر ان .فحار له که 
احسشن :و بهترین. طرق مادله باشده. از اهل. کناب جمعي زا اشنا ء 
قف کت 6 م‌رسانم یر اه ار احل کات را که عوتم کر دور 

ضزاه از تم به فرشه: سای این .است که: آن اه کناب: که تما 
مي‌خواهید با او مجادله کنید معاند نباشد, و نرمي و ملاطفت در سخن را 
حمل بر ذلت و خواري نکند. که در این صورت مجادله به طریق احسن نیز 
فايده‌اي به حال آنان ندارد, جون هر چه بیشتر نرمي به خرج دهي, او خیال 
مي‌کند این نرمي از رر بيچارگي و ضعف تو است., و یا مي‌پندارد که 
مي‌خواهي با اين خلق خوشت او را به دام بيندازي, و از راه حقش به راه 
تاو این قسم‌افر ادظالمند, که مجادله‌هرقدرهم 
احسن باشدسودي‌نخواهد بخشید. 

(132) جامعه‌شناسی 


دبال کلام فسالنه نزدیك شون با ایشانرا بیان کردم که عط ور 
اهل کتاب نزديك شوید, که هم شما و هم ایشان در روشن کردن حق هم 
آهنگ شوید, و طرف بحث شم نیز مانند خود شما علاقه‌مند به روشن 
شدن حق ,شود 9 آن این است که نخست به ایشان بگویید: 5 ولو 
اجَثا پالدي اثرل انا و اترل ابکم و اهنا و هکم واجذ و تن له مسلغون : 
ما هم به آنچه به ما نازل شده ایمان داریم, و هم به آنچه به شما 
وا ار و شما يكي است. و ما 
اه 5ص 205 
شرایط و آمادگي طرفین به مجادله و مباحثه (133) 


دستور احتراز از منافقین 


«و ادا رأیتهم تغجك أَحُسافهم و ان تَفولوا تسَمغ لقولهم کالم خُشتٍ 
ٍِِِ یسیون کل صیح: ليم 9 َاحْدرَهم ره 
یوقکون» 


رسول نو چون کالبد جسماني آن منافقان را مشاهده کني نه 
ار انش ظاهر تنو را به شگفت آرند و اگر سخن گویند بس چرب 
زبانند بنه 7 کون فرا خواهمي داد ولي از درون 
تسین که جوبي خشك بر دیوارند و هی ایمان و معرفت 
ندارند و جون در باطن نادرست و بدان‌دیشند, هر صدائي بشنوند 
بر زیان خویش پندارند. اي رسول بدانکه دشمنان دین و ایمان به حقیقت 
اینان هستند از ایشان بر حذر باش, خدایشان بکشد چقدر به مکر و دروغ 
از حق بازمي‌گردند.» (4 / منافقون) 

ظاهرا خطاب «و چون ایشان را ببيني و سخنان ایشان را مي‌شنوي,» 
خطاب به شخص 

(134) یی 

معيني نیست. بلکه خطابي است عمومي به هر کس که ایشان را ببیند, و 
سخنان ایشان را بشنود, جچون منافقین همواره سعي دارند ظاهر خود را 
بیارایند. و فصیح و بلیغ سخن بگویند. پس تنها رسول خدا مورد خطاب 
نیست و منظور این است که بفهماند منافقین چنین وضعي به خود 
مي‌گیرند: ظاهري فریبنده, و بدني آراسته دارند به طوري که هر کس به 
آنان برخورد کند از ظاهرشان خوشش مي‌اید, ۰ شمرده و فصیح 
آنان لذت مي‌برد, و دوست فی‌دازد شفته: آن وشن فترا دهد از 
7 که شیرین سخشن قی وید و گفتارشان نظمي فریبنده 
دارد. 

مي‌خواهد بفرماید: منافقيني که اجسامي زیبا و فریبنده و سخناني جاذب و 
شیرین دارند, به خاطر نداشتن باطني مطابق ظاهر, در مثل مانند چوبي 
مي‌مانند که به چيزي تکیه داشته باشد و اشباحي بدون روحند. همان طور 
که آن چوب نه خيري دارد, و نه فائده بر آن مترتب مي‌شود. اینان نیز 
همین طورند چون فهم ندارند. 

دستور احتراز از منافقین (135) 

«یحسبون کل صَيحة عَلَْهمٌ» این جمله مذمت ديگري است از ایشان. 
قب‌فرسایم شاقن از انا که در یر هه کر بتهان داوتق و ان دا اد 
مومنین پوشیده مي‌دارند. عمري را با ترس و دلهره و وحشت بسر مي‌برند 


۳ خیال مي‌کنند علیه ایشان است و مقصود صاحب صیحه ایشان 
است 

«هَم الَعدهة قاحخدرهم» يعني ایشان در عداوت با شما مسلمانان به حد 
کاملند. براي ِ تدتوبزه تشم انسان .ان كکسي است که واقعا دشمن 
باشد, 9 آدمي او را دوست خود بپندارد: با اه آئي بوقکون» این 
است . 

وفتن نف شا ففین هقف شوه مبایید تا سول انس ای تما از خداالت 
از تفر کی یره پیشنهاد وقتي به آنان داده مي‌شده که فسقي پا خيانتي 
مرتکب مي‌شدند و مردم از 

(136) جامعه‌شناسي 

آن باخبر مي‌گشتند - از روي اعراض و استکبار سرهاي خود را بر 
مي‌گردانند و تو انان را مي‌بيني که از پيشنهاد کننده روي گردانيده. از 
اجابت او استکبار مي‌ورزند ۰ 

«مواء علَهمْ آشتغقرت لهِم آم ل تشتگه تشتفیز هم آن بغیر ال آهم.. 
منافقون) و يكکساني کیان از این ات که فائده‌اي بر بر این کار منرنب 


۳9 لا بهدي 2 الفاسقین. دا (6 / منافقون) این جمله مضمون آیه 
راتعلیل نموده, مي‌فهماند: اگر گفتیم خدا| هرگز ایشان را نف مرو علتش 
این است که امرزش. خود نوعي هدایت به سوي سعادت و بهشت است, و 
منافقین فاسقند, و از زی(1) عبودیت خدا خارجند, چون در نهان خود کفر 
پنهان کرده‌اند و خدا بر دلهایشان مهر زده, و هرگز مردم فاسق را 
هدایت نمي ۳ ۲ 

«هْخْ الذین ون لا لوا علي عَن عِلد شول اللّهٍ عگي َلقصُوا» (7 / 
منافقون) 

1- ز5 به معناي هیشت., شعار. فرهنگ فارسي دکترمعین.(ناشر) 

دش ارار ار اف ۱1۱ 

منافقین همان كساني هستند که هی کویند مال خودتان را بر موّمنین فقیر 
که تاره تم سول له را فان اما ی ها رو 
گرفته‌اند تا یاریش کنند, و اوامرش را انفاذ, و هدفهایش را نبه 
کی تست و وهی فا به آنها کمك نکردید از دور او متفرق 
مي‌شوند و ویک نمي‌تواند با حکومت کند. 

ص[ اه حَرایْن خ السموات 5 الرضٍ» (7/منافقین) 

مي‌فرماید: دین, دین خدا است و خدا براي پیشبرد دین خود احتیاج به کمك 
صناففان تذانده ای کستین انتت: که تمامی. خربنه‌های اسمان و رهین ,۱ 


مي‌کند. 

کم خفها هه میت شمه مین ققی را کی تناها اف ها رای 
مومنین آن سرنوشتي را مي‌خواهد که صالح باشد, فلا آنان را با فقر 
امتحان مي‌کند و يا با صبر به عبادت خود وامي دارد, تا پاداشي کریمشان 
داده, به سوي صراط مستفیم 
(138) جامعه‌شناسي 
منافقین نمي‌فهمند.»يعني وجه حکمت این را نمي‌دانند. (1) 


نهي از نفاق و ترك ولایت مومنین و قبول ولایت کفار 


«یً ۳ الذین امَتّوا لا تلَختذوا الکافرین اولتت | من دون 
الَموّمنین آزبد ون آن تجعل وا 3 تام سلطان] مبینا ند 
«شما که مومنید به جاي مژمنین کافران را دوست خود 
سدء مگر می‌خواهبة غلیه خود براق خدا دلیلی روشن بدید آریند؟ 
(144/ نساء) 
«انْ الْمُنافقین في الدرك الأسْعل من الثار و لّن تجدلهم تصیرا» 
«منافقان در ۰ زیرین جهنمد و تس او ببرایشان 
ِ ما 0 ِِ 
«الا الذین تابوا ۳ و او پالله و آثض وا دتم ااستة 
قاولایك مع امین 5 سشسوف یوت ال الغومنین ۰ آخرا عظیما» 
«مگر آنها که توبه کرده و به اصلاح دک اد وه دا متوسل شده و 
دین خویش را براي خدا خالص کرده‌اند, آنان قرین مقمنانند و خدا 
مومنان را پاداشي بزرگ خواهد داد.» (146 / نساء) 
این [ شریفه موّمنین را نهي مي‌کند از اينکه به ولایت کفار و سرپرستي 
آنها بییوندند و ولایت موّمنین را ترك کنند و سیس ایه شریفه دوم مساله را 
تعلیل مي کند, به تهدید شديدي که از ناحیه خداي تعالي متوجه منافقین 
شده و این بیان و تعلیل, معنائي جز این نمي‌تواند داشته باشد که خداي 
تعالي ترك ولایت مومنین و قبول ولایت کفار را نفاق دانسته و مومنین 
را از وقوع در آن بر حذر مي‌دارد. ۱ 
خداي تعالي مومنین را اندرز مي‌دهد که پیرامون این قرقگاه(1) خطرناك 
نگردند و متعرض خشم خداي تعالي نشوند و حجتي واضح علیه خود به 
دست خداي تعالي ندهند 
1- منع. بازداشتن, جلوگيري از ورود کسان به جايي. فرهنگ فارسي 
(140) جامعه‌شناسي 
که اگر چنین کنند خداي تعالي گمراهشان خواهدکرد و خدعه‌ونیرنگ در 
کارشان خواهد نمود و در زندگي دنیا گرفتار ذبذبه(1) و سرگردانشان 
ساخته و در آخرت بین آنان و کفار دريك‌جا يعني‌درجهنم‌جمع خواهدکرد. و 
در گودترین‌درك‌هاي آتش سکنایشان خواهد داد و رابطه بین آنان و ی 
تصیر و ياوري را که بتواند یاریشان کند و هر شفيعي را که بتواند 
شفاعتشان کند قطع خواهد کرد. 


تفت ور اف ازیتوان وزج 


«اِنّ الفنافقین في الركِ الأسمل من الثار و لن تجة آفم تصیرا» 
(45 / نساء) ۱ 

در آتش دوز رای ور سا ان هست. 
شکنجه‌ه | نیز مختلف و که دام روج ات عذابهاي 
مخیلف را درکات نامیده است . 

«الا الذین تابوا وَاصْلجوا و اعْتَصَموا بالله آخلضوا دیتهم...» اين آیه شریفه 
استثنائي است از وعید و تهديدي که خداي تعالي در مورد منافقین کرده و 
فرموده بود. 

1- ذبذبه به معناي دودلي‌کردن. تردد داشتن. فرهنگ فارسي دکتر معین 
(ناشر) 

«انّ في ال رل سل من الثار...» و لازمه این استثناء این 
است که دارندگان صفات مزبور در 1 از جماعت منافقین خارج باشند و 
به صف مومنین بپیوندند و چون چنین لازمه‌اي داشته. دنباله استثناء این را 
تذکر داد که دارندگان اين صفات با موّمنین خواهند بود و نیز پاداش آنان ,9 
مومنین را یکجا آورد و فرمود: «...قأولایْك مق الْمْوْمنین و سَوّف یوت ال 
الْمَوْمنین آجرا عظیما» 

خداي تعالي این عده را که از زمره منافقین استثناء کرده به چند صفت 
سنگین توصیف فرموده. صفاتي که ريشه‌هاي نفاق جز در زمینه وجود ان 
صفات رشد نمي‌کند و شرايطي را یادآور شده که هر يك از آنها قسمتي از 
آن صفات زشت را از دلها پاك مي کند. یکت از ان ضرانظ. و باب یار نت 
دیگر يکي از آن عواملي ِ ريشه‌هاي نفاق ر مي‌خشکاند توبه 0 يعني 
تائب آه را که تا نون از تخود تباه ساخته اصلاح کند. اگر ۳ پاك 
خدادادي خود را آلوده کرده. باید با رژيم‌هائي که هست آن آلودگي‌ها را 
پاك کند و این اصلاح نیز نتيجه‌اي نمي‌دهد. مگر آنکه انسان خود را از خطر 
لغزش و انحراف به 
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خدا| بسپارد و از او عصمت و مصونیت بخواهد يعني کتاب خدا و سنت 
پیغمبرش را پيروي کند زیر راهي به سوي خدا| تتاست: خر راهي که 
خود او معین فرموده, از آن گذشته هر راهي دیگر راه شیطان است. 

باز این اعتصام کار را تمام نمي‌کند و سود نهائي را نمي‌رساند مگر وقتي 


که انسان دین خود را خالص براي خدا کند و اتفاقا اعتصام هم در همین 
اخلاص معنا مي‌دهد, براي اینکه شرك. ظلم است. ان هم ظلمي که 
امرزیده و بخشیده نمي‌شود و وقتي بیماردلان توبه کردند و اصلاح مفاسد 
خویش نمودند و به خداي عزوجل نیز اعتصام جستند و دین خود را خالص 
براي خدا| نمودند, در آن هنگام موّمن حقيقي خواهند بود و آن وقت است 
که از خطر نفاق ایمن شده, خودشان راه گم شده را پیدا مي‌کنند, 
همچنان‌که فرموده است: «آلذین او لم پلیشوا! ای یمهم بِظْلّم 
ولا یْكَ لقم الا هم دون ۰( ۱82 انعام) (1) ۲ 
1- را 5 ص: 192 . 

منافقین در درك اسفل جهنم (143) 


فصل دوم:بحثي در اجتماع مورد نظر قرآن 


اسلام و اجتماع 


هیچ شكي نیست در این که اسلام تنها ديني است که بنیان خود را بر اجتماع 
نهاده و این معنا را به صراحت اعلام کرده و در هی شأني از شوّون بشري 
نا لد اجتماع را مهمل نگذاشته - و تو خواننده عزیز اگر بخواهي بیش از 
پیش نسبت به این معنا آگاه شوي - مي‌تواني از این راه وارد شوي که 
نخست اعمال انسانها را دسته بندي کني و 
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بفهمي که دامنه اعمال انسان چقدر وسیع است و اعتراف كني که چگونه 
فکر ادمي از شمردن انها و تقسيماتي که به خود مي‌گیرد به اجناس و 
انواع و اصنافي که منشعب مي‌ شود عاجز است و از سوي در در این 
معنا بينديشي که چگونه شریعت الهیه اسلام آنها را شمرده و به همه آنها 
احاطه یافته و چگونه احکام خود را به‌طور شگفت آوري بر آن اعمال بسط 
و گسترش داده, به‌طوري که هیچ عمل کوچك و بزرگ آتفم‌را بنون خیم 
تکذانتتته: آن‌گاه در این بينديشي که چگونه همه این احکام را در قالب‌هاي 
اخعاعن ربته: آن وقت خواهی, یت که اسلام روع اخشماع را به تهایت 
درجه امکان در کالبد احکامش دمیده است. 

سیس آنچه دستگیرت شده با آنچه از سایر شرایع حقه که قرآن نیز به 
شان: آنها اعضا فرزیدن مفاشه کي بعتی با شرانم: و اخکامی: که توح ه 
ابراهیم و موسي و عيسي آورده بسنچي سبت اسلام ون شرایع به 
دستت مي‌اید و در نتیجه به مقام ومنزلت اسلام پي مي‌بري. _ 

۵ اما ان شرایعت که.یر .سار امیان استه اشلام اعتای ده ها نگردهر 
مانند 

بحثي در اجتماع مورد نظر قران (145) 

احکامي که بت‌پرستان و صائبان و پیروان ماني و مجوسیان و سایرین به 
انها معتقدند قابل مقایسه با احکام اسلام نیستند. ۱ 

و اما امت‌هاي قدیم چه متمدن و چه غیر متمدن, تاریخ چيزي از وضع انان 
ضبط نکرده ولي این مقدار را مي‌دانيم که ِ موروثي‌هاي قدیم‌ترین عهد 
انسانیت بوده‌آند, انها تس به حکم اضطرار معه تشکیل داده و به حکم 
غریزه. به استخدام یکدیگر پرداختند و در آح ِ تحت يك جمعي اجتماع 
کرده‌اند و آن جمع عبارت بوده از حکومتي استبدادي و سلطه پادشاهي و 
اجتماعشان هم عبارت بوده يا از اجتماعي قومي و نژادي و يا اجتماعي 
وطني و اقليمي که يكي از این چند عامل, وحدت همه را در تحت رایت و 
پرجم شاه و يا رئيسي جمع مي‌کرده و راهنماي زندگیشان هم همان عامل 
ورائت و اقلیم و غیر این دو بوده, نه اینکه , به اهمیت ففتبال: اجتماع پي 


برده و در نتیجه نشسته باشند و پیرامون آن بحثي يا عملي کرده باشند, 

حتي امتهاي بزرگ يعني ایران 

(146) جامعه‌شناسي 

و روم هم که در قدیم بر همه دنیا سیادت و حکومت داشتند تا روزگاري هم 

که افتاب دین خدا در بشر طلوع کرد و اشعه خود را در اطراف و اکناف 

پراکند, به این فکر نیفتادند که چرا تشکیل اجتماع دهیم و چه نظامي 

اجتماعي بهتر از نظام امپراطوري است؟ بلکه به همان نظام قيصري و 

كسروي خود دلخوش و قانع بودند و رشد و انحطاط جامعه‌شان تابع لواي 

سلطنت و امپراطوریشان بود, هر زماني که امپراطوریشان قوي و 

قدرتمند بود جامعه هم نیرومند بود, هر زمان که رشد امپراطوري متوقف 

مي‌شد., رشد جامعه نیز متوقف مي‌شد. 

بله در نوشته‌هائي که از حعماي خود به ارث برده بودند از قبیل نوشته‌هاي 

سقراط و افلاطون و ارسطو و غیر اين‌ها, بحث‌هائي اجتماعي 

يافت مي‌شود ولیکن تنها نوشته‌ها و اوراقي است که هرگز مورد عمل واقع 

نشده و مثلهائي است ذهني که هرگز در مرحله خارج پیاده نگشته است و 

تاریخ آن زمان که براي ما به ارت رسیده. بهنترین شاهد بر صدق 

کف ر ما ست. ۲ 

بحثي در اجتماع مورد نظر قران (147) 

پس درست‌است که بگوئیم: اولين‌ندائي که از بشر برخاست و براي اولین 

بار بشر را دعوت نمود که به امر اجتماع اعتنا و اهتمام بورزد. و آن را از 

کنج اهمال و زاویه تبعیت حکومتها خارج نموده و موضوعي مستقل و قابل 

بحث حساب کند. ندائي بود که شارع اسلام و خاتم انبیا صلي‌الله علیه واله 

سر داد و مردم را دعوت کرد به اینکه آياتي را که از ناحیه پروردگارش به 

منظور سفادت: زندکی. اختماعی وياکي آنان نازل شده.بیرهوی کنند .مانند 

آیات زیر که مي‌فرماید: ۷ 

«و آنّ هذا صراطي مُستفیما قَائبعّو وا ال قتَفرّق بکم...» 

(153 / انعام) 

«و اعْتصمّوا بحَبُل اللّه جمیعا و لا 04 (103 / آل‌عمران) 

تا آنجا که به مسأله حفظ مجتمع از تقرق و انشعاب اشاره نموده و 
فرماید ‏ 

«ولتکن منک أقه یعون البت الخبسر نو ی یالمع روف و 


ار 9 


ینهعون 
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غن منک رو ولایكَ هم المقلِخونَ» (104 / آل عمران) 
«ولاتکوئواگالذین تَقرَفُوا واتلفوا من بَعْد ما جاَعفم التاث» (105 / 
آلتغهر ان) 1 


«انّ الذین قَرّفُوا دتهغ و کائوا شیعالشت مهم في شيّء...» (159 
/ انعام) 

دا کته ای سیم نا تال ا سا این 
مي‌کند. 

و در اياتي دیگر دعوت مي‌کند به تشکیل اجتماعي خاص, يعني خصوص 
اجتماع اسلامي براساس اتفاق و اتحاد, و به دست اوردن منافع و مزاياي 
موی ما .مات ابا سره 

«ایم]| ال تون اوه فقاصلخ_ وا به ۷ ۰ (10 / 
۱ 

5 لا شتسار توا تفس وا 5 تذهت سس تک (46 / 
انفال) 

«و تعاوئوا عَلي الیو الَوي.. تک 21 / 

«وَلتَکَنْ مه بذ عون اليالتر 2 مرون تالحفتوف 5 و ینهون 
کب تک 104 / آل عمران) 

بحتي در اجتماع مورد نظر قرآن (149) 


ات ام ییامام راوگان 


قران کریم غیر از انچه که براي افراد هست وجودي و عمري و کتابي و 
حتي شعوري و فهمي و عملي و اطاعتي و معصيتي براي اجتماع 
قائل است., ملا: 

درباره عمر و اجل امت‌ها مي‌فرماید: «یِکُلَ أمَدٍ جلْ ادا جاء أَجلَهم قل 
یستأخژون ساعء و ۷ یِسْتَقدِمُون » (49 / یونس] 

درباره کتاب خاص هر امتي مي‌فرماید: «کل امد زر تدعي الي کتابها...,» 


(28 / جاثیه) 9 

درباره درك و شعور هر امتي مي‌فرماید: «رَینا کل امه عَمَلَهُمٌ...» 
(108 / انعام) 

درباره عمل بعضي از امتها فرموده: «ملنهْمٌ اه ختص :660 
/ مائده) 

درباره طاعت امت فرموده: «أَمَه قَایْمَه تون ایاتِ اللَّوٍ..,» (113 / 
آل‌عمران) 

درپاره معصیت امت‌ها فرموده: «و همت ۳ أته برسولهم 
لباخذوه 


(150) جامعه‌شناسي 
و جادلوا بالباطل نوا به العه قاحتفم قکت. کان عقات» 
(5 / موّمن) 
«هر امتي در صدد برآمد تا رسول خود را دستگیر کنند و با باطل علیه حق 
مجادله کردند تا شاید به وسیله آن, حق را 0 در نتیجه من آنها 
را به عذاب خود گرفتم و چه عقابي بود که بر.سرشان آوردم. ۳ 
و نیز درباره خلاف کاري امت فر موده: 5 لکل مه ول فاذا ج]ء 
رَسولهَم قضی پیت قد ساسا ( 47 / یونس) 

0 | 
اشخاص دارد, به داستان و تاریخ امتها نیز دارد بلکه اعتنايش به تواریخ 
امتها بیشتر است.؛ براي اینکه در عصر نزول قرآن آنچه از تاریخ بر سر 
زبانها بود تنها احوال پادشاهان و روساي امتها بود و ناقلین تاريخ هیچ در 
صدد ضبط احوال امتها و تواریخ جوامع نبودند. شرح حال جوامع تنها بعد از 
نزول قران باب شد, ان هم بعضي از مورخین مانند مسعودي و 
اهمیت رابطه بین فرد و اجتماع در اسلام (151) 
ادن مر ان ندرا آ که حیل کر اعسر ور تاش تکارت 
پدیدار شد, و به جاي پرداختن به شرح‌حال اشخاص, به‌شرح‌حال 
امتهاپرداختند. 


فا تفآ تک اتمه انش ور ای ای اشاری کففیم این ارت که رجا یا 
و خواص اجتماعي با قوا و خواص فردي معارضه کند. قوا و خواص 
اجتماعي به خاطر اینکه نیرومندتر است؛ بر قوا و خواص فردي غلبه کند. 
حني مي‌توان گفت اراده جامعه آن فقدر قوي است که از فرد سلب 
اراده و شعور و فکر مي‌کند. 

و همین معنا ملاك اهتمام اسلام به شّن اجتماع است. اهتمامي که تور 
ندیده و ابدا نیز نخواهیم دید که نظیرش در يكي از ادیان و در يكي از سنن 
ملت‌هاي متمدن یافت شود (هرچند که ممکن است خواننده محترم ۳ 
دعوي ما را نپذیرد.) 

علت این شدت اهتمام هم روشن است., براي اینکه وقتي تربیت و رشد 
الا و ار فد سل قرو انشان کموصهه مدا سل احهاع اتمه 
واقع مي‌شود که جو جامعه 
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با آن تربیت معارضه نکند, و گرنه از آنجائي که گفتیم قدرت بيروي جامعه, 
فرد را در حون مشتولت میک یر اخا وب را عامعه:ا ان توفت 
فدیت کند با ترس با اه مرتر رواک یو وبا آن در ناسر ار 
کهفایل صانو ی ندازه کدی یت 

به همین جهت است که اسلام مهم‌ترین احکام و شرایع خود از قبیل حچ و 
جهاد و نماز و انفاق را و خلاصه تقواي ديني را بر اساس اجتماع قرار داد و 
دی ود وو ان کرده رورا ود راتکه فربصه 5 عویت: یهد کین وا مزب 
معروف و نز نهي از تمامي منکرات را بر عموم واجب نموده, براي حفظ 
وحدت ام همدف مشتركکي براي جامعه اعلام نموده است, و 
معلوم است که کل جامعه هیچ وقت بي‌نیاز از هدف مشترك 
نیست, و آن هدف مشترك عبارت است از سعادت حقيقفعي (نه 
۱ و منزلت نزد خدا, و این خود يك پلیس 
و مراقب باطني است که همه 

اهمیت رابطه بین فرد و اجتماع در اسلام (1553) 

هام اش رسای اسان زرا شزرل ی کت ات رسد سم 
اعمال 0 پس در حکومت اسلامي ۳۹ اهر رو حکومتي 
که گفتیم موظف به دعوت به خیر و امر به معروف و نهي از منکرند 
اطلاعي از باطن افراد نداشته باشند. باطن‌ها بي پلیس و بدون 
مراقب نمانده‌اند, و به همین جهت گفتیم اهتمام به امر اجتماع 
در حکومت و نظام اسلامي بیش از هر نظام دیگر است َ 


ضمانت بقا و اجراي سنتهاي اجتماعي اسلام 


ممکن است خواننده محترم بگوید: گیرم دعوي شما حق باشد., يعني نظام 
اجتماعي عالي‌ترین نظام و نظر اسلام در پدید اوردن جامعه‌اي صالح. پیش 
رفته‌ترین و متقن‌ترین و اساسي‌ترین نظریه‌ها باشد و حتي از نظریه جوامع 
پیشرفته عصر حاضر نیز متقن‌تر باشد, ولي وقتي ضامن اجرا ندارد چه 
فایده؟ و دلیل نداشتن همین است که در طول چهارده قرن به جز چند 
روزي در همان اوائل بعئّت نتواننست خود را حفظ کند و 
(154) جامعه‌شناسي 
جاي خود را به قیصریت و کسرویت داد و حکومتش به صورت حکومتي 
امپراطوري در امد, آن هم به‌صورت ناهنجارترین و فجیع‌ترین وضعش, و 
اعمالي را مرتکب شد که امپراطوري‌هاي قبل از او هرگز 
مرتکب نشده بودند, به خلاف حکومت زائیده شده از تمدن غرب. که 
همواره روي پاي خود ایستاده هیچ تغییر ماهيتي نداده است. 
و همین خود دلیل بر این است که تمدن غربي‌ها پیشرفته‌ترین تمدن و 
نظام اجتماعیشان متقن‌ترین و مستحکم‌ترین نظام است که سنت 
اجتماعي و قوانینش براساس خواست مردم و هر پيشنهادي است که مردم 
از روي طبیعت و هوا و هوسهاي‌خودمي‌کنند و دراین‌باره‌معیاران را 
خواست اکثریت‌وپیشنهادانان قرار داده. چون اتحاد و اجتماع کل‌جامعه 
دريك خواست به‌حسب عادت‌محال است, (و هیچ نظامي نمي‌تواند آنچه را 
مي‌کند مطابق میل کل جامعه باشد. از سوي دیگر تحمیل خواست 
ضمانت بقأ و اجراي سنتهاي اجتماعي اسلام (155) 
اقلیت بر اکثریت هم معقول نیست.) و غلبه اکثر بر اقل سنتي است که در 
ت نیز مشهود است, چرا که ما مي‌بينيم هر يك از علل مادي و اسباب 
طبيعي اکثراموثر واقع مي‌شوند. نه پیوسته و علي الدوام. و همچنین از 
میان وال ۳ و ناسا زکار, اکثر موثر واقع و ی 7 وی 
به حلسب نها و فوآفین ان 7 خواست اکثر بنا شود. 
و اما این فرضیه که دین پيشنهادي را که مي‌دهد در دنياي حاضر جز 
ارزوئي خام نیست و از مرحله فرض تجاوز نمي‌کند و تنها مثالي است که 
جایش در عقل و ذهن است و نه در خارج ولي تمدن عصر حاضر در هر جا 
که قدم نهاده نيروي مجتمع و سعادتش را و تهذیب و طهارت افرادش از 
رذائل را ضمانت کرده است. البته منظور از رذائل هر عملي است که 
جامعه آن را نپسندد, نظیر: دروغ. خیانت, ظلم, جفاء خشونت. خشكي و 
امثال ان. 


(156) جامعه‌شناسي 

این مطالب خلاصه و فشرده خيالاتي است که دل غرب زدگان ما را به خود 
مشغول نموده. مخصوصا تحصیل کرده‌هاي مشرق‌زمین را که به اصطلاح 
رشته تحصيلي‌شان بجعت در مسائل اجتماعي و رواني است , چيزي که 
هست این آقایان بحت را در کر موردشن ابراق کردند در نتیجه حق مطلب 
برایشان مشتبه شده است و اينك توضیح آن : 


اما اينکه مي‌پندارند سنت اجتماعي اسلام در دنیا و در مقابل سنن تمدن 
فعلي و در شرایط موجود در دنیا قابل اجرا نیست به این معنا که اوضاع 
حاضر دنیا با احکام اسلامي نمي‌سازد, مانیز قبول داریم, لیکن این سخن 
چيزي را اثبات نمي‌کند. چون ما هم نمي‌گوئيم با حفظ شرایط موجود در 
جهان احکام اسلام بدون هیچ درد سر جاري شود, البته هر سنتي در هر 
جامعه‌اي جاري شده ابتدائي داشته يعني, قبلاً نبوده و بعد موجود شده 
است, [ وقتي مي‌خواسته موجود شود البته شر ایط حاضر, با آن 

شايستگي دوام نظام اجتماعي اسلام (157) 

تانشاز کار توده و آن زا طرن عی کردم و نت نو هم با سنت قبلیش مبارزه 
مي‌کرده, و چه‌بسا به‌خاطر ریشه دار بودن سنت قبلي چند باري هم 
شکست مي‌خورده, و دو باره قیام مي کرده, تا ینس از دو پا سه بار 
شکست قلبه مي‌یافته و سنت قبلي را ريشه کن مي کرده‌اند, و چه بسا 
اتفاق مي‌افتاده که در مقابل سنت قبلي توان مقاومت نمي‌آورده‌اند, چون 
عوامل و شرایط موجود هنوز با آن مساعد نبوده و در نتیجه شکست 
مي‌خورده و به كلي از بین مي‌رفتند. 

تاریخ خود شاهد بر این معنا است و از این پیروزیها و شکست‌ها (چه در 
سنت‌هاي ديني, و چه دنيوي. و حتي در مثل نظام دموکراتيك و 
اشتراکي.) نمونه‌ها دارد . 

مثلا نظام_ و سنت دموكراتيك (که در دنياي امروز سنت پسندیده است.) 
بعد از جنگ جهاني اول در روسیه شکل واقعي خود را از دست داد و به 
صورت نظامي اشتراکي و كمونيستي در ات و بعد از جنگ جهاني دوم 
كشورهاي اروپاي شرقي نیز به روسیه 

(158) جامعه‌شناسي ۱ 

ملحق شدند, و سپس چین به آن پیوست, و نیز فرضیه دموكراتيك در بین 
جمعيتي قریب به نصف سکنه روي زمین بي کلاه ماند و تقریبا یکسال قبل 
بود که ممالك کمونيستي اعلام کردند که رهبر فقید شوروي (استالین) در 
طول مدت حکومتش يعني سي سال بعد از حکومت لنيین, نظام اشتراكکي 
را به نظام فردي و استبدادي منحرف کرد, حتي در همین روزهز هم وضع 
چنین است که اگر طايفه‌اي شیفته آن مي‌شود. طايفه‌اي دیگر از آن 
برمي کزدند و اکز جمعي. به. ان ایهان مي‌آورند خمعتین: دی راد 
مي‌شوند و این نظام همچنان رو به گستردگي مي‌رود, تاریخ از 
این قبیل نمونه‌ها زیاد دارد, قرآن کربم هم به این حقیقت اشاره 
نموده مي‌فرماید: 


«قد خلت من فلکم ستن فسی وا في‌الاژْض قانظرّوا کف ان عاقبة 
الَغْکشین» (137/ آل عمران) ۲ 

و مي‌فهماند که هر سنبي و نظامي که با تکذیب ایات خ دا همراه بوده 
به عاقبتي پسندیده منتهي نشسده است. 

شايستگي دوام نظام اجتماعي اسلام (159) 

پس صرف اینکه سنتي از سنت‌ها با وضع حاضر انسانها انطباق ندارد دلیل 
بر بطلان آن سنت و فساد آن نظام نیست, بلکه آن سنت نیز مانند همه 
سنت‌هاي طبيعي که در عالم جریان دارد, پاي گیر شدنش به دنبال فعل و 
انفعالها و کشمکش‌ها با عوامل مختلفي است که سد راهش مي‌شوند. 
اسلام هم از دیدگاه يك سنت طبيعي و اجتماعي مانند سایر سنت‌ها است 
و مستثناي از این قانون كلي بیست, وضع ان نیز مانند وضع سایر سنت‌ها 
تست کم اک ماه باق کر سیم سوام مش نیراد هفاک را 
گیر نشدنش نیز عوامل و شرايطي دارد و اوضاع امروز اسلام (با اینکه در 
دل بیش از چهار صد میلیون نفر از افراد بشر براي خود جا باز کرده.) 
ضعیف‌تر از وضعي که در زمان نوح و ابراهیم و محمد صلي‌الله‌علیه‌وآله 
داشت نمي‌باشد, در روزگار اين بزرگواران, اسلام و دعوتش قائم به 
شخص واحد بود و دعوتشان در جوي اغاز شد که فساد همه جا را فرا 
گرفته و در همه دلها ريشه دوانده بود, و این ریشه‌ها حتي يك روز هم 
نخشکیده و تأ به امروز جوانه زده و باقي مانده است. 

(160) جامعه‌شناسي . 

و رسول خدا| صلي‌الله علیه واله وقتي قیام به دعوت نمود که به غیر از يك 
مرد و يك زن پیرو نداشت, ولي به‌تدریج يكي يكي به پیروانش افزوده شد, 
با اينکه آن روز ژفن کار عسرت بود, لیکن نصرت خدا| یاریشان کرد و 
توانستند اجتماعي صالح تشکیل دهند, اجتماعي که صلاح و تقوا بر افراد 1 
غلبه داشت و تا آن.ضات تنده بود صلاح اجتماعیشان تب صخه وا مود 
اه رس دا خلی الا علیهوا له ارضا دفت ققه‌ها کار ام بانط 
که خواست کشانید. 

و همین نمونه اند ك از نظام اجتماعي اسلام با اینکه عمري کوتاه داشت, 
(و مي‌توان گفت از ِ تا به آخرش سیزده سال بیشتر طول نکشید,) و با 
شا کر دوام ۳۳ اجتماعي اسلام (161) 

بسیار تنگ بود (و تنها قسمت غربي و جنوبي شبه جزیره عربستان را 
شامل مي‌شد.) ديري نیائید (يعني در مدت کمتر از نیم قرن») بر مشارق و 
مغارب عالم سیطره یافت و تحولي جوهري و ريشه دار در تاریخ بشریت 
پدید آوزدر تحولین. که آثار شگرفش تا به امروز باقي است و از این به بعد 
نیز باقي خواهد ماند. 


جامعه شناسان و محققان 23 تاریخ نظري نمي‌توانند از این اعتراف 
خودداري کنند که منشاً (البته : نم شا مرگ فا فیلی» ریا حول 
عصر حاضر و عامل تمام تأثیر آن همانا ظهور سنت اسلام و طلوع خورشید 
آن در چهان بود و بیشتر دانشمندان اروپا پیرامون تأثيري که تمدن اسلام 
در تمدن غرب داشت به‌طور کافي و لازم بحث کرده‌اند و به آن اعتراف 
نموده‌اند مگر عده‌اي که پا دچار تعصب بوده‌اند و پا علل سياسي به این 
حق کشي وادارشان ساخته, و گرنه چگونه ممکن است که دانشمندي خبیر 
مسا اه اتصاف م فساله نظر کنر - و آن‌گاه نهضت و حرکت تمدن 
(162) جامعه‌شناسي 

عصر جدید را نهضتي از جانب مسیحیت دانسته و بگوید: قائد و پرچمدار 
این جنبش پیشر فته, حضرت مسیح علیه‌السلام بوده است؟ با اینکه مسیح 
علیه السلام در کلماتش تصریح کرده به اینکه کاري به کار مادیات و به جنبه 
جسمي بشر ندارد و در کار دولت و سیاست مداخله نمي‌کند و تمام 
کوشش و همش اصلاح جان بشر است به خلاف اسلام که بشر را به 
اجتماع و تالف مي‌خواند و در تمام شوون فردي و اجتماعي بشر "7 
مي‌کند. بدون اینکه شأني از اندتوهن ساسا کردم ‌باشدر و ابا اکن 
دانشمندي به خود اجازه چنین بي انصافي را بدهد جز اینکه بگوئيم در صدد 
خاموش کردن نور اسلام است محل ديگري دارد؟ (هر چند که خدا نور خود 
را تمام مي‌کند, چه دشمنان بخواهند و چه نخواهند,) و ایا جز این است که 
به انگیزه بغي و دشمني مي‌خواهد با این حق كشي خود, اثر دین اسلام را 
از دلها بزداید و آن را به عنوان يك ملیت و نژاد که جز انشعاب نسلي از 
نسلهاي دیگر اثري ندارد معرفي کند؟ 

شايستگي دوام نظام اجتماعي اسلام (163) 

و کوتاه سخن این که: اسلام صلاحیت خودر | براي هدایت مردم به‌سوي 
سعادتشان و پاکي حیاتشان, ثابت کرده و با اين حال چگونه ممکن است 
كکسي آن را يك فرضیه غیر قابل انطباق بر زندگي بشر بداند و بپندارد که 
چنین فرضيه‌اي حتي امید نمي‌رود روزي زمام امر دنیا را به عهده بگیرد (با 
اينکه هصدف اسلام چيزي به جز سعادت حقيقي انسان نیست (( 

و با اینکه در تفسیر آیه؛ «کان الناس 2 واحِدَةّ» 213 / بقره) گذشت که 
بحث عمیق در احوال موجودات عالم به اینجا منجر مي‌شود که بزودي نوع 
بشر هم به هدف نهائیش (که همان ظهور و غلبه کامل اسلام است.) 
خواهد رسید, يعني روزي خواهد امد که اسلام زمام امور جامعه انساني را 
در هر جا که مجتمعي از انسان باشد بدست خواهد گرفت و گفتیم که 
خداي عز و جل هم طبق این نظریه و رهنمود عقل , وعده‌اي داده و در 
کتاب عزیزش فرموده : 

(164) جامچه‌شنايسي 


ع‌ِ 0 ۵ + و 


«قس وت تآنی اللَه یقوم نُجلم وییتونة 

ارله ما ی آرّج عَلي الکافرین 

1 یجاهصدون تن سبيیل الله 

و لا بخافون لَوَمَء لاایم...» (54 / مائده) 

(و شکر خداي را که رت ۳ چنین مردمي را آورد و دیدیم که در راه 

دوستي خدا بر سر شهادت در میدان جنگ از یکدیگر پيشي مي‌گیرند و کار 

اینان به جائي رسیده است که وقتي فرماندهي بخواهد يكي از آنان را به 

خاطر رعایت نکردن ضوابط, گوشمالي دهد. بدترین گوشمالي این 

است که از فیض شهادت محرومش کند و اجازه رفتن به جبهه مقدم را 
به او ندهد. مترجم,) 


و نیز فرموده: 2 ِس-- 
و اللة الذین امَنوا مک 5 عمان الضالحات لَیسْتَحْلفتَهمٌ في 
رص 


شايستگي , دوام نظام اجتماعي اسلام (165) , 
کماستی ال من من لیم و ع امش | ۳ وتضي هم 


و لیدلََهمْ من بَعد حَوفهغ آمنا بَعبْدوّتتي لایس ر کون بي شیا. ۰ (55 7 نور) 
ار ۳ افاده هی کتتد: 


البته در این میان جهت ديگري نیز هست که دانشمندان در بحث‌هاي خود 
از آن غفلت ورزیده‌اند که آن عبارت است از اينکه تنها شعار اجتماع 
اسلامي, پيروي از حق است (هم در اعتقاد و هم در عمل,) ولي جوامع به 
اصطلاح منمدن حاضر, شعارشان پيروي از خواست اکثریت است. چه ان 
خواست حق باشد و چه باطل, و اختلاف این دو شعار باعث اختلاف هدف 
جامعه‌اي است که با این دو شعار تشکیل مي‌شود و هدف اجتماع اسلامي 
سعادت حقيقي انسان است., يعني آنچه که عقل سلیم آن را سعادت 
مي‌داند و يا به عبارت دیگر هدفش این است که همه ابعاد انسان را تعدیل 
کند و عدالت را 

(166) جامعه‌شناسي 

در تمامي قواي او رعایت نماید. يعني هم مشتهیات و خواسته‌هاي جسم او 
را به مقداري که از معرفت خدایش باز ندارد به او بدهد و هم جنبه 
معنویتلش را اشباع کند و بلکه خواسته‌هاي مادیش را وسیله و مقدمه‌اي 
براي رسیدنش به معرفت اللّه قرار دهد و این بالاترین سعادت. و 
زر کفر یه از افتشن است که تمامي قواي ی (مخصوصي که 
دارند,) مي‌رسند (هر چند که امروز خود ما مسلمانان هم نمي‌توانيم 
سعادت مورد نظر اسلام را ان طور که باید درك کنیم, براي این که 
نربیت اسلامي, تربیت صسد در صد اسلامي نبوده است.) 

و به همین جهت اسلام قوانین خود را بر اساس مراعات جانب عقل وضع 
نمود, چون جبلت(1) و فطرت عقل بر پيروي حق است و نیز از هر چيزي 
که مایه فساد عقل است به شدیدترین وجه جلوگيري نموده و ضمانت 
اجراي تمامي احکامش را به عهده اجتماع گذاشت (چه احکام مربوط به 
عقاید را و چه احکام مربوط به با یو اعمالن را وه بر 

لت به معا صیعتن نت ,. فطرت. اصل. فرهنگ فارسي 
دکترمعین. (ناشر) 

شعار اجتماع اسلامي: پيروي از حق, نه از اکثریت (167) 

اینکه حکومت و مقام ولایت اسلامي را نیز مامور کرد تا سیاسات و حدود و 
امثال آن را با کمال مراقبت و تحفظ اجرا کند, و معلوم ایتم که من 
نظامي موافق طبع عموم مردم امروز نیست, فرو رفتگي بشر در شهوات 

و هوا و هوسها و آرزوهائي که در دو طبقه مرفه و فقیر مي‌بينيم هرگز 
نمي گذارد بشر چنین نظامي را بیذیرد, بشري که بدست خود. آزادي خود 
را در کام‌گيري و خوش گذراني و سبعیت و دواد کف سلب مي کند, , چلین 
نظامي آن‌گاه موافق طبع عموم مردم مي‌شود که در نشر دعوت و 


گسترش تربیت اسلامي شدیدا مجاهدت شود همان‌طور که وقتي 
مي‌خواهد به اهداف بلند دیگر برسد, روت[ را سرسري نگرفته و تصمیم 
را قطعي مي کند و تخصص کافي به دست ضی‌آوزد و به‌طور دائم در حفظ 
ان مي‌کوشد. 

و اما هدف تمدن حاضر عبارت است از کام‌گيري‌هاي مادي و پرواضح 
است که لازمه دنبال کردن این هدف این است که زندگي بشر مادي و 
احساسي شود يعني تنها 

(168) جامعه‌شناسي 

اه کی ان از سا سم که ی ار زاست ان 
با حق بداند و چه نداند و تنها در مواردي از عقل پيروي کند که مخالف 
با غرض و هدفش نباشد . 

و به همین جهت است که مي‌بينيم تمدن عصر حاضر قوانین خود را مطابق 
هوا و هوس اکثریت افراد وضع و اجرا مي‌کند و در نتیجه از میان قوانيني 
که مربوط به معارف اعتقادي و اخلاق و اعمال وضع مي‌کند تنها قوانین 
مربوط به اعمال, ضامن اجرا دارد و اما آن دو دسته دیگر هیچ ضامن 
اجرائي ندارد و مردم در مورد اخلاق و عقایدشان آزاد خواهند بود 1 
دو دسته قوانین را پيروي نکنند كکسي نیست که مورد مواخذه‌اش قرار 
دهد. مگر آنکه آزادي در يكي از موارد اخلاق و عقاید. مزاحم قانون باشد 
که در این صورت فقط از آن آزادي جلوگيري مي‌شود. 

و لازمه این آزادي این است که مردم در چنین جامعه‌اي به آنچه موافق 
طبعشان باشد عادت کنند نظیر شهوات رذیله و تام کنر هار ۵ تیه 
شعار اجتماع اسلامي: پيروي از حق, نه از اکثریت (169) 

است که کم کم هر يك از خوب و بد جاي خود را به ديگري بدهد يعني 
بسياري از بدیها که دین خدا آن را زشت مي‌داند در نظر مردم خوب و 
بسياري از خوبيهاي واقعي در نظر آنان زشت شود و مردم در به بازي 
گرفتن فضائل اخلاقي و معارف عالي عقيدتي آزاد باشند و اگر كسي به 
انشان اغتراض کند:در یاسخ اراد قانونی را به رخ بکشتنتد 

لازمه سخن مذکور این است که تحولي در طرز فکر نیز پیدا شود يعني 
فکر هم از مجراي عقلي خارج شده و در مجراي احساس و عاطفه بیفتد و 
در نتیجه بسياري از کارهائي که از نظر عقل فسق و فجور است. از نظر 
میل‌ها و احساسات, تقوا و جوانمردي و خوش اخلاقي و خوشروئي شمرده 
شود, نظیر بسياري از روابطي که بین جوانان اروپا و بین مردان و زنان 
انجا برقرار است که زنان شوهردار با مردان اجنبي, و دختران باکره با 
جوانان. و زنان بي شوهر با سگهاء و مردان با اولاد خویش و اقوامشان؛ و 
نیز روابطي که مردان اروپا با محارم خود يعني خواهر و مادر دارند, و نیز 


(170) جامعه‌شناسي 

نظیر صحنه‌هائي که اروپائیان در شب نشيني‌ها و مجالس رفص برپا 
مي‌کنند, و فجایع ديگري که زبان هر انسان مودب به آداب ديني: 
از 0 شسرم مي‌داردا! ۲ 

و جچه بسا که خوي و عادات ديني در نظر انان عجیب و غریب و مضحك 
بیاید و به عکس آنچه درطریق دینی‌معمول نیست به‌نظرشان امري 
عادي‌باشد. همه‌این‌ها به خاطراختلافي‌است که درنوع تفکر و ادراك 
وجوددارد (نوع‌تفكرديني و نوع تفکر مادي) 

و در سنت‌هاي احساسي که صاحبان تفکر مادي براي خود باب مي‌کنند 
(همان طور که گفتیم.) عقل و نيروي تعقل دخالتي ندارد مگر به مقداري 
که راه زندگي را براي كامروائي و لذت بردن هموا ر کند, پس در سنت‌هاي 
احساسي تنها هدف نهائي که هیجي چیز ديگري نمي‌تواند معارض آن باشد, 
همان لذت بردن است و بس و تنها چيزي که مي‌تواند جلو شهوتراني و 
لذت بردن را بگیرد, لذت دیگران است. 

پس در این گونه نظام‌ها هر چيزي را که انسان بخواهد قانوني است. هر 


چند 1 
و ِِ و امثال ۳ 0 1 3 ۳ فرد مزاحم با خواست 


جامعه باشد, که قن ان صورت دیگر قانوني نیست. 

و اگر خواننده محترم به دقت اختلاف نامبرده را مورد نظر قرار بدهد آن 
وقت کاملا متوخه: مهن که خرا تظام اخماعن غزنی. یا هداق بسن 
سازگارتر از نظام اجتماعي ديني است. چيزي که هست این را هم باید 
متوجه باشد که این سازگارتر بودن مخصوص نظام اجتماعي غربي نیست و 
مردم تنها آن را بر سنت‌هاي ديني ترجیح نمي‌دهند, بلکه همه سنت‌هاي غیر 
ديني دایر در دنیا همین طور است., و از قدیم الایام نیز همین طور بوده. 
حتي مردم سنت‌هاي بَدّوي و صحرانشيني را هم مانند سنت‌هاي غربي بر 
سنت‌هاي ديني ترجیح مي‌دادند. براي اینکه دین صحیح همواره به سوي حق 
دعوت مي‌کرده و اولین پيشنهادش به بشر این بوده که در برابر حق 
خاضع باشند. و بدوي‌ها از قدیم‌ترین اعصار در برابر بت و 
لذائتذ مادي خضوع داشتند. 

(172) جامعه‌شناسي ‏ , 
و اگر خوانتده حق این تامل و29 را " ت آن و خواهد دید که تمدن 
تفاوت که بت‌پرستي توب جنبه فردي ۳ و سر ارب به 
شکل اختماعي‌تدن آمده:و از مرخلة مداد کیبه متزجاه: سید کی افنی 


در آمده است. 


و اينکه گفتیم اساس نظام دین اسلام پيروي از حق است نه موافقت 
طبع. روشن‌ترین و واضح‌ترین بیان بیانات قرآن کریم است که 
اينك چند ایته:از ان بیانات از نظر خواننده تین دز 

«فوالذی, ازسل رَسُولَه بالْمّدي و دین لد ۰ (28 | فتح) 

,و له يِفْضي بالحق...,» (20 / موّمن) 

مرت انم مومنین فگرموده: 

بو سواصت ۱ یالخکق. >> (3 / ِِ 

«لق جتناکم پاک و لک مه رل وه کارهون» (8 7 / 
تم نیست؛ 2 ۰ پيروي تب 0 ۳ رد 
نموده و فرمود: پيروي از صواشیت اکثریت سر از فساد در 
مي‌آورد. وا » این آیه است, که : 

«بل‌جاءهم بالحق واکتَرَهَم لح و" کارهون وَلوائبع لو ُواءَهم! فسَدّتِ 
السُمواث و الأرْضْ و من فیهنّ بل نامهم يذكرهم قَهْمْ عَن ذکرهمٌ 
معرصّوت» (71 / مومنون) 

و جریان حوادت هم مضمون این آنته را تصدیبق کرد و دیدیم که 
چگونم فساد روز به روز بیشتر و روي هم انباشته‌تر شد و در 
جاي دیگر فر 

«فماذا بعد 5 [ الصّلال قَائي لض فون. » (32 / یونس) 

و آیاته نی ی این شعاد د رکب ره آي بمعتادنشان ریاد اشکنین اکن 
بخواهي به بیش از آنچه ما آ دتم آشنا شوید مي‌توانید سوره بونس را 
مطالعه کنید که بیش از 

(174) جامعه‌شناسي 

بیست و چند ب] ز کاشته عتق یر آن تکران تدم ارست: 

و اما اینکه براي اعتبار بخشیدن به خواست اکثریت هن پيروي اکثر در 
عالم طبیعت هم جاري است. درست است. و نمي‌توان تردید کرد که 
طبیعت در اثارش تابع اکثر است ولیکن این باعث نمي‌شود که حکم عقل 
(وجوب پيروي از حق,) باطل شود و یا با ان معارضه کند. چون طبیعت 
خودش يكي از مصادیق حق است. ان‌گاه چگونه ممکن است حق خودش را 
ان و 

توضیح این مطلب نیاز به بیان چند مطلب دارد: 

اول اینکه: موجودات و حوادث‌خارجي, که ريشه و پایه‌اصول عقایدانسان در 
دو مرحله علم و عمل هستند, در پدید امدن و اقسام تحولاتش تابع نظام 
علیت و معلولیت است که نظامي است دائمي و ثابت. و نظمي است که 


به شهادت تمام دانشمندان و متخصصین در هر رشته از رشته‌هاي علوم. و 
نیز به شهادت قران کریم (به بياني 

در بحت اعجاز ِ امد استتن ا ( 

پس, جریان آنچه در عالم خارج جاري است. از دوام ثبات تخلف ندارد, حتي 
متس اد اکثریت هم که در عالم طبیعت است در اکثریتش طبق قاعده 
است, و دائمي و ثابت مي‌باشد, مثلا اگر آتش در اکثر موارد گرمي و 
حرارت مي‌بخشد, و نود درصد این اثر را از خود بروز مي‌دهد همین نود 
درصدش دائمي و ثابت است. و همچنین هر چيزي که داراي اثر است و 
این خود مصداقي از كلي حق است. ۲ 
دوم اینکه: انسان به حسب فطرت تابع هر چيزي است که به نحوي ان را 
داراي واقعیت و خارجیت مي‌داند. پس خود انسان هم که به حسب فطرت 
تابع حق است. خودش نیز مصداقي از حق است و حتي ان كسي هم که 
وجود علم قطعي را منکر است و مي‌گوید هیچ علم قطعي‌اي در عالم 
نداریم. 

هر چند که همین گفتارش گفته او را رد مي‌کند چرا که اگر این جمله - که 


(176) جامعه‌شناسي 
قطعي‌اي در عالم وجود ندارد - قطعي نباشد پس مردود و غیر قابل 
اعتماد است. چون قطعي نیست, اکن قطعي باشد پس صاحب این 
۳ب 
سوم اینکه: حق - همانطور که توجه‌فرمودید - امري است که خارجیت و 
واقعیت داشته باشد, امري است که انسان در مرحله اعتقاد خاضعش شود 
و در مرحله عمل از ان پيروي کند و اما نظر انسان و ادراکش وسیله و 
عينکي است براي دیدن واقعيت‌هاي خارجي و نسبت به واقعیت‌ها, نظیر 
نسبتي است که اینه با مرثي و صورت منعکس در آن دارد. 
حال که این چند نکته روشن گردید, معلوم شد که حق بودن. صفت موجود 
خارج است. وقتي چيزي را مي‌گوئيم حق است که در طبیعت وقوعش در 
خر تاره ام اه صیا کت ار مره سای که کرت 
به همان دوام و ثبات است. پس ِ بودن هر چيزي بدین اعتبار است, نه 
به اعتبار ينکه من به آن علم دارم وب 
ِ ی ار 1 اتید 
به علم ما است, نه صفت عام ماء پس اگر رآي و علم اکثریت افراد و 
اعتفاهشان‌به فلان امن تعلق گید تمی‌وان کست. این راجوسی. است و 
حق دائمي است باید دید این رآي اکثریت مطابق با واقعیت خارجي است 


یا مخالف آن, بسا مي‌شود که مطابق با واقع است و در نتیجه حق است., و 
بسا مي‌شود که به خاطر مخالفتش با واقعیت خارج. مصداق باطل مي‌شود 
و وقنی.باطل ند دبگر جا ندارد که انسان در برایر آن خاضع شود و.یا آگر 
خیال می کردم واقفیت ارو و برایرش خاضع. می‌شدم ععد .ان هم که 
فهمید باطل است باز دست از خضوع قبلي اش بر ندارد. 
تلا هقی ها اد مد مین به. آمی مدا کنیم بعدا| تاه مد دی ان 
عقیده با تو مخالفت کنند, تو به خاطر مخالفت همه مردم دست از خضوع 
مردم نمي‌شوي, و به 
(178) جامعه‌شناسي 
فرضي هم که به ظاهر پيروي از آنان کني, این پیرویت از رو در بايستي و 
با ترش وا اهلن فیک است: ته اشکه تسشخیص ابان را حق و ماجتب 
الاتباع بداني و بهترین بیان در اینکه صرف اکثریت دلیل بر حقیقت وچوب 
اتباع نیست, بیان خداي تعالي است که مي‌فر ماید: «بل جاعَهمّبالحق 
واترفة للحَقِ کارهون...» و اگر آنچه اکثریت مي‌فهمد حق بود, دیگر ممکن 
نبود که اکثریت نسبت به حق کراهت داشته باشند و به معارضه با 
ان برخیزند. ۳ ۳ ِ 
و با این بیان آن تن 9 بناي نظام اختفاع یز 
خسن است وت اش کاس سا ات که یر اراد 
رآي به آن تعلق مي‌گیرد و انسانها هم که گفتید در اراده و حرکاتشان تابع 
اکتریت در ظبنتتد تانع آن اکترند که دو-خارج .وافم می‌شوق, نم بانم: آنچه 
که اکثر به آن معتقدند و خلاصه کلام اینکه هر انساني اعمال و 
افعال خود را طوري انا مه اکثرا صالح و صحیح از آب در آید, نه 
اينکه اکثر مردم ان را صحیح تدا نت قران‌ کریم هم زیر بناي احکام 
خود را همین مبني قرار داده و در این باره فرموده : ۲ 
«ما رید اللْه لِبَجْقلٍ عَلَیَْم من حرج و لکن رید کم و لبم 
نعمَتَهٌ عل تا 
و ی ی 

ت عم الطيام کما کیت علي الذین من طلغ للع تف ون» (183 
0 ۱ ۱ 
دساف کی هافر از ما کی رکه وی نا که عتی دا ره 
ملاك صد در صد واقبع نمي‌شسود بلککه وقوعش قالبي و 
(180) جامعه‌شناسي 


تاکار اهدق کفدن: شرب ور نافنت سعادت فرد و جامعه 


و آها اینکه. کفتند: تمدن غرب: براي غربها. هم شعادت. مختمع. را آورد .و 
هم سعادت افراد را, به این معنا که تك نك افراد را از رذائلي که خوشایند 
مجتمع نیست مهذب و پاك کرد, گفتاري است نادرست و در آن مغالطه و 
خلط شده است, به این معنا که گمان کرده‌اند پیشرفت يك جامعه در علم 
و صنعت و ترقي‌اش در استفاده از منایع طبيعي عالم و همچنین تفوق و 
طبيعي نامبرده. حق ملل ضعیف باشد, و ملت مترقي ان را از ضعیف 
عصب کرده باشند, و براي عصب کردنش سلب آزادي و استقلال از او 
نموده باشند. مترجم.) 

اگر خواننده محترم توجه فرموده باشد, مکرر گفتیم که: اسلام چنین 
پيشرفتي را سعادت نمي‌داند (چون این پیشرفت مایه فلاکت و مظلومیت 
و بدبختي ساير جوامع است, و حتي براي خود ملت‌پیشرفته هم 
سعادت‌نیست. مترجم.) , 

ناكارامدي تمدن‌غرب در تامین‌سعادت‌فرد و جامعه (181) 

بحث عقلي و برهاني نیز نظریه اسلام را در اين زمینه تایید مي‌کند. براي 
اینکه سعادت ادمي تنها به بهتر و بیشتر خوردن وسایر لذائذ مادي نیست. 
بلکه امري است موّلف از سعادت روح و سعادت جسم و پا به عبارت دیگر 
سعادتش در آن است که از يك سو از نعمت‌هاي مادي برخوردار شود وار 
سوي دیگر جانش با فضائل اخلاقي و معارف حقه الهیه اراسته گردد, در 
این صورت است که سعادت دنیا آخرتنش. ضمانتت -مي‌شود ج. آما فرو 
رفتن در لذائذ مادي , و بكلي رها #۹ سعادت روح, چيزي جز بدبختي 
نمي‌تواند باشد. 

و اما اينکه این غرب زدگان (که متانشانه بیشتر فضلاي ما همین‌ها هستند,) 
با شيفتگي هر چه تمام‌تر سخن از صدق و صفا و امانت و خوش‌اخلاقي و 
خوبي‌هاي دیگر غربي‌هاو ملل راقیه‌داشتند, 
دراین‌سخن نیزحقیقت امرب رایشان مشتبه شده است (و به خاطر دوري‌از 
معارف دین و نااشتائن به‌دید گاه اسلا فردنگر وشخص بر شنت شدند:) 
(182) جامعه‌شناسي 

توضیح این که اینان خود را يك انسان مستقل و غیر وابسته به موجودات 
دیگر مي‌پندارند و هرگز نمي‌توانند بیذیرند که آنچنان وابسته و مرتبط به 
دیگرانند که به هیچ‌وجه از جوم اه ی ات (با 0( 
تعکر داوج زفدگی خوو یر از حلب: ماقم به سوی شعص ود ورد 


ضرر از شخص خود به هیچ چیز دیگر نمي‌اندیشند و وقتي وضع خود را با 
وضع يك فرنگي مقایسه مي‌کنند, که او تا چه اندازه مراقب حق دیگران و 
خواهان آسایتش دیگران است. خود را و ملت خود را عقب مانده, و آن 
فرنگي و همه فرنگي‌ها را مترقي مي‌بیند. و معلوم است که از 
این گونه افراد قضاوتي غیر اين, انتظار نمي‌رود. 
خود نمي‌بیند, بلکه خود را جزء لاينفك و وابسته به اجتماع مي‌نگرد ومنافع 
خود را جزئي از 
ناکاز امدق تمدن‌غرب ور تأأمین سعادت‌فرد و جامعه (183) 
منافع اجتماع و خیر اجتماع را خیر خودش و شر اجتماع را شر خودش و 
همه حالات و اوصاف اجتماع را حال و وصف خودش مي‌بیند, چنین انساني 
تفكري دیگر دارد, قضاوتش نیز غیر قضاوت غرب زدگان ما است, او در 
ارتباط با غیر خود هرگز به افراد جامعه خود نمي‌پردازد. و اهميتي بدان 
نداده, بلکه تنها به كساني بر او که از مجتمع خود خارجند. 
خواننده محترم مي‌تواند با دقت در مثالي که مي‌اوريم مطلب را روشن‌تر 
درك کند: تن انسان مجموعه‌اي است مرکب از اعضا و قوائي چند که همه 
به نوعي دست به دست هم داده و وحدتي حقيقي تشکیل داده‌اند که 
م1 آن را انسانیت مي‌نامیم, و این وجدت حقيقفي باعت مي‌ شود 
که تك تك آن اعضا و آن قوا در تحت استقلال مجموع, استقلال خود را از 
دست داده و در مجموع مستهلك شوند, چشم و گوش و دست و پا و... هر 
يك عمل خود را انجام بدهد و از عملکرد خود لّذت ببرد. اما نه 
(184) جامعه‌شناسي 
به‌طور استقلال. بلکه لذت بردنش در ضمن لذت بردن 
انسان باشد. 
در این مثال هر يك از اعضا وقواي نام برده, تمام همشان این است که از 
میان موجودات خارج. به به ان موجودي بیردازند که کل انسان يعلي انسان 
واحد قی‌خو هد به ان پیزداز د: 
لا رتست به. کی احتشان می کنق وسه: اه ضدفه .من‌دهد. که اسان 
خواسته است به او احسان شود و به كسي سيلي مي‌زند که انسان 
خواسته است او را آزار و اذیت کند, و اما رفتار این اعضا و این قوا با 
1 
رفتاري ظالمانه باشد. مثلا دست يك انسان چشم همان انسان را در آورد, 
و يا به صورت او سيلي بزند و... این وضع اجزاي يك انسان است که 
مي‌بينم دست به دست هم داده و در اجتماع سیر مي‌کنند و همه به يك سو 
در حرکتند, افراد يك جامعه نیز همین حال را دارند. يعني اگر تفکرشان 
مر ا ماع اند خی ور 


ناكارآمدي تمدن‌غرب در تأمین‌سعادت‌فرد و جامعه (185) 1 
فساد و صلاح, تقوا و فجور, نيکي کردن و بدي کردن و... يك يك انها در خیر 
و خا شاف دار يعني اگر جامعه صالح شد آنان نیز صالح 
و اگر فاسد شد, فاسد مي‌گردندر اگر جامعه با تقوا شد آنان نیز با 

ِِ مي ‌ شوند و اگر فاجر شد فاجر مي‌گردند و9... .. براي اينکه وقتي افراد, 
اجتماعي فکر کردند, جامعه داراي شخصيتي ِ مي‌گردد. 
و یا قومي وادارشان کرد به اینکه ۳ فکر کنند. همین شیوه را طي 
کرده, وقتي روي سخن با این گونه اقوام مثلا با بهود یا عرب و يا امتهائي 
نظیر آن دو دارد. حاضرین را به جرم نیاکان و گذشتگانشان مواخذه مي‌کند 
و مورد عتاپ و توبیخ قرار مي‌دهد, با اینکه جرم را حاضرین مرتکب 
نشده‌اند, و آنها که مرتکب شده‌اند قرنها قبل مرده و منقرض گشته‌اند و 
اینگونه 10 در بین اقوامي که اجتماعي تفکر مي‌کنند, داوري صحيحي 
(186) جامعه‌شناسي ۱ 
است و در قران کریم از اين قبیل داوریها بسیار است و در اياتي بسیار 
زیاد دیده مي‌شود که در اینجا احتياجي به نقل انها نیست. 
بله مقتضاي رعایت انصاف این است که از میان فلان قوم که مورد عتاب 
واقع شده‌اند, افرادي که صالح بوده‌اند استئنا شوند و حق افراد صالح 
پایمال نگردد, زیرا اگر چه این‌گونه افراد در میان آن‌گونه اجتماعات زندگي 
کرده‌اند, و لیکن دلهایشان با آنان نبوده و افکارشان به رنگ افکار 
فاسد انان در نیامده و خلاصه فساد وبيماري جامعه در انان سرایت 
نکرده بود و این گونه افراد انگشت شمار در آن‌گونه جوامع مثل عضو 
زايدي بوده‌اند که در هیکل آن جامعه روئیده باشند, و قران کریم همین 
اتضتات را تن ایک کرت هن آبانی .که افوامی را ورد عیاب. .و 
سرزنش قرار مي‌دهد افراد صالح و ابرار را استثنا مي‌کند. 

وراز انجه کفته شند زوشن کردید که در ,داوری. نشبت: بهه: خوامم متمدن؛ 
صلاح 
ناكارآمدي تمدن‌غرب در تامین شعا وت قراخ و جامعه (187) 
و فساد را نباید افراد آن جامعه قرار داد و نباید افراد آن جامعه را با افراد 
جامعه‌هاي دیگر سنجید, اگر دیدیم که مثلا مردم فلان کشور غربي در بین 
خود چنین و چنانند. رفتاري مقدبانه دارند. به یکدیگر دروغ نمي‌گویند. و 
مردم فلان کشور شرقي و اسلامي این‌طور نیستند, نمي‌توانیم بگوئیم ۳ 
به طور كلي جوامع غربي از شرقي‌ها بهترند, بلکه باید شخصیت اجتماعي 
انان را و رفتارشان با ساير جوامع را معیار قرار داد, باید دید فلان جامعه 
غربي که خود را متمدن قلمداد کرده‌اند. رفتارشان با فلان جامعه ضعیف 
چگونه است, وخلاصه باید شخصیت اجتماعي او را با سایر شخصيت‌هاي 


اجتماعي عالم سنجید. 
آري در حکم به اينکه فلان جامعه صالح است با طالح, ظالم است يا عادل, 
سعادتمند است پا شفي:, 9... باید این روش را پیش گرفت که فخاسنفانه 
فضلاي غرب زده ما همان‌طور که گفتیم از این معنا غفلت ورزیده‌اند, و در 
نتیجه دچار خلط و اشتباه شده‌اند 
(188) 0 
(و چون دیده‌اند که فلان شخص انگليسي در لندن پولي که در زمین افتاده 
بود برنداشت و یا فلان عمل صحیح را انجام داد و مردم فلان کشور شرقي 
این‌طور نیستند, ان‌چنان شیفته غربي و منزجر از شرقي شدند که به طور 
يك کاسه حکم کردند به این که تمدن غرب چنین و چنان است و در مقابل 
شر قي‌ها این‌طور نیستند, و پا را از این هم فراتر نهاده و گفتند اسلام در 
این عصر نمي‌تواند انسان‌ها را به صلاح لایقشان هدایت کند.) 
در حالي که اگر جامعه غرب ۳ يك شخصیت مي‌گرفتند, آن وقت رفتار آن 
شخصیت را با سایر شخصيت‌هاي دیگر جهان مي‌سنجیدند, معلوم مي‌شد 
که از تمدن غربي‌ها به شگفت در مي‌آیند و يا از توحش آنان! و به جان 
خودم_ سوگند که اگر تاریخ زندگي اجتماعي غربي‌ها را از روزي که نهضت 
اخیر آنان آغاز شد. مورد مطالعه دقیق قرار مي‌دادند و رفتاري را که با 
ساير امتهاي ضعیف و بینوا کردند مورد بررسي قرار مي‌دادند, بدون 
کمترین درنگي, حکم به توحش آنان مي‌کردند و مي‌فهمیدند که تمام 
ناكارامدي تمدن‌غرب در تامین‌سعادت‌فرد و جامعه (189) 
ادعاهائتي که مي‌کنند و خود را مردمي بشر دوست وخیر خواه و فداکار 
بشر معرفي نموده و وانمود مي‌کنند که در راه خدمت به بشریت از جان 
ومال خود ماأیه مي‌گذارند, تا به بشر حریت داده. ستمدیدگان رز از ظلم و 
بردگان را از بردگي واسيري نجات بخشند. همه‌اش دروغ و نیرنگ است و 
جز به بند کشیدن ملل ضعیف هدفي ندارند, و تمام همشان این است که 
از هر راه که بتوانند بر آنها حکومت کنند. يك روز از راه قشون‌ كشي و 
مداخله نظامي, روز دیگر از راه استعمار, روزي با ادعاي مالکیت نسبت به 
سرزمین آنان. روزي با دعوي قیمومت. روزي به عنوان حفظ منافع 
مشترك, روزي به عنوان کمك در حفظ استقلال انان. روزي تحت عنوان 
حفظ صلح و جلوگيري از تجاوزات دیگران, روزي به عنوان دفاع از حقوق 
ت محروم و بیچاره, روزي.. و روزي... هیچ انساني که سلامت 
فطر تش را از دست نداده, اک 10 اک نمي‌دهد که چنین جوامعي 
را صالح بخواند و يا آن را سعادتمند بیندارد, هر چند که دین نداشته 
(190) جامعه‌شناسي 
باشد و به حکم وحي و نبوت و بدانچه از نظر دین سعادت شمرده شده, 
اشتا ایند 


چگونه ممکن است طبیعت انسانیت (که همه افرادش, اعم از اروپائي و 
آفریقائیش يا آسيائي و امریکائیش و... به طور مساوي مجهز به قوا و 
اعضائي بکسان مي‌باشند,) رضایت دهد ِ يك طایفه به نام منمدن و 1 
جدا| بافته, بر سر دیگران بتازند, و مایملك آنان را تاراج نو وط؛ خونشان را 
مباح و عرض و مالشان را به یغما ببرند, و راه به بازي گرفتن همه شوون 
وجود و حیات آنان را براي این طایفه هموار سازند. تا جائي که حتي درك و 
شعور و فرهنگ آنان را دست بیندازند, و بلائي بر سر آنان بیاورند که حتي 
انسانهاي قرون اولیه نیز ان را نچشیده بودند. ۲ 
سند ما در همه اين مطالب. تاریخ زندگي این امت‌ها و مقایسه آن با 
جناياتي است که ملتهاي ضعیف امروز از دست این به اصطلاح متمدن‌ها 
مي‌بینند. و از همه جنایاتشان شرم‌اورتر اين جنایات است که با منطق 
زورگوئي و افسار گسيختگي, جنایات خود 

ناكارامدي تمدن‌غرب در تامین‌سعادت فرد و جامعه (191) 

را اصلاح نامیده, به عنوان سعادت! بخورد ملل ضعيف مي‌دهند. 


منطق اسلام در اداره جامعه و کشور 


منطق احساس انسان را تنها به منافع دنيوي دعوت و وادار مي‌کند, در 
نتیجه هر زمان که پاي نفعي مادي در کار بود و انسان مادي آن را احساس 
هم کرد آتش شوق در دلش شعله ور گشته و به سوي انجام آن عمل 
تحريك و وادار مي‌شود و اما اگر نفعي در عمل نبیند خمود و سرد است. 
ولي در منطق تعقل, انسان به سوي عملي تحريك مي‌شود که حق را در 
ان ببیند و تشخیص دهد, چنین کسي پيروي حق را سودمندترین عمل 
مي‌داند. حال چه اینکه سود مادي هم در انجام ان احساس بکند و يا نکند. 
چون معتقد است آنچه که نزد خدا است بهتر و باقي‌تر است. و تو خواننده 
عزیز مي‌تواني در این‌باره بین دونمونه زیر از این دومنطق يعني‌منطق 
تعقل و منطق احساس مقايسه کني: ۱ , 
از منطق احساس, شعر عنتره شاعر را به یادت مي‌اوريم که مي‌گوید: 
(192) جامعه‌شناسي 
من در جنگها هر وقت آتش جنگ شعله‌ور و تنورش داغ مي‌شود و احساس 
خطر متزلزلم مي‌سازد. براي اینکه دلم را محکم کنم به دلم مي‌گویم: ثبات 
و استواري به خرج بده, براي این که اگر کشته شوي مرم تو را به 
مي‌شوي و به ارزویت مي‌رسي, پس ثبات قدم در هر حال براي 
تو بهفر است. ۱ 

از اقا کم صرام کصالی وا کته ماس که 


و ات ۱ س‌ 9 7 9 

«فل لن بضیتا الا ها کفت اللة لباق مولیا و علی الله فلیو کل القرون» 
«قل هل تربضون خدي ال لخسیین» ی 

«و تن کر ۰ اللة بعذات هن عندها آ۶ بایدیتا فترتضواا 


انا مق اه (52 / توبه) 

که قر این اب هو تین می کمتند. ولابت مر ها ۵ قضیر خر بافترن رها از ان خدا و 
بد ست او 

مظن اساام در ادام‌کامنم کشمر ( 192 

اف فا انس زا کید ور ترا اسا آمزوته موی ید ها 
وعده داده. چيزي نمي‌خواهيم, حال چه با کشته شدنمان و چه با 
پیروزیمان بدست ۹ 


و 
میقم طا و لا نت ولا تحص فی شبیل آلله.و لا تون قوطانا 


هم 


لکقار و لا ینالون من عَذُوّ تلا الا کیب لَهْمْ به عمَل صالخ ان ال لا 
جر المُحسنين و لبون تَقةّ صغيزة و لا كُبيرَةٌ و لا یفْطَعُونَ وادی 
ال کیت له جرخ ال خسن ج ما کائوا یعملون.» (1219120 / توبه) 
بوک لک وی اس رها بت ۱ ارس هط 
برسد پاداشي عظیم خواهیم داشت. و عاقبت خیر نزد پروردگا ر ما است, و 
1[ و يا به نحوي بر شما دست یابیم, باز پاداشي عظیم 
و عاقبتي نیکو خواهیم داشت, علاوه بر اینکه در دنیا دشمنمان را نیز 
سرکوب کرده‌ايم. پس ما در هر حال پیروز و سعادتمندیم, و وضع ما در هر 
حال مایه رشك و حسرت شما است و شما هیچ ضرري بما نميرسانید و 
در جنگیدنتان با ما هیچ ارزوتئي درباره ما نمي‌توانید داشته 
(194) جامعه‌شناسي 
باشید. مگر يكي از دو خیر را, پس ما در هر حال بر خیر و سعادتیم و شما 
در يك صورت پیروز و سعادتمند( به عقیده خودتان) هستید, و ان در 
صورتي است که ما را شکست دهید, حال که چنین است ما در انتظار 
بدبختي شما هستیم. ولي شما نسبت به ما جز مایه مسرت و خوشبختي را 
نمي‌توانید انتظار داشته باشید. 
پس تفاوت این دو منطق این شد که يكي ثبات قدم و پايداري در جنگ را 
بر فتنای. اخساسن.بی نهاده:و آن.یکی از :دو فایدم.مخشنوسن برخوردار اسنت 
که عبارت است از ستایش مردم و راحت شدن از شر دشمن, البته همین 
نفع محسوس هم در صورتي است که از مرحله آرزو تجاوز نموده و در 
خارج محقق شود. و اما اگر محقق نگردد, مثلا يك‌طرفش که ستایش مردم 
بود. مردم او را ستایش نکنند و قدر و قیمت جهاد را ندانند, مردمي باشند 
که خدمت و خیانت در نظرشان یکسان باشد و يا خدمتي که او به خاطر ان 
خود را به هلاکت انداخت خدمتي باشد که فهم مردم به هیچ وجه آن را 
کر ای و تیاس ه مت ماهر باشه که بر آع ععتت اه نار 
مردم پنهان بماند و همچنین در طرف دیگر قضیه, يعني نابود کردن دشمن, 
منطق اسلام در اداره جامعه و کشور (195) 
احساس نکند., بلکه در اين میان تنها حق باشد که از هلاکت دشمن بهره 
مي‌برد. در این صورت جز خستگي و ناتواني براي او اثري نخواهد داشت. 
و همین مواردي که شمردیم خود اسبابي است که در تمامي موارد بغي و 
خیانت و جنایت دست در کارند. ان كکسي که خیانت مي‌کند و حرمتي براي 
قانون قائل نیست منطقش این است که مردم قدر خدمت او را نمي‌دانند 
و با سياسي معادل و برابر. خدمتش را تلافي و جبران نمي کنند, در نظر 
مردم هیچ فرقي بین خادم و خائن نیست بلکه افراد خائن وضع و حال 
تهتری <د ارتف ان کی هم کسته‌طای وحایت دست. می ند تفش این 


است که من این کار را مي‌کنم و از کیفر قانون فرار مي‌کنم, چون قواي 
پلیس که نگهبان قانونند نمي‌توانند از جنایت من خبردار شوند, مردم هم که 
شامه تشخیص جاني از غیر جاني را آندارند, در نتیجه هیچ بوئي نمي‌برند که 
مرتکب فلان جنایت وحشتناك منم آن كسي هم که در اقامه حق و قیام 
علیه دشمنان حق کوتاهي نموده, و با آن‌دشمنان مداهنه(1) و سازش 
مي‌کند. براي این شانه خالي کردنش عذر اهر که قیام بر حق, , آدمي 
را در نظر مردم خوار مي‌کند و در دنياي امروز به ریش ادم 
مي‌خندند 

1- اظهار کردن چيزي برخلاف باطن. چرب زباني, دورويي, 
(196) جامعه‌شناسي 

و مي‌گویند: اين آقا را ببین مثل اینکه از دوران‌هاي قرون وسطائي و از 
عهد اساطیر به پادگار مانده و اگر در پاسخشان سخن از شرافت نفس و 
طهارت باطن همان )ور ی هزنده برو بابا شرافت نفس به چه کار 
ماد وقتي تشر اقرت و طهارت باطن به جز گرسنگي وت ار زد یوم 
ثمره‌اي نداشته باشد هفتاد سال بعد از این هم نباشد! این منطق 
پیروان حجس است. 

۵ آهاشتظی نرق دیین ی مت و یی مت اسلا ی آیی ارزت 
چون دین اسلام اساس خود را بر پيروي حق و تحصیل اجر و پاداش خداي 
سبحان قرار داده, و اما اينکه اگر منافع دنيوي را هم هدف دانسته در 
مرتبه‌اي بعد از پيروي حق و تحصیل پاداش اخروي است. این غرض ثانوي 
و آن غرض اولي است و معلوم است که چنین غرضي در تمامي موارد 
وجود دارد و ممکن نیست که موردي از موارد از شمول ان خارج باشد و 
کلیت وعموم آن را نقض کند. 

پس عمل (چه فعل باشد و چه ترك) تنها براي خاطر خدا انجام مي‌شود: 
يك مسلمان اکر فعلي را انجامي دهد براي این انجام مي‌دهد که خدا 
خواسته است و او تسلیم امر خدا 

منطق اسلام در اداره جامعه و کشور (197 

است. و يك فعل دیگر را اگر انجام نمي‌دهد باز به خاطر خدا است. چون 
خدایش انجام آن را باطل دانسته و او پیرو حق است و گرد باطل 
نمي‌گردد. چون معتقد است که خداي 2 اعمالش زا مق‌توینند ونه آن 
علیم و دانا است, خواب و چرت هم ندارد که هنگام خوابش عمل باطل را 
انجام دهیم و كسي غیر از او هم نیست که از عذاب به او پناه ببریم و خدا 
نه تنها به. اعمال.ها اان انشت بلکه در .همه اسفان. ور مین چیری بر او 
تنم میت ماه تدا اجه ها کته با است: ٍ ۳ 
پس در بینش يك مسلمان, بر بالاي سر هر انساني در انچه مي‌کند و انچه 


به او مي‌کنند رقيبي است گواه. که براي شهادت دادن در قیامت ایستاده و 
تماشا مي کند. حال چه اینکه مردم هم آن عمل را ببینند يا نبینند و چه زیاد 
او را بستایند. و یا نکوهش کنند, هه توا نزن هلم. ارف شاد ان ار سمل 
بگیرند و يا نتوانند. و حسن تأثیر این تربیت به جائي رسید که در زمان 
رسول خدا صلي الله علیه آله كساني که مرتکب گناهي شده بودند با پاي 
خود نزد آن جناب آمده و با زبان خود اعتراف مي‌کردند به اينکه, فلان گناه 
را مرتکب نشنده‌اجم..۵: فعلا غونه کرده‌ايم وبا اک کناهی: که :مرتکب شده 
بودند حدي 
(198) جامعه‌شناسي 
داشته: تلخی. ان حد را که يا اعدام بوده و تازیانه و يا كيفري دیگر 
مي‌چشیدند تا هم خدا از ایشان راضي شود و هم خود را از آلودگي و 
قذارت گناه پاك کرده باشند. 
با 0 دقت در این حوادت بخوبي مي‌فهميم که به ندرت اتفاق مي‌افتد 
که يك دانشمند, خوب بتواند به آثار عجیب و غريبي که بیانات ديني در 
نفوس بشر دارد پي‌ببرد. وبفهمد که چگونه این مکتب قادر است انسانها را 
عادت دهد به ترك لذیذترین لذائذ يعني جان شیرین و زندگي دنیا و یا تحمل 
مشقات کيفرهاي پائین‌تر از اعدام, و اگر سخن ما پیرامون تفسیر نبود, 
پاره‌اي از نمونه‌هاي تاريخي را در ینجا نقل مي‌کردیم. 


مفهوم پاداش الهي و اعراض از غیر خدا 


چه بسا ساده دلاني توهم کنند که اگر در عموم کارها, اغراض و پاداشهاي 
اخروي هدف از زندگي انسان اجتماعي قرار گیرد. باعث مي‌شود که مردم 
ها تا ات 
بي اعتنا شوند, و معلوم است 
مفهوم پاداش الهي و اعراض ازغیرخدا (199) 
که سقوط آن اغراض نظام اجتماع را به کلي تباه ساخته و جامعه را به 
سوي انحطاط رهبانیت مي‌کشاند, زیرا به قول معروف: خوشه یکسر دارد, 
چطور ممکن است در يك عمل. هم پاداش آخرت هدف باشد و هم تأمین 
ات دنیا؟ با اينکه این دو نقیض یکدیگرند و اجتماع نقیضین امکان 
دارد. 
لیکن این توهم ناشي از جهل به حکمت الهي و به اسراري است که 
معارف قرآن ازان سندم بر هدنج آري اسلام همانطور که مکرر در 
مباحث گذشته تذکر دادیم تشریع خود را بر اساس تکوین پي ريزي نموده و 
فرموده: 
0 خَمل للذین حنیفا 

ت اه اّتي قطر التاس عَلنه | 

7سد فعتل استل اللْه 
لك ۳ 0 (30 / روم) 
(200) جامعه‌شناسي 
و حاصل مضمون آیه این است که آن سلسله اسبابي که در عالم, دست 
اندرکارند, همه زنجیروار دست به هم داده‌اند تا در آخر, نوع بشر ایجاد 
شود و همه آن اسباب بر این مجري جاري شده‌اند که انسان را به سوي 
هدفي که برایش در نظر گرفته شده سوق دهند, پس بر خود انسان نیز 
لا زم است که اساس زندگي خود و هدف از تلاش و انتخاب خود را بر 
موافقت آن اسباب پایه گذاري کند, و ساده‌تر بگویم: در هر عملي 
که مي‌کند موافقت با اسباب تامبرده را در نظر بگیرد تا به قول معروف بر 
خلاف مسیر آب شنا نکرده باشد و سرانجام کارش به هلاکت و بدبختي 
منتهی. نکردد و این معنا (النته اکر متوهم عامبزدم, آن را درك کندر) خود: 
همان دین اسلام است و خلاصه دعوت اسلام_ همین است.؛ و چون ما فوق 
همه اسباب بحانه سببي قرار دارد که یدید آورنده اسباب و مسبب آنها 
است. پس بز. اتستان. ارم اسنت که: در بزایر آن عبت لاتیاب. نسلیم .و 
تم را اد سم سا 
مفهوم پاداش الهي و اعراض ازغیرخدا (201) 


از اینجا روشن من کردد که حفظ کلمه توحید و تسلیم خدا شدن و رضاي 
خدا راز ند کی طلب کردن بر طبق جریان همه اسباب قدم برداشتن 
است و نیز دادن حق هريك از ان سبب‌ها است. يك فرد مسلمان با 
اعتفادشبه تقد و لوام ان هم رات قور زیده.هم نیت بحق 7 هیچ يك از 
اسباب مرتکب غفلت نشده, پس يك فرد مسلمان هدفها 0 دنيائي 
8 ار ایا ار هی ‌باوات هدن اه است و هر 
۱4 ولیکن نسبت به هر يك از آن اهداف. آن مقدار اعتنا مي‌ورزد که 
باید بورزد (نه کمتر و نه بیشتر) و عینا به همین جهت است که مي‌بينيم 
اسلام هم خلق را به توحید و انقطاع از هر چیز و اتصال به خداي تعالي و 
اخلاص براي او و اعراض از هر سببي غیر او دعوت مي‌کند. و هم در عین 
حال به مردم دستور مي‌دهد بر اینکه از نوامیس حیات پيروي کنند و 
مطابق مجراي طبیعت قدم بردارند: بخورند. بنوشند, مداوا کنند. کشت و 
(202) حامقه شتا ساب ۱ 
و همین جا است که فساد يك توهم دیگر, روشن مي‌شود و آن توهمي 
است که جمعي از علما يعني انهائي که به اصطلاح متخصص در علم 
الاجتماع هستند کرده و گفته‌اند؛: حقیقت دین و غعرض اصلي آن 
تن اقامه عدالت در اجتماع است و مسائل عبادتي, فروعات آن 
غرض اسف و تما لامتیم. است‌سرای آینکه معلوف شود کسن که فتلا 
نماز مي‌خواند مندین به دین است. هر چند نماز خواندنش ناشي از 
عقیده به خدا و به فرض عبودیت خدا نباشد. 
با اکرطلان این تشن حای هه اس یدارم کی که کاب 
ات فا سح حصوصا سره ر سول یلعای ان 
دقت کند براي واقف شدن به بطلان این توهم. نیازمند مقنه‌اي دیگر و 
تفت اسدال می‌شمو یا این حال قي مایق برهم لوارمی وا که 
هیچ آشناي به معارف دین, هلت مبه ار نمي شود, يكي اینکه: 
مفهوم پاداش الهي و اعراض ازغیر خدا (203) 
مستلزم اسقاط توحید از مجموعه نوامیس ديني است, يعني گوینده این 
نکن ا فاد هو ید را ارم مدوم اینکد: فضایل الاقي راز از 
آن مجموعه ساقط مي‌کنه و سوم اننکه. ند نهاني-دین را که همان 
کلمه توحید است به يك هدف پست ارجاع مي‌دهد. يعني مي‌گوید: دین جز 
براي اين نیامده که مردم متمدن شوند. يعني بهتر بخورند و بهتر از سایر 
لذائذ متمتع شوند, با اینکه قبلاً روشن کردیم که این دو هدف ربطي به هم 
ندارند, نه برگشت توحید به تمدن است و نه برگشت تنمدن به توحید, نه 
در اصلش و نه در فروعات و ثمراتش. 


بقل ع تکانلن هر ام یلاعت 


چه بسا بشود گفت که: گیرم سنت اسلامي سنتي است جامع همه لوازم 
يك زندگي با سعادت. و گیرم که مجتمع اسلامي مجتمعي است واقعا 
سعادت یافته و مورد رشك همه جوامع عالم, لیکن این سنت به خاطر 
جامعیتش و به خاطر نبود حریت در عقیده در 

(204) جامعه‌شناسي 

ان باعث رکود جامعه و در جا زدن و باز ایستادنش از تحول و تکامل 
مي‌شود. و این خود به‌طوري که دیگران هم گفته‌اند يكي از عیوب مجتمع 
کامل است چون سیر تكاملي در هر چیز نیازمند آن است که در آن چیز 
قوای فتضادی. باشد. تا .در اتر. تبرد.ان: قوا با یکدیگر و کسر و انکسار آنها 
مولود جديدي متولد شود خالي از نواقصي که در آن قوا بود و باعث زوال 
آنها گردید. بنابراین نظریه, اگر فرض کنیم که اسلام اضداد و نواقص و 
مخصوصا عقاید متضاده را از ريشه بر مي‌کند, لازمه اش توقف مجتمع از 
سیر تكاملي است. البته مجتمعي که خود اسلام پدید آورده است. 

لیکن در پاسخ این ایراد مي گوئيم ريشه آن جاي دیگر است و آن مکتب 
مادیت و اعتقاد به تحول ماده است و يا به عبارت دیگر: مکتب ماتریالیسم 
ديالكتيك است و هرچه باشد گر ان خلط عجيبي به کار رفته است. چون 
عقاید و معارف انسانیت دو نوعند, يكي ان عقاید و معارفي که دستخوش 
تحول و دگرگوني مي‌شود و هم‌پاي تکامل بشر 

راه تحول و تعامل در نظام اسلامي (205) 

تکامل پید | مي‌کند و آن عبارت است از علوم صناعي که در راه بالا بردن 
پايه‌هاي ژد کیت مادي و رام کردن و به خدمت گرفتن طبیعت سرکش به 
کار گرفته مي‌شود, از قبیل ریاضیات و طبیعیات و امثال آن دو که هر 
قدمي از نقص به سوي کمال بر مي‌دارد, باعث تکامل و تحول زندگي 
اجتماعي مي‌شود. 

نوعي دیگر معارف و عقايدي است که دچار چنین تحولي نمي‌شود. هر چند 
که تحول به به معنائي دیگر را مي‌پذیرد و آن عبارت از معارف عامه الهيه‌اي 
است که در مسائل مبدا و معاد و سعادت و شقاوت و امثال ان احکامي 
قطعي و متوقف دارد, يعني احکامش دگرگونگي و تحول نمي‌پذیرد, هر 
چند که از جهت دقت و تعمق ارتقا و کمال مي‌پذیرد.و اين معارف و علوم 
و اجتماعات و سنن حیات تأثیر نمي‌گذارد مگر به نحو كلي و به همین جهت 
نمي‌شود, همچنان که در وجدان‌خود ارائي كکلي مي‌بينيم نه 0 نه دو تأ..., 
که 


(206) جامعه‌شناسي ار 

در ال ات سانداند مه کال اتاع ها ان ان ارام 
متوقف و ثابت؛ از سیر خود و تکاملش باز نایستاده, مانند این عقیده ما که 
مي‌گوئيم انسان براي حفظ حیاتش باید به سوي کار و کوشش انگيخته 
شود و این که مي‌گوئيم کاري که انسان مي‌کند باید به منظورنفعي بااشد 
که عایدش شود و مي‌گوئیم یت ی وتا وت زندگي کند و 
واقع وجود ندارد و یا مي‌گوئیم: انسان جزئي از اين عالم است و او نیز 
هست وبا انسان جزتي ار عالمزستی اشت ونیا اسان دارای:اعضانی و 
اتوای م فان روا ا فنل را ععاهایت کم انشا تمرم انا 
را داشته, و تا خواهد بود خواهد داشت و در عین حال دگرگون نشدنش 
باه که احتماعات سار ترفی ما صوفی سود زان 
گردد. 

معارف اصولي دین هم از اين قبیل معلومات است مثل اینکه مي‌گوئيم 
عالم خودش 

زاه تخو له تکام ور تظام اشامن (207) 

خود را درست نکرده, بلکه آفريدگاري داشته و آن آفریدگار واحد است و 
در تیجه اله و معنود عالم یز جکیم اشت و با می‌کوتيم ان دای -واخد 
براي بشر شرعي را تشریع فرموده که جامع طرق سعادت است 9 ان 
شریعت را به وسیله انبیا و از طریق نبوت به بشر رسانیده و یا مي‌گوئيم 
پروردگار عالم بزودي تمامي اولین و آخرین را در يك روز زنده و جمع 
مي‌کند و در آن روز به حساب اعمال يك پکشان مي‌رسد و جزاي 
اعمالشان را مي‌د هد و همین اصول سه گانه کلمه واحده‌اي است که 
اسلام جامعه خود را زان پي‌نهاده و با نهایت درجه مراقبت در حفظ ان 
کوشیده (يعني هر حکم ديگري که تشریع کرده طوري تشریع نموده که این 
کلمه واحده را تقویت کند. 

و معلوم است که چنین معارفي اصطکاك و بحث بر سر بود و نبودش و 
نتیجه گرفتن زانی دیکر فر ان تمیه‌ای جر اتحطاط خامعه نداود. (حون 
کرابا کفته‌ايم. کمخت از آننکه جرد خبری هت با شمیت« حکات. ار 
(208) جامعه‌شناسي 

بحث کنیم از این که در جهان چيزي به نام خورشید و داراي خاصیت 
نور افشاني وجود دارد يا نه.) تمامي حقایق مربوط به ماوراي طبیعت 
از این نوع معارف است که بحت از درستي و نادرستیش و پا انکارش به 
هر نحوي که باشد به جز انحطاط و پستي: ارمفاني براي جامعه 
نمي‌اورد. 


و حاصل کلام اینکه مجتمع بشري در سیر تکاملي‌اش جز به تحولهاي 
تدريجي و تکامل روز به روزي در طریق استفاده از مزاياي زندگي, به 
تحول ديگري نیازمندنیست و این تحول هم با بحث‌هاي علمي پي گیر و 
تطبیق عمل بر علم (يعني تجربه دائمي) حاصل مي‌شود. و اسلام هم به 
هیچ وجه جلو ان را نگرفته است. 

و اما طریق اداره مجتمعات و سنت‌هاي اجتماعي که روز به روز دگرگوني 
یافته, يك روز سلطنت و روز دیگر دموكراسي و روز دیگر كمونيستي و 
غیره شده, این بدان جهت بوده که بشر به نواقص يك يك آنها پي برده و 
دیده است که فلان رژیم از اينکه انسان 

راه تحول و تکامل در نظام اسلامي (209) 

اجتماعي را , به کمال مطلوبش برساند قاصر است., دست از ان برداشته 
رژزیم ديگري بر سر کار آورده, نه اینکه اين تغییر دادن رژیم. يكي از 
واجبات حتمي بشر باشد و نظیر صنعت باشد که از نقص به سوي کمال 
سیر مي‌کند. پس فرق میان آن رژیم و اين رژیم - البته اگر فرقي باشد 
و همه در بطلان به يك درجه نباشند - فرق میان غلط و صحیح (و يا غلط 
و غلطتر) است. نه فرق میان ناقص و کاملٍ. 

خلاصه مي‌خواهيم بگوئيم اگر بشر در مسأله سنت و روش اجتماعیش بر 
سنتي استقرار بیابد که فطرت دست نخورده اش اقتضاي 1 را دارد, سنبي 
که عدالت را در اجتماع برقرار سازد, و نیز اگر بشر در زیر سایه چنین 
ی بجتا: برست: صالح قرار گیرد, تربيتي که دو بالش علم نافع و عمل 
صالح .باشد: و. آن‌ گام شروع کند به شیر تکاملن در مدارج علم و عمل, و 
سیر به سوي سعادت واقعي خود. البته تکامل هم مي‌کند و به خاطر 
داشتن آن سنت عادله و آن تربیت صحیح و آن علم و عمل نافع روز به روز 
گامهاي پلندتري هم در تکامل و بسوي سعادت بر مي‌دارد و هیچ احتياجي 

به دگرگون 

(210) جامعه‌شناسي 

ساختن رژیم پیدا نمي‌کند. پس صرف اینکه انسان از هر جهت باید تکامل 
یابد و تحول بپذیرد, دلیل بر این نیست که حتي در اموري که احتياجي به 
تحول ندارد و حتي هیچ عاقل و بصيري تحول در آن را صحیح نمي‌داند 
تحول بپدیرد. 

خال اک تحوتی:شقه. انماتی کهنه عنوان مثال ذکر گردید, نیز در معرض 
تحول است و نمي‌تواند در معرض قرار نگیرد, اعتقادات. اخلاقیات کلي, ۰ و 
امثال آن همه تحول را مي‌پذیرد. چه ما بخواهیم و چه نخواهیم, زیرا خوب 
و ید آنها هم با تغییر اوضاع اجتماعي و اختلافهاي محيطي و نیز با مرور 
زمان دگرگون گشته, خوبش بد و بدش خوب مي‌شود. پس این صحیح 
نیست که ما منکر شویم که طرز فکر انسان جدید غیر طرز فکر انسان 


قدیم است و همچنین طرز فکر انسان استوائي غیر طرز فکر انسان 
قظی اسان نا تاه اس ها ی شیر که ی اسان 
خادم غیر انسان مخدوم و انسان صحرانشین غیر انسان شهر نشین و 
انسان ثروتمند غیر انسان فقیر است. چون افکار و عقاید به خاطر اختلاف 
طوامل کسا عامل .سای امیت با ی آ جر 
راه تحول و تکامل در نظام اسلامي (211) 
پا وضع زد ی شخصي مختلف مي‌ شود و بدون شرك هر عقيده‌اي که 
فرض کنیم هر قدر هم بديهي و روشن باشد با گذشت اعصار 
متحصول مي‌گردد. 
در پاش فی‌کویم این اشکال فوعو یه نظریه‌ای اشت کهرمی کوند هه 
بك از علوم و ارای انسانی کلیت نداردهجلکه,ضحت آنها نسی: استر و 
۱ ۱ ی ۱ 
و شر هم اموري نسبي باشند و در نتیجه معارف كلي نظري هم که متعلق 
به میدً ماد اقتت وت آرای کی غلممه اعفیل ماما اسان 
تهتر. از انقواد است؛ و رل بهتر. ان ظلم است. حکم. کلی. نباشه: لکد 
ترش آنا به خاطق انطاقی با موی اش مها وید بعتاطر زان 
واوضاع و احوال تغییر کرد آن حکم نیز تغییر کند. و ما در جاي خود فساد 
ات دا روشی تمودوو دایم اک در عضی 7۳۳ نطلاز:تخکوی 
اء گام ات یمه ات آر تست کسیر کلی تسس کم 
کلي از احکام علوم و معارف کلیت ندارد, نه این کلیت باطل است. 
(212) جامعه‌شناسي 
وحاضل,بیانی که آنجا داشتيم این است که این تظریه.شامل قصایای کلن 
نظري و پاره‌اي از آزاق کل لین نمیشن 
و گفتیم که در باطل بودن این نظریه کافي است که خود نظریه را ِ 
بیاوریم و نظریه این بود: (به‌طور كلي هیچ حکمي از احکام علوم و عقا 
کلیت ندارد.) در پاسخ مي‌گوئيم: همین جمله که در داخل و 
آبا کلن است‌با انا ابردان است: اکر کلی اشست.بس:دو دنا يك عکم کلن 
وجود دارد و آن حکم داخل پرانتز است و در نتیجه پس حکم كلي داخل 
پرانتز باطل است و اگرکلیت ندارد, و استئنا بر مي‌دارد, یس چرامي گوئید: 
(به‌طوركلي هیچ حكمي...) پس درهرد وحال‌حکم کلي‌داخل پرانتزباطل است. 
و عبارت دیگر اگر این حکم (که هر رای و اعتقادي باید روزي 
دگرگون بشود,) کلیت دارد, باید خود این عبارت داخل پرانتز هم روزي 
دگرگون گردد يعني به اين صورت: دز اند ینعی از اراعنه عفایتد 
نباید در روزي از روزها دگرگون شود) دقت بفرمائید ! 
رام حول کال فن نا اسلامی: 13 2) 


فصل سوم:اجتماعي بودن تمام شئون اسلامي 


در قران کریم مي‌خوانيم: 


«و صابژوا و رابطوا و الوا الء للم تفلغون» (200 / آل 
عمران) _ 7 
انن آیمو بات ری گر هت که تما عی بودن همه شوون 7 
مي‌رساند, و صفت اجتماعي بودن در تمامي انچه که ممکن است به صفت 
استضا) ضورت کرد اجه در توامینی وچه‌آخام برعایت شوم العه ور 
هر يك از موارد آن نوع اجتماعیت زعایت شده که متناسب با آن مورد 
7 7 
ممکن و تشویق مردم به سوي آن موصل به غرض باشد, و بنابراین يك 
ِِِ متفکرباید هر دو جهت را مورد نظر داشته باشد, آن‌گاه به 
214 
بحث بیردازد. پس هم نوع اجتماعي بودن احکام و قوانین مختلف است و 
هم نوع دستورها مختلف است. 
جهت اول: که گفتیم اجتماعي بودن احکام در موارد مختلف؛ انواع مختلفي 
دارد, دلیلش این است که مي‌بينيم شارع مقدس‌اسلام در مسأله‌جهاد 
اجتماعي بودن را به‌طور مستقیم تشریع کرده و دستور داده حضور در جهاد 
و دفاع به آن مقداري که دشمن دفع شود واجب است., این يك نوع 
اجتماعیت, نوع دیگر نظیر وجوب روزه و حج است., که بر هر كسي که 
مستطیع و قادر به انجام آن دو باشد و عذري نداشته باشد واجب است., 
اجتماعیت, , در این دو واجب به‌طور مستقیم نیست بلکه لا زمه آن دو است., 
چون وقتي روزه دار روزه گرفت قهرا در طول رمضان در مساجد رفت و 
آفد. خواآهد کرد و در آخر در :زور کید. قطر: اين اجتماع به حد کامل 
مي‌رسد, و نیز وقتي مکلف به زیارت خانه خدا دید قه را با سایر 
مسلمانان يك جا جمع مي‌شود, و در روز عید قربان اين اجتماع به حد 
کامل مي زر للند. 
اجتماعي بودن تمام شئون اسلامي (215) 
و نیز نمازهاي پنجگانه یومیه را بر هر مكلفي واجب کرده, و جماعت را در 
آن واجب نساخته, ولي این رخصت را در روز جمعه تدارك و تلافي کرده و 
اجتماع براي نماز جمعه را بر همه واجب ساخته, البته براي هر كسي که از 
سای اقایه که مت ارسبار فعر مه تاحانه توا رسای ای 
هم ك نوع دیگر اجتماعیت است. 
جهت‌دوم: يعني‌اختلاف‌در دستور. دليلش‌اين‌است كه‌مي‌بينيم وصف 
ار را در بعضي از موارد به‌طور وجوب تشریع کرده که مثالش در 
وک و خی را سور اف تایه کت مارم وت 


ممکن نبوده است(واي بسا واجب کردنش باعث عسر و حرح مي‌ شده و 
اسلام امده تا حرج و عسر را از هر جهت برطرف سازد.) مثال ان باز 
همان استحباب به جماعت خواندن نمازهاي یو میه است که 
مستقیماواجبش نکرده ولیکن آن‌ قدر سفارش بدان نمسوده و از ِ_ 
ان ضدمست کردم کهبحا ی آوردتشن ستت ایدم هیر فرده لازخ کتیرده که 
به‌طور كلي سنت را اقامه کنند, مرحوم شیخ حر عاملي در وسائل 
جماعت. 
(216) جامعه‌شناسي ۲ 
رسول خدا صلي‌الله‌علیه‌واله هم خودش درباره عده‌اي که حضور در 
جماعت را ترك کرده بودند فرمود: چيزي نمانده که درباره ان عده که نماز 
در مسجد را رها کرده‌اند, دستور دهم هیزم به در خانه‌هایشان بریزند و 
اتش بزنند تا خانه‌هایشان بسوزد و این رویه که درباره نماز در مسجد از 
رسول خدا صلي‌الله علیه واله مي‌بينيم رويه‌اي است که در تمامي سنت‌هاي 
شود معمول داشته, پس حفظ سنت ان جناب به هر وسيله‌اي که 
ممکن باشد و به‌هرقيمتي که تمام شود. بر مسلمین واجب شده‌است. 
این‌ها اموري است که راه بحجت در آنها راه استنبا ط فقهي است, نه راه 
تفسیر» بر فقیه است که بااستفاده از کتاب و سنت پیرامون آن بحث کند, 
آنچه از هر چیز در اینجا مهم‌تر 
اجتماعي بودن تمام شون اسلامي (217) 
است این است که رشته بحث را به سوي ديگري بکشیم. يعني به سوي 
اجتماعي بودن اسلام در معارف اساسي‌اش. 
و اما اجتماعي بودنش در تمامي قوانین عملي. يعني دستورات عبادي و 
معاملي و سياسي و اخلاقي 0 اصولي کم و بیش براي 
خواننده روشن است. 
در معارف اساسي اسلام مي‌بينيم که مردم را به سوي دین فطرت دعوت 
مي‌کند, و ادعا مي‌کند که این دعوت حق صریح و روشن است. و هیچ 
تزدیدف دررآن فیشنت: و آیات قرانن که:بیانگر این -مغنا است ان قدر زیاد 
است که حاجتي به ایراد آن‌ها نبیست» و همین اولین قدم است به سوي 
ایجاد الفت و انس در بین مردم, مردمي که درجات فهمشان مختلف است. 
چون همه آن‌ها را به چيزي دعوت نموده که اختلاف فهم‌ها و تقیدش به 
قیود اخلاق و غرائز در ان اثر ندارد, بلکه همه بر درستي ان اتفاق دارند, و 
آن.انن انسنت که عق باند یرو شود 
(218) جامعه‌شناسي 

و از سوي دیگر مي‌بينيم كساني را که جاهل قاصر هستند, يعني حق 
3 روشن نشده و راه حق برایشان مشخص نگشته, معذور 


0 . هر چند که حججت به گوششان خورده باشد, و فرموده: 
.هل من هلك عن بینة و يَغيي من جع عن بینة..» (42 / 
انفال 
« لا یه من الزجال ۳ التساء و الولدان لایستطيعون حیلَةّ و 
لا یهتدون سبیلا قاولايك عسي اللة آن یعفع عَنهْمْ و کان اه عَفوّا غْفورا» 
(99998 / نساء) ٍ 
خواننده عزیز توجه دارد که آیه شریفه اطلاق دارد, و اگر جمله: نه چاره‌اي 
دارند و نه راه حق را پیدا مي‌کنند را نیز به‌دقت مورد نظر قرار دهد, ان 
وقت متوجه مي‌شود که اسلام تا چه حد ازادي در تفکر داده, البته به كکسي 
که خود را شایسته تفکر و متعد برای بخت:بداند: ات مه کی 
اجازه داده تا با کمال آزادي در هر مسأله‌اي که مربوط به معارف دین 
افبت کر نمودهی در کم ان عمق کندر وعنظر بذهد: علاوه 
اجتماعي بودن تمام شتون اسلامي (219) 
بر این که قرآن کریم پر است ای که مردم را تشویق و 
ترا هر سل وک مین 
در اینجا ممکن است بگوئي این آزادي در تفکر که از آیه فوق استفاده 
من‌تننود تا چه‌اندازه اسشت, ابا خد و ضرزي هم دارد یا نه؟ و با اينکه. فا بة 
وجدان مي‌بينيم که فهم‌ها و استعدادها در درك حقایق مختلفند چگونه 
مي‌تواند حد و مرز داشته باشد؟ در پاسخ مي‌گويم بله, معلوم است که 
فهم‌ها مختلفند, زیرا عوامل ذهني و خارجي در اختلاف فهم‌ها اثر به سزائي 
دارد. هر كسي يك جور تصور و تصدیق دارد, يك جور برداشت و داوري 
مي‌کند و این را هم قبول داریم که اختلاف فهم‌ها باعث مي‌شود تا مردم در 
درك آن اصولي که اسلام اساس خود را بر پایه آن‌ها بنانهاده مختلف 
شوند؛ این معنا را قبلاً هم اعتراف کرده بودیم. 
لیکن اختلاف در فهم دو انسان به‌طوري که در علم معرفة‌النفس و در فن 
اخلاق و در 
(220) جامعه‌شناسي 
علم‌الاجتماع امده بالاخره منتهي مي‌شود به چند امر, يا به اختلاف در 
خلق‌هاي نفساني و صفات باطني که يا ملکات فاضله است و يا ملکات 
زشت که البته اين صفات دروني تاثیر بسياري در درك علوم و معارف 
بشري دارند. چون استعدادهائي را که ودیعه در ذهن است مختلف 
مي‌سازند. انساني که داراي صفت حمیده انصاف است داوري ذهنیش و 
نمي‌باشد, يك انسان معتدل و باوقار و سکینت؛ معارف را طوري درك 
هب انیا حول وا مت ها هدا سس وا فرفری مرا 
(که هر کس هر چه بگوید مي‌گوید تو درست مي‌گوئي,) طوري دیگر درك 


مي‌نماید و يك انسان ابله و بي شعوري که اصلاً خودش نمي فهمد جه 
مي‌خواهد و يا دیگران از او چه مي‌خواهند طوري دیگر. 
ولیکن تربیت ديني بخوبي از عهده حل این اختلاف بر آهندن: براي 
اينکه دستورالعمل‌هاي اسلام در عین این که دستور عمل است. ولي 
طوري صادر شده 
اجتماعي بودن تمام شئون اسلامي (221) 
که اخلاق را هم اصلاح مي‌کند (در حقیقت ورزش و تمرین براي 
اشاای اسلا است و اخلای اسلامی هم ار ونم اضول عفای 
ا را یا و یا سا ی 
ای سا اس ای ات 
به یات ز یر نت وه فرمائید: 
«قالوا با ققعنا آا شمعنا کتابا اترل من هقی ها 
هُدي الّي الق و الي طریق مُستفیم» (30/ احقاف) م ‏ . 
«پهدي به اه من اتب رصُواتهةٌ سبل السّلام 5 بُحرجَهُمٌ من‌الظلماتِ الي 
۷ یدنه و تق دبه م اللي صراط تفت (16 / مائده) 
«والذین جاق وا فین ا ربمم سنا و ار اللّد لمع الغجسنین!» (39 / 
انعام) 
و انطباق این آیات بر مورد بحث ما روشن است. ۲ 
وا کت اخلات رس اتود عمل اه هن عفن ای کت 
(222) جامعه‌شناسي 
است بندریج در فهم و ذهنش اتقاقی کذارو: زیرا عمل ما پا معصیت است 
شا افسام هس انهای اشای ات کار ان سل ات اقسام اماها د 
وسوسه‌ها که همه این‌ها افکار فاسدي را در ذهن همه انسانها و مخصوصا 
انسانهاي ساده لوح تلقین مي‌کند و ذهن او را اماده مي‌سازد براي اینکه 
ارام ارام شبهات در ان رخنه کنر و اراي باطل در ان راه تات توا و ان وقت 
ات که بار کیتها محم ری ای خی را مش و او ارت 
کر در تن ان تسا یر هه ۳ 
اسلام از عهعده برطرف کردن این نوع اختلاف هم بر امده, براي 
کی 


اولا: جامعه را وادار به اقامه دعوت ديني و پند و تذکر دائمي و بدون 

تعطیل نموده (و معلوم است که در چنین جامعه‌اي عموم مزدم: به سخن 
دشترشی. . دازند. ف هرجا پروند. آن‌رامی‌شنتوتد. و درتتيجه. کناه کنسرزش 
پيدانمي کند. تادرفهم‌هااثر بگذارد.) 

تساه ترا ای وه وی ی از کی ماکاشته زونه که 
كسي 


اجتماعي بودن تمام شتون اسلامي (223) 
مرتکب گناهي شود مورد ملامت همه قرار می گیر در و گناه در چنین 
جامعه‌اي چون سگ ماهي در آب شیرین است., که محیط اجازه رشد به 
لو نمي‌وهد و از بیش مي‌برد.) «ولتکن نکم 2 بدگوان ات 
الحَبُرِ و یرون بالمعژوف و ینْهَوّن عن المَنگر...» 
(104 / آل‌عمران) 
پس دعوت به خیر با تلقین و تذکرش باعث ثبات و استقرار عقاید حقه در 
دلها مي‌ شود و امر به معروف و نهمي از منکر موانعي را که 
تقی کدارد 0 حقه در دلها رسوخ کند از سر رله بر مي‌دارد. و 
خداي تعالي در این باره مي‌فرماید: 5 آذا رایت ت الذین یَخُوصَونَ فا 
ءابتنا قأغرض عَنهْم حتي یَحْوضُّوا في حدیتِ غیره و اما سینت 
الستطن فلا تقف؟ تقد الاري مع الق وم الطلمین و ما,علي 
الدین یقون من جسایهم من شیء و لکن دكُري لَعَلَهْمْ توت و درالذین 
توا وی ها وامها قع ی اوه ال با وه وان سل 
تفس بما کسَبّت 
(224) جامعه‌شناسي 
من ام من وراه وب و تسغ ه ان فد کل عدّل لا بَوء ۳ 
کائوا یَکْفْرُونَ» (68 ت70 / انعام) 
خداي‌تعالي دراین‌آیه شریفه نهي‌مي‌کنداز شرکت در بحث و بگومگوئي که 
خوض و خرده‌گيري در معارف الهیه و حقایق دینیه باشد, و اهل بحث 
بخواهند در مسائل ديني القاي شبهه و با استهزا کنند. هر چند لازمه 
گفتارشان اشاره به این معاني باشد و علت اینگونه بحث کردن و اعتراض 
فاو ااا هم دایم از اکصرر ای راک ها ی 
معارف ديني نیست,؛ يعني‌معارف‌ديني را جدي‌واموري‌واقعي نمي‌دانند, بلکه 
آنرا شوخي و بازي و سرگرمي مي‌پندارند, و منشاً اين پندارشان هم غرور 
و فریفته شدن به حیات دنیا است, که علاجش تربیت صالح و درست, و یاد 
اس اه کار ای که ساسا مه سین اه سس ای کر 
دادن را کفایت کرده است. 
و یا برگشت ان به اختلاف عوامل خارجي است. مثل دوري از شهر و در 
نتیجه از 
اجتماعي بودن تمام شئون اسلامي (225) 
مسجد و منبر, و دست نیافتن به معارف ديني» که اینگونه افراد از معارف 
دین يا هیچ نمي‌دانند, و يا انچه را که مي‌دانند بسیار ناچیز و اندك است و پا 
تحریف شده است. و یا فهم خود نان قاصر است, و به خاطر خصوصیت 
مزاجشان دچار بلاهت و کند ذهني شده‌اند و علاج ان عمومیت دادن به 


مساله تبلیغ و مدارا کردن در دعوت و تربیت است, که هر دوي این ها از 
خصایص روش تبليغي اسلام است چنانچه مي بینیم فرموده: 

«قل هذو سبيلي آغوا الي ال بصیرخ آتا ون اَبَعني» (108 / 
یوسف) 

و معلوم است که شخص با بصیرت. مقدار ۳ دعوت خود در دل‌ها را 
مي‌داند, و مي‌داند که در اشخاص مختلف که دعوت او را مي‌شنوند تا چه 
حد تاد مي‌گذارد. در نتیجه همه مردم را به يك زبان دعوت 
نمي‌کند. بلکه با زبان خود او دعوت مي‌کند تا در دل او اثر بگذارد. 
همجنان که رسول.خندا ضلی‌الله‌علیه‌واله. در روایتی که شنیعه و اسنی. آن 
رانقل کرده‌اند فرموده: 

(226) جامعه‌شناسي 2 

«اثُا معاشر الابیاء کلم النْاس علي قدر 


در قرآن کریم هم فرموده :_ 
«فوّلا تقر من کل فرْفة مهم طاَْة لیَقَفْهُوا في الدّین لِینذروا قوَمَهُم 
آذا ر جوا الم رم یحَذرقن» (122 / توبه) 

7 توا هر هر ات این سه جهت بود که 
گفتیم: 

اسلام از بروز بعضي از آن‌ها جلوگيري نموده و نمي‌گذارد در 
امه دید انسد هو عم یک راشد ار شین آامسدن. ارم 
فرموده است. 

از همه این‌ها گذشته و قوق همه اين‌ها, اسلام دستورات اجتماعي‌اي 
در جامعه خود مقرر فرموده که از بروز اختلاف‌هاي شدید (اختلافي 
که مایه تباهي و ويراني بناي جامعه است) جلوگيري مي‌کند, و آن این 
است که راهمي مستقفیم, که البته کوتاه‌ترین راه هم هست. پیش 
پاي جامعه گشوده. و شدیدا از قدم نهادن 

اجتماعي بودن تمام شتئون اسلامي (227) 

در راه‌هاي مختلف جلوگيري نموده, و فرم‌وده: 

ص مدوب ال قتقاق یک عَن 
سبیله م کم وضاکَم به زا 8 ( / 2 

«یا ۳ الذین امتوا ار و ال عق نقبه و تقو انم ون 
اعتَصهوا بحبل الله جمیعا و لا تفر ۰ (102 ِ 7 ۱ 
و وی 6 ۳۳ 
کریم است که حقایق معارف دین را بیان مي‌کند, و یا به‌طوري که از 
دو آیه قبل تفت ان رسول خدا صلي‌الله‌علیه‌وآله است. چون در آن 





‌ 


7 


«یا نها الذین امَنوا ۱ نْ تطیعوا فربقا من الذین ۳ وئُوا الکتا ث درو کم بعد 
5 اوه 9 
و 


اتسا نک کافرین» (100 / آل عمران) «و کیف تکفژون و انم ثثّلي علء 
ایاث اللّه و یم رَشولة و من تَقتصم یالله فقد ده الب 


(228) خا رای 
این آیات دلالت مي‌کند بر اینکه جامعه مسلمین باید بر سر معارف دین» 
اجتماع داشته باشند, و افکار خود را به هم پیوند داده و محکم کنند و در 
تعلیم و تعلم به هم در اميزند, تا از خطر هر حادثه فكري و هر شبهه‌اي که 
از حاحته دشمن. الفا من‌شود ونسله. آیاتی کم برایشان تلاوت من شوه 
راحت گردند, که تدبر در آن آیات ريشه هر شبهه و هر مایه اختلافي را 
مي‌خشک از د, همچنان که باز قرآن کریم مي‌فرماید: 
«آقلایتاتژون الْفْرآن و لوکان من عِندٍ عَیرالله لوجذُوا فیه اختلافا کنیرا» 
(82/نساء) 
.و یلك تال تضرثها لاس و ما یلها للعلِمُون»(21 / حشر) 
..قاسَتل_وا هل الر ان کم لائقْلَعون» (102 / مائده) 
ک این آیات مي‌رساند دی و فراه و یا مراجعه به كکساني که 
داراي جچنین ندبري هستند اختلاف را از مان بر 
مي‌دارد. 
و دلالت مي‌کند بر این که در اموري که نمي‌دانند به رسول خدا| 
ی 
اجتماعي بودن تمام شئون اسلامي (229) 
(که حامل سنگيني دین است.,) خود رافع اختلافات است چون کلمه: 
اهل‌الذکر قبل از هرکس ‏ شامل‌آن‌جناب مي‌شود. که‌قرآن 
بروجودشریفش نازل شده - و ان‌جناب هر حقي را که پیرویش بر امت 
اسلام واجب است بیان مي کند, همچنان که در جاي دیگر فرموده: 
,و آ (ن الیل الذکر شبن لاس ما تَرل ایهم و لعَلَهْم بتقکرژون» (42 / 
نحل) 
و قریب به مضمون آن یه زیر است که مي‌فر هاید: 
وی ال ال ول ,و الی اعلی» ار سف اش یه 
تشتتیطونه ملَم...» (83 نسا) 
«اً ایشا الذین آعئوا طیغُوا ال و آطیعُوا اللَسول و أولي الأمر منم ان 


اک 


تازغگق هي شب ء قرفوة الي الله و الشول ان کلم وولو ن بالله و 


لیم الأخر ذیك حَیّر و خسن (59 / نساء) 
شرا تین ادن این ایاتم شعل. و. ظرریه "تفکر اسلامی ترا خوانندم رم 
روشن شد. 


(230) جامعه‌شناسي 


و چنین بر مي‌آید که اين دین همانطور که اساس خود را بر تحفظ نسبت به 
معارف الهي اش تکیه داده, همچنین مردم را در طرز تفکر, آزادي کامل 
داده است و برگشت این دو روش به این است که : 

اولا: بر مسلمانان واجب است که در حقایق دین تفکر و در معارفش 
اجتهاد کنند. تفكري و اجتهادي دسته جمعي و به کمك یکدیگر و اگر 
احیانا براي همه ۱ شبهه‌اي دست داد و مثلاً در حقایق و معارف دین 
به اشکالي برخوردند و یا به چيزي بر خوردند که با حقایق و معارف دین 
ساز کار نبود, هیچ عيبي ندارد, صاحب شبهه و یا صاحب نظریه مخالف. لا زم 
است شبهه و نظریه خود را بر کتاب خدا عرضه کند, يعني در آنجا که 
مباحث براي عموم دانشمندان مطرح مي‌شود مطرح کند, اگر دردش دوا 
نمود که به يكي از جانشینانش عرضه کند, تا شبهه‌اش حل و يا بطلان 
نظریه اش (البته اگر باطل باشد,) روشن گردد, و قرآن کریم در این 
مقام مي‌فرماید: 

ی بودن تمام شیون اسلامي ِ- ۳ 2 ۳ 

«... آلذین یَسْتَمفون الَْوّل قیتبون آَحستَه ول الذین هدیم ال و 
اولتك هم ۳۳ الألباب» (18 / 1 

ثانیا: درطرزتفکر خودآزادند, به‌همان معناتی که ترای آزادی کرذیمو این قشم 

از آزادینه ما. اجازه:نمي‌دهد که بظربه. تشخصي خوو را و با شبهه‌ای را که 
دار ما مه فان وه ستول ها ی الله ندال و و 
پیشوایان هدایت, در بین مردم منتشر کنیم براي اینکه انتشار دادنش در 
چنین زماني, در حقیقت دعوت به باطل و ایجاد اختلاف بین مردم است. ان 
هم اختلافي که کار جامعه را به فساد مي کشاند 

وا ات سس را بوسیله آن امر جامعه را 
تدبیر و اداره کرد, چون هم در تکامل فكري را بر روي جامعه باز مي‌گذارد, 
و هم شخصیت جامعه و حیات او را از خطر اختلاف و فساد حفظ 
و 

و اما اینکه مي‌بينيم در ساير رژيم‌ها, زورمندان عقیده و فکر خود را بر 


نفوس 

(232) جامعه‌شناسي 

تحمیل مي‌کنند. و با زور و توسل به شلاق و شمشیر و يا چماق تکفیر و 
قهر کردن و روي گرداندن و ترك آمیزش و... غریزه تفکر را در 1 
مي‌میر انند, ساحت مقدس اسلام و یا به عبارت دیگر ساحت حق و دین 
قویم منزه از آن است, و هنز از سینت هی ابست که این زو نز 
تایید کند, این روش از خصایص کیش نصرانیت است که تاریخ کلیسا از 
نمونه‌هاي آن بسیار دارد (و مخصوصا در فاصله بین قرن پانزدهم و قرن 
شانزدهم ميلادي که ایام بحران این تحمیل‌ها و زور و ضرب‌ها بود,) و 


نمونه‌هائتي از جنایت و ظلم را ضبط کرده که بسیار شنیع‌تر و رسواتر از 
جناياتي است سس یه دست ۹ ۳ و به دست 
ولیکن همان ان عیت مور وا تین که 
این آزادي, يعني آزادي عقیده و با تفکر اجتماعي, در بر دارد را از 
دست دادیم. همانطور که بسياري از نعمت‌هاي بزرگي را که خداي 
سبحان در سایه اسلام به ما ارزاني 

اجتماعي بودن تمام شتون اسلامي (233) 

داشته بود از کف نهادیم, و بدین جهت از کف نهادیم که درباره 
وظايفي که «نسبت بت به خداي تعالي داشتیم كوتاهي کردیم. 

آري «اّ ال لا + عبر مابقوم حلي روا ما ی ألفْسهم.. ۰ (11 / 
رعد) 

و نتیجه این کوتاهي در باره خداي تعالي این شد که سیره کلیسا بر ما 
حاکم گشت و به دنبالش دلهایمان از هم جدا شد, و ضعف و سستي 
عارضمان گردید, مذهب‌ها ی و مساك‌ها گوناگون شد. خدا از 
تقصیراتمان در ۱ و ما به به تحصیل مرضاتش موفق 
فرموده, و به سوي صراط 9 هدابتمان فرماید. 


غلبه نهائي دین حق و نظام اسلامي بر همه دنیا 


سرانجام. دنیا تسلیم دین حق خواهد گشت؛ ,. چون این وعده خداوند است 
که «والعاقبة للتَُوي! ند علاوه بر اینکه نوع انساني به ن فطرتي که در او 
به ودیعه سیرده‌اند طالب سعادت حقيقي خویش است. و سعادت حقيقي 
او این است که بر كرسي 
(234) جامعه‌شناسي 
فرماندهي‌بر جسم و جان خویش مسلط شود, زمام‌حیات اجتماعیش را 
به‌دست خویش بگیرد, حظي که له از سلوك خود در دنیا و اخرت 
بگیرد, به دست آورد و این همانطور که توجه فرمودید همان اسلام و دین 
خواهید 0 اگر فطظرت بشر او را به سعادت حقيقي‌اش 
مي‌رساند. چرا تاکنون نرسانده. و چرا بشر در سیر انسانیتش به 
سوي آن سعادت و به سوي ارتقايش در اوج کمال دچار این همه 
اتخراف خردیدم؟ وبجای رسیذنش به آن صدف روز به روز از ان هدقن 
دورفر شده است؟ 
در جواب مي‌گوئيم: این انحراف به خاطر بطلان حکم فطرت 
نیست بلکه حکم فطرت درست است لیکن بشریت در تشخیص 
سعادت واقعي‌اش دچار خطا گردیده و نتوانسته است حکم فطرت را بر 
مصداق واقعي‌اش تطبیق دهد, که در نتیجه مصداق موهوم را مصداق 
واقعي پنداشته است. 
و آن سعادت واقعي که صنع و ایجاد براي بشر در نظر گرفته و تعقیبش 
مي‌کند., بالاخره دیر یا زود محقق خواهد شد. 
تمام مطاللب مذکور از اییات نس لته سسوانسین استفاده 
مي‌شود: 
«قِأَقم وَجهكَ للذین حنیفا فطرَت اللهالّتي قطرَ الثاس علیها لا تبد 
لحلق الله ذللالذین ام و لک کت الناس لایِعلَمون» ِِِِ« 
و منظورش‌از نمي‌دانند این است که به‌طور تفصیل نمي‌دانند, هرچند که 
و به آن دارد. و سپس بعد از سه آیه مي‌فرماید: 

۳ ۱ بم] اتنافم فتمل وا قسشوف تقلمون» (55 / 
1 
و بعد از شش آیه مي ‌فرماید: 
«ظهّر الفساد في لیر و ابر بما کسَبت اي الناس ليذيقَهم بعض اه 
عملوا هم یَرَجعُونَ» (41/ روم) 


(236) جامعه‌شناسي 
و نیز مي‌فپرمایدن ت 
«فسوف تانی اه بقوم 0 3 ال 
أَعََو 1 الکافرسن بُجاهدون في سبیل الله 
لاآیّم.. ۰ (54 / مائده) 
ور هی ۵ رماید؛ 
«و لَقَوکتَبنا في ازور مرْبَعدالذکر آن‌الاض برئها عبادي الطالخونت»(105/ 
انبیاء) 
و 

...والع اقب4 للتفوي! ۳ (132 / طه) 
۱ ۱ ۱۳۷ ۲ 
اولا: اسلام دیس فطرت است. 
ثانیا: بشر به حکم فطرتش حرکت کرده. ولي در تطبیق با مصداق خطا 
رفته است. 
و ثالثا: اسلام به زودي به‌طور کامل غلبه خواهد کرد, و بر سراسر گيتي 
حکومت 
خواهد نمود( 
بنابراین, بجر جاأ ندارد که خواننده عزیز به این گفتار گوش دهد که 
بعضي گفته‌اند: هر چند که اسلام چند صباحي بر دنياي آن روز چیره گشت, 
و يكي از حلقه‌هاي زنجیره تاریخ شد, و در حلقه‌هاي دیگر بعد از خودش 
اثرها نهاد, و حتي تمدن عصر امروز هم چه دانسته و چه ندانسته بر آن 
تکیه:زاشتز لیکن این جیر کین وعلبه‌اش تام وه کامل ننود. بعتین. از حکومنین 
که در فرضیه دین با همه موارد و صورت‌ها و نتایجش فرض شده,. تحقق 
نیافت چون چنین حكومتي قابل رل یه نع سای نیست. و تا ابد هم 
نخواهد بود, و چنین فرضيه‌اي براي نمونه هم که شده در تمامي نوع بشر 
تجفق تبافته با ره شود وبشتربه ضحت و امجان وفوع. ان ونجوق .و 
دلیل 0 گفتیم ۳ به این سخنان گوش فراداد همان است که نوچه 
کزنژیده کفتیم اسلامببه ان معنائي که مورد بحث است هدف نهائي نوع بشر 
و كمالي است که بشر با 
(238) جامعه‌شناسي 
غریزه خود رو به سویش مي‌رود, چه اینکه به طور تفصیل توجه به این سیر 
خود داشته باشد و يا نداشته باشد, تجربه‌هاي پي در پي که در سایر انواع 
موجودات شده نیز این معنا را به طور قطع ثابت کرده که هر نوع از انواع 
موجودات در سیر تکاملي خود متوجه به سوي ان هدفي است که متناسب 


ب ‌ 
لا یخافون لومءة 


۰ ها 


با خلقت و وجود او است و نظام خلقت او را به سوي آن هدف سوق 
مي‌دهد. انسان هم يك نوع از انواع موجودات است و از این قانون كکلي 
و اما این‌که گفتند فرضیه‌اسلام به‌طور کامل حتي در برهه‌اي از زمان 
تحقق نیافت, و تجریه نشد تا الگو براي ساير زمانها بشود جوابش این 
است که کدام‌يك از ادیان و سنت‌ها و مسلك‌هاي جاري در مجتمعات 
انساني در پیدایش و بقایش و در حکومت یافتنش متكي به تجربه قبلي 
بوده, تا حکومت یافتن اسلام محتاج به تجربه قبلي باشد؟ این شرایع و 
نسنت‌هاي بقع و ایزاسیم و موسي وعيسي است که مي‌بينيم بدون سابقه و 
تجربه قبلي ظهور کرد. و سپس در بین مردم جریان یافت و همچنین 
روشهاي دیگر, چون کیش برهما و بودا و ماني و غیره, و حتي رژيم‌هاي 
تازه دز آهده و-تننت‌های مادی هم بعد از تخرنه نید تشدند: این ستن 
دموكراتيك و کمونیست ورژيم‌هاي دیگر است که بدون تجربه قبلي پیدا 
شدند, و در جوامع مختلف انساني به شکلهاي مختلف جریان بافتند. 

ای تما عاعلي که طهور ورس ستت‌هاي اختماغی بدان پارستد افتا 
عزم قاطع اورنده و همت بلند و قلبي ان است., که در راه رسیدن به 
هدفش دچار سستي و خستگي نگردد. و صرف اینکه روزگار گاهي از 
هدف باز ندارد. حال چه این که اورنده آن سنت پیامبر و از ناحیه خدا باشد. 
و چه اينکه فردي معمولي باشد, چه اینکه آن هدف هدفي خدائي باشد و 
یا هدفي شيطاني. 

(240) جامعه‌شناسي 


زنده بودن مجتمع اسلامي 


از اینجا روشن مي‌شود که مجتمع اسلامي طوري تأسیس شده که در 
تمامي احوال مي‌تواند زنده بماند, چه در ان حال که خودش حاکم باشد و 
چه در آن حال که محکوم دشمن باشد, چه در آن حال که بر دشمن غالب 
باشد, و چه در آن حال که مغلوب باشد, چه در آن حال که مقدم باشد و 
چه در حالي که موّخر و عقب افتاده باشد. چه در حال ظهور و چه در حال 
خفا چه در قوت و چه در حال ضعف و. . دلیل بر این معنا آياتي 
است که در قرآن کریم درباره خصوص تقیه نازل شده, مانند آیات زیر : 
«من کگقر بالله و من بعد ایمانه ۷۱ من آکرة و له میا پالایمان... 
و 

٩۱‏ آن تلو | مِنهّم تُفَیةٌ...» (28 / آل‌عمران) 
«قاتم وا ال ما طقف خ. ۰ (16 / تغابن) 
«یاآیّاالذین امَتواالیْفو مُوااللَة حوتفانه اون الا ان تون ۰ (۱02/ 
آل‌عمران) 
زنده بودن مجتمع اسلامي (241) 


قوانین اسلام, و سعادت نسل حاضر 


متعرض تمامي شوون انسان موجود در عصر نزول قران شده بود, 
مي‌توانست انسان و اجتماع بشري آن عصر را به سعادت حقيقي و به 
تمام آرزوهاي زندگیش برساند, اما افو نها یه کلب واه ز فا کی بشر را 
عوض کرده زندگي بشر امروز علمي و صنعتي شده و هیچ شباهتي به 
زندگي. ساده چهارده قرن قبل او ندازده آن روز زندکي. متخصر بود به 
وسایل طبيعي و ابتدائي, ولي امروز بشر در اثر مجاهدات طولاني و 
کوشش جانکاهش به جائي از ارتقا و تکامل مدني رسیده که اگر فی‌المثل 
كسي بخواهد وضع امروز او را با وضع قدیمش مقایسه کند, مثل این 
مي‌ماند که دو نوع جاندار متباین و غیر مربوط به هم را با يك‌دیگر مقایسه 
کرده باشد, با این حال چگونه ممکن است قوانین ومقرراتي که آن‌زفز 
براي تنظیم امور زندگي ساده بشر وضع شده. امور زندگي حیرت‌انگیز 
(242) جامعه‌شناسي 

امروزش را تنظیم کند و چطور ممکن است آن قوانین. سنگيني وضع 
1 و وضع امروز دنیا سنگيني آن قوانین را تحمل نمایدژ 
۳۹ به کلیات شوّون زندگي نیست بلکه راجع به جزئیات و موارد است, 
به عبارت دیگر آنچه انسان در زندگي اش بدان نیازمند است. غذائي است 
که سوخت بدنش را با آن تامین کند و لباسي است که بپوشد, خانه‌اي 
افنتت که ذر آن سكني کند و لوازم منزل است که حوائجش را بر نز آهد ور و 
وسیله نقليه‌اي است که او را و وسایل او را جابه‌جا کند, و جامعه‌اي است 
که او در بین افراد آن جامعه زندگي کند, 0 نسل 
او را باقي‌بدارد. روابطي‌تجاري و پاصنعتي و عملي است که نواقص 
زندگي اش را تکمیل نماید, این حوائج كلي او هیچ‌وقت تغییر نمي‌کند, مکر 
در فرضي که انسان. انساني داراي این فطرت و این بنیه نباشد., و 
حیاتش حياتي انساني نبوده باشد و در 

تا ام ما وا و ۱ 

غیر این فرض انسان امروز و انسان‌هاي اول هیچ فرقي در این 
حوائح ندارند. ۲ 

اختلافي که بین این دو جور زندگي هست در مصداق وسایل آن است. هم 
مصداق وسايلي که با آن حوائج مادي خود را برطرف مي‌سازد. و هم 
مصداق حوائجي که ۷ را وادار به ساختن وسایلش مي‌سازد. 

انسان اولي مثلاً براي رفع حاجتش به غذا, میوه‌ها و گیاهان و گوشت شکار 


مي‌خورد, آن هم با ساده‌ترین وضعش, امروز نیز همان را مي‌خورد. اما با 
هزاران رنگ و سلیقه, امروز هم در تشخیص آار و خواص خوردنیها و 
نوشیدنیها 3 و صاحب تجربه شده, و هم در ساختن غذاهاي رنگارنگ و 
با طعم‌هاي گوناگون, و نو ظهور تسلط یافته, غذاهائي مي‌سازد که هم 
داراي خواص مختلف است. و هم دیدنش لذت بخش است. و هم طعم و 
بویش براي حس شامه و کیفیتش براي حس لامسه لذت‌اور است و هم 
اوضاع و احوالي بخود گرفته که شمردن انها دشوار است و این اختلاف 
(244) جامعه‌شناسي 
فاحش باعث نمي ‌ شود که انسان امروز با انسان دیروز دو نوع انسان 
شوند. چون غذاهاي دیروز و امروز در این اثر یکسانند هر دو غذا هستند و 
انسان از آن تغذي مي‌کرده. و سد جوع مي‌نموده و آتش شهوت شکم خود 
را خاموش مي‌ساخته, امروز هم همان استفاده‌ها را از غذا| مي‌کند و 
همانطور که اختلاف شکل زندگي در دیروز وامروز لطمه‌اي به اتحاد کلیات 
آن در دو دوره نمي‌زند و تحول شکل زندگي در هر عصر ربطي به اصل آن 
کلیات ندارد, هم‌چنین قوانین کليه‌اي که در اسلام وضع شده ومطابق 
فطرت بشر و مقتضاي سعادت او هم وضع شده, در هیچ عصري مختلف و 
دستخوش تحول نمي‌شود و صرف پیدایش ماشین به جاي للاغ و یا 
اه ورگ که اه تنل ی بات ول ان عواس کید 
نمق کردد. 
البته اين تا زماني است که در شکل و روش زندگي مطایق با اصل فطرت 
تاطظ اه ارگ کی و ای شوه او اضا ۴ صالفت 
فتاه رت اساام 
مان انم مر ماوت سل اس و2 
موافق هیچ روشي نیست, نه روش قدیم و نه جدید. 
و اما احکام جزئیه که مربوط به حوادث جاریه است و روز بروز رخ ميد هد 
و طبعا خيلي زود هم تغییر مي‌يابد. از قبیل احکام مالي. انتظامي و نظامي 
مربوط به دفاع و نیز احکام راجع به طریق اشان‌بر. کردن ارتباطات و 
مواصلات و اداره شهر و امثال اين‌ها, احکامي است که زمان آن به د ست 
والي و متصدي امر حکومت است. چون نسبت والي به قلمرو ولایتش 
نظیر نسبتي است که هر مردي به خانه خود دارد, او مي‌تواند در قلمرو 
حکومت ولایتش همان تنصميمي را بگیرد که صاحب خانه درباره خانه اش 
هن کیرد همان تصرفي را بکند که ا ‏ خود مي کند, , یس والي حق 
دارد درباره اموري از شوّون مجتمع ‏ تصمیم بگیرد. چه شوون داخل مجتمع 
و چه شون خارج آن, چه درباره جنگ 1 و چه درباره صلح, چه مربوط 
اه ماه اند مر عال لته همه سا دصر ارت که 
این تصمیم‌گيري‌ها به صلاح حال مجتمع باشد و با 


(246) جامعه‌شناسي 

اهل مملکت يعنلي مسلمانان داخل 1 ساکن در قلمرو حکومت مشورت 
کند, همچنان که خداي تعالي در ایه شریفه: «...و شاورَهم في‌الامر 
فاذا عرَمقت مت فتَوکل علي الله» (159 / آل عمران) هم به ولایت حاکم که 
در عصر نزول آیه, رسول خدا صلي الله علیه وآله بوده اشاره دارد, و 
هم به مساله مشورت؛, همه این‌ها که گفته شد درباره امور عامه بود. 

و در عین حال اموري بود جزئي مربوط به عموم افراد جامعه, و امور 
جزئي با دگرگون شدن مصالح و اسباب که لایزال يكي حادث مي‌شود و 
يكي دیگر از بین مي‌رود دگرگون مي‌شود و اینگونه امور, غیر احکام الهیه 
است که کتاب و سنت مشتمل بر ان است چون احکام الهي دائمي و به 
مقتضاي فطرت بشر است و نسخ راهي به آن ندارد (همچنان‌که حوادثت 
راهي به‌نسخ بشریت‌ندارد.) که بیان تفصيلي آن جائي دیگر دارد.(1) 
1-المیزان ج:4 ص:143. 

قوانین اسلام. و سعادت نسل حاضر (247) 


فصل چهارم:بحثي در آزادي مورد نظر قرآن 


آزادي فطري 


کلمه ازادی به آن معناتی که مردم از آن در دهن دارتدر عفر و توراتش بز 
سر زبانها, بیش از چند قرن نیست. و اي چه بسا این کلمه را نهضت 
تمدني اروپا که سه چهار قرن قبل اتفاق افتاد بر سر زبانها انداخت, ولي 
عم سعنای: آ: ببسار طولانی» استم. بعتی, بشتر از قدیم‌برین. اعضارش 
خواهان آن بوده, و به عنوان يکي از آرزوهایش در 

)248( 

دهنش جولان داده است. 

رتیه طیعی:و: تکوینی: انم مغنا بعتی آقختی که ارادهر از آن تشعب 
مي‌شود جهازي است. که انسان در وجودش فجهز به آن اشت؛ بعتی جهاز 
حریت و آن عبارت است از اراده‌اي که او را بر عمل وامي‌دارد. چون اراده 
حالتي است دروني که اگر باطل شود حس وشعور آذقتف باطل مي‌شود و 
معلوم‌است که باطل‌شدن حس‌وشعور به بطلان انسانیت منتهي مي‌گردد. 


مدودیت ازادي 


چيزي که هست انسان از اتجائی که موجودي است اجتماعي و طبیعتش او 
را به سوي زندگي گروهي سوق مي‌دهد. و لازمه اين سوق‌دادن این است 
که يك انسان اراده‌اش را داخل در اراده همه و فعلش را داخل در فعل 
همه کند و باز لازمه آن این است که در برابر فاتوني که اراده‌ها را تعدیل 
مي‌کند و براي اعمال مرز و حد درست مي‌کند, خاضع گردد, لذا باید بگوئیم 
همان طبيعتي که ازادي در اراده و عمل را به او داد, دوباره همان 
طبیعت بعینه اراده‌اش و عمش را محدود و آن آزادي را که در اول به 
او داده بود مقید نمود. 

محدودیت آزادي (249) 


ازادي در تمدن غربي 


از سوي ۳ این محدودیت‌ها که از ناحیه قوانین أآفتة بخاطر 
اختلافي که در قانون‌گذاران بود مختلف گردید. در تمدن عصر 
حاضر از آنجا که پایه و اساس احکام قانون بهره‌مندي از مادیات 
است که شرحش گذشت نتیجه اینگونه ششکر آن شد که مردم در امر 
معارف اصلي و ديني آزاد. شندندد بعتی.در. آينکه. معتقد به: چه: غقایدی 
باشند و آبا بة لوازم آن عفاند علتزم باشتد.با نه و ثبز دن امز اخلاق. و هر 
چيزي که قانون درباره‌اش نظري نداده آزاد باشند, و معناي حریت و آزادي 
هم در تمدن عصر ما همین شده است که مردم در غیر انچه از 
ناحیه قانون محدود شدند ازادند . هر اراده‌اي که خواستند 
بکنند و هر عملي که خواستند انجام دهند . 

(250) جامعه‌شناسي 


آزادي در قوانین اسلام 


ولي اسلام, که چون قانونش را بر اساس توحید بنا نهاده. و در مرحله بعد, 
اخلاق فاضله را نیز پایه قانونش قرار داده و آن‌گاه متعرض تمامي اعمال 
بشر (چه فردیش و چه اجتماعیش) شده و براي همه انها حکم جعل کرده و 
در نتیجه هیچ چيزي که با انسان ارتباط پیداکند و يا انسان باآن ارتباط 
داشته باشد نمانده, محر اک شرع اسلام در آن جاي پائي دارد, در نتیجه 
در اسلام جائي و مجالي براي حریت به معناي امروزیش نیست. 

اما از سوي دیگر اسلام حريتي به بشر داده که قابل قیاس با حریت تمدن 
عصر حاضر نیست و آن آزادي از هر قید و بند و از هر عبوديتي به جز 
عبودیت براي خداي سبحان است و این هر چند در گفتن آسان است. يعني 
با يك کلمه حریت خلاصه مي‌شود ولي معنائي بس وسیع دارد و كسي 
مي‌تواند به وسعت معناي آن پي ببرد که 

آزادي در قوانین اسلام (251) 

در سنت اسلامي و سیره عملي که مردم را آن مي‌خواند و آن.یمتره: را 
در بین افراد جامعه و طبقات آن ار و دقت و تعمق کند و 
سپس آن سیره را با سپره ظلم و زوري که تمدن عصر حاضر در بین افراد 
جامعه در بین طبقات آن و سپس بین يك جامعه قوي و جوامع ضعیف 
برقرار نموده مقایسه نماید, 1 وقت مي‌تواند به خوبي درك کند آیا اسلام 
بشر را آزاد کرده و تمدن غرب بشر را اسیر هوا و هوس‌ها و جاه‌طلبي‌ها 
سا ها را ما ان 
استت که اسلام آهردهه و.یا بي بند.وباري است که تمدن خاضر به ارمغان 
آفزذه آست: 

ی و ی و 
حقیقت ورزش و تمرین آزاد شدن از قیود ننگین حیوانیت است. گواینکه 
اسلام بشر را در بهره‌گيري از رزق طیب و مزاياي کر و در مباحات, 
اراد گذاشته. اما این فرط راهم کرده که در همان طییات. اهر اظ, ود 
تفریط نکنند و فرموده: 
(252) جامعه‌شناسي 
«قْل من حتّم زیتة اللّه التي رح لعباده و الط ات من الیژق..» (23 / 
۳ 

و نیز فرموده: 

ی ۰ (29 / بقره) 


و نیز فر 
.5 سکم في‌السماوات ما في‌الأرض جمیعامنة...» (13/جائیه) 


برداشت غلط از مفهوم آزادي در اسلام 


يکي از عجایب این است که بعضي از اهل بحت و مفسرین با زور و 
زحمت خواسته‌اند اثبات کنند که در اسلام عقیده آزاد است. و استدلال 
کرده‌اند به آنة شریفه : « لا اکتراخ قفي الذین» (256 / بقره) و 
در حالي که ما در ذیل ۳ چه مي‌خواهد بفرماید, 
آنچه در اینجا اضافه مي‌کنيم این است که شما خواننده توجه فرمودید که 
گفتیم توحید اساس 

برداشت غلط از مفهوم آزادي در اسلام (253) 

تمامي نوامیس و احکام اسلامي است و با این حال چطور ممکن است که 
اسلام آزادي در عقیده را تشریع کرده باشد؟ ۱ 

و اگر ایه بالا نخواهد چنین چيزي را تشریع کند یا تناقض صریح نخواهد 
بود؟ قطعا تناقض است و آزادي در عقیده در اسلام مثل این 
می‌ضاتتد کته دنبای متمدن آمزوز قواتین تشریع بکند وان کاه در آخر این 
يك قانون را هم اضافه کند که مردم در عمل به این قوانین , آزادند اگر 
خواستند, عمل بکنند و اگر نخواستند نکنند. 

ی ۵ است از درك تصديقي, اگر در ذهن 
انسان پیدا شود. این حاصل شدنش عمل اختياري انسان نیست., تا بشود 
فلان شخص را از فلان عقیده, منع و یا در آن عقیده دیگر آزاد گذاشت 
بلکه آنچه در مورد عقاید مي‌شود تحت تکلیف در آید لوازم عملي آن 
است, يعني بعضي از کارها را که با مقتضاي فلان عقیده منافات دارد منع, 
و بعضي دیگر را که مطابق مقتضاي آن عقیده است تجویز کرد مثلا مثلا 
شخصي را وادار کرد به اينکه مردم را به سوي فلان عقیده دعوت کند و با 
اوردن 

(254) جامعه‌شناسي 

دليل‌هاي محکم قانعشان کند که باید آن عقیده را بیذیرند و پا آن عقیده 
دیگر را نیذیرندو پا وادار کرد آن عقیده را با ذکر ادله اش به صورت كکتابي 
بنویسد, و منتشر کند. و فلان عقيده‌اي که مردم داشتند باطل و فاسد 
سازد, اعمالي هم که طبق عقیده خود مي‌کنند باطل و نادرست جلوه دهد 


پنن آنچه بکن .و نکن بر. می‌دارد؛ لوازم عملي به عقاید است,. نه خود 
عقاید, و معلوم است که وقتي لوازم عملي نامبرده با مواد قانون دایر در 
اجتماع مخالفت داشت., و يا با اصلي که قانون متكي بر آن است 
ناسا زگاري داشت. حتما قانون از ی 


۳ 


شریفه: «لا اکراة في الذین» تنها در این مقام است که بفهماند.اعتقاد 
اکراه بردار بیست, نه مي‌تواندمنظور این باشد که اسلام كکسي را مجبور 
به اعتقاد به معارف خود نکرده, و نه مي‌تواند اين باشد که مردم در اعتقاد 
ازادند, و 5 

برداشت غلط از مفهوم ازادي در اسلام (255) 

اسلام در تشریع خود جز بر دین توحید تکیه نکرده.دین توحيدي که اصول 
سه گانه اش توحید صأنع, و نبوت‌انبیاء, و روز رستاخیز است. و همین اصل 
است که مسلمانان و بهود و نصارا| و محجوس و بالاخره اهل کتاب بر آن 
اتحاد و اجتماع دارند. پس حریت هم تنها در این سه اصل است و نمي‌تواند 
در یی آن باشد, ریا کفتیم از اد درزغین این اصو [ بفنی. فبران کردن اصل 
دین. 

بله, البته در این میان حريتي دیگر هست و آن حربت از جهت 
اظهار عقیده در هنگام بجّت است که ان شاءالله در جاي خود در باره اش 
بحث خواهیم کرد.(1) 

1 المیزان 7ج: 4 ص: 143. 

(256) جامعه‌شناسي 


حد و مرز اعتقادي کشور اسلامي 


اسلام فا اه تا اتشعاب قوفیر در ندید آمذن اجتماع را لغوکرده (يعني 
اجازه نمي دهد صرف اينکه جمعيتي در قومیت واحدند باعث آن شود که آن 
قوم از ساير اقوام جدا گردند و براي خود مرز و حدود جغرافيائي معین 
نموده و از سایرین متمایز شوند,) براي اينکه عامل اصلي در مسا نم 
قومیت, بدویت و صحرانشيني است, که ز ند کف در آنجا قبيله‌اي و طايفه‌اي 
است و یا عاملش اختلاف منطقه ۳۹ و وطن ارضي است و این دو 
عامل, يعني بدویت و اختلاف مناطق زمین (همان‌طور که در محل خودش 
بیان شد,) از جهت اب و هوا, يعني حرارت و برودت و فراواني نعمت و 
نايابي 
حد و مرز کشور اسلامي (257) 
ان. دو عامل اصلي بوده‌اند تا نوع بشر را به شعوب و قبائل منشعب 
گردانند, که در نتیجه زبانها و رنگ پوست بدن‌ها و... مختلف شده, و سپس 
باعث شده که هر قومي قطعه‌اي از قطعات کره زمین را برحسب تلاشي 
که در زندگي داشته‌اند به خود اختصاص دهند, اگر زورشان بیشتر و 
سلحشورتر بوده قطعه بزرگ‌تري, و اگر کمتر بوده, قطعه کوچك‌تري را 
خاص خود کنند, و نام وطن را و به آن سرزمین عشق 
بورزند, و با تمام نیرو از آن دفاع نمایند. 
و این معنا هر چند در رابطه با حوائج طبيعي بشر پیدا شده, يعني حوائج او 
که فطرتش به سوي رفع ان سوقش مي‌د هد وادارش کرده که این 
مرزبندیها را بکند (و از دیگران هم بپذیرد,) ولي امري غیر فطري هم در آن 
راه یافته است و آن این است که فطرت اقتضا دارد که تمامي نوع بشر در 
يك مجتمع گرد هم آیند. زیرا این معنا ضروري و بديهي است. که طبیعت 
دعوت مي‌کند به اينکه قواي جداي از هم دست به دست هم 
(258) جامعه‌شناسي 
دهند, و با تراکم یافتن تقویت شوند وهمه يكي گردند, تا زودتر و بهتر به 
هدفهاي صالح برسند و این امري است که (حاجت به استدلال ندارد,) و در 
نظام طبیعت مي‌بينيم که ماده اصلي, در اثر متراکم شدن عنصري با عنصر 
دیگر عنصري را تشکیل مي‌دهد و سپس چند عنصر در اثر یکجا جمع شدن 
فلان جماد را و سپس نبات و آن‌گاه حیوان و سرانجام در آخر انسان را 
تشکیل مي‌دهد. 
در حالي که انشعابات وطني درست عکس این را نتیجه مي‌دهد. يعني اهل 
يك وطن هر قدر متحدتر و در هم فشرده‌تر شوند, از سایر مجتمعات 
بشري بیشتر جدا مي‌گردند, اگر متحد مي‌شوند واحدي مي‌گردند که روح و 


جسم آن واحد از واحدهاي وطني دیگر جدا است, و در نتیجه انسانیت 
وحدت خود را از دست مي‌دهد و تجمع جاي خود را به تفرقه مي‌دهد.بشر 
به تفرق و تشتتي گرفتار مي‌شود که از آن فرار مي‌کرد و به خاطر نجات 
از آن دور هم جمع شده جامعه تشکیل داد, و واحدي که جدیدا تشکیل یافته 
شروع مي‌کند به اینکه با سایر احاد جدید همان معامله‌اي را بکند که با 
سایر 

موجودات عالم مي‌کرد. يعني سایر انسانها و اجتماعات را به خدمت 
مي‌گیرد, و اق. آنها حون خواني: شیزده.بهره کشی می ‌کند. و جه کارهاتی 
درا نمي‌دهد و تجربه دائمي از روز اول دنیا تا به امروز (که 
عصر ما است) شاهد بر صدق گفتار ما است و آياتي هم که در خلال 
بحت‌هاي دوازده گانه قبل آوردیم كافي است که از آنها همین معنا را 
بفهمیم و بتوانیم به قرآن کریم نسبت دهیم. 

و همین معنا باعث شده که اسلام اعتبار این گونه انشعابها و چند دستگي‌ها 
وامتیازات را لغو اعلام نموده, اجتماع را بر پایه عقیده بنا نهد نه بر پایه 
جنسیت, قومیت. وطن و امثال آن, و حتي در مثل پیوند زوجیت و 
خويشاوندي که اولي مجوز تمتعات جنسي, ۰ و دومي وسیله میراث خواري 
است نیز مدار و معیار را توحید قرار داده نه منزل و وطن و امثال ض را 
(به این معنا که فلان فرزند از پدر و مادر مسلمان که از دین توحید خارج 
است, با اينکه از پشت پدرش و رحم مادرش متولد شده, به خاطر 
کفرش از ان دو ارث نمي‌برد. و همسرش نیز نمي‌تواند از جامعه 
(260) جامعه‌شناسي 

و از بهترین شواهد بر این معنانکته‌اي است که هنگام‌بررسي شرایع این 
4 ۱ 3 و ۷ 
حالي از احوال مهمل نگذاشته و بر مجتمع اسلامي واجب کرده که حتي در 
اوج عظمت و اهتزاز بیرق پیروزیش دین را به‌پا بدارد. و در دین متفرق 
تا ۱ و ۱0۱ 16 
که مي‌تواند در احياي دین و اعلاي کلمه توحید بکوشد. و بر این قیاس 
متا له توحید و اقامه دین را در همه احوال لازم شمرده, حتي بر يك فرد 
۰ 
آن: عمل. کند: هرختدکه به عقدقلبي باشد. و اگر سخت فیری ذشمن 
اجازه‌تظاهر به دين‌داري نمي‌دهد در باطن ۳ عقاید حقه دین معتقد 
باشد, و اعمال ظاهري را از ترس دشمن با اشاره انجام دهد .(1) 
1-المیزان ج: 4 ص: 143. 
حد و مرز کشور اسلامي (261) 


وتا ی تجفرفا یی آراتطا فاشییه افتهیارم 


سم ام آ کم اسر 

جاهد وا با ها رو شک فیس آلاه دک بر کم ان کم تغلمون 
(سوره توبه آیه 41) 

با اموال و جانهای خود, در راه خدا جهاد نمایید؛ این برای شما بهتر است 
اگر بدانید حضرت رضا (علیه السّلام): خدا رحم نماید بنده‌ای که امر ما را 
زنده (و برپا) دارد ... علوم و دانشهای ما را یاد گیرد و به مردم یاد دهد, 
زیرا مردم اگر سخنان نیکوی ما را (بی آنکه چیزی از آن کانتته و با بر آن 
پیافزایتد) بدانند هر آیته از ها پیروی (و طبق. آن عمل) می کنتز 

تن ابا ی و شرع خلاصه دو جلد ار 159 

آبادی (ره) تک از علمای برجسته تور امن بو که در دلدادگی به 
و و یا ۱ 
السلام) و امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) شهره بوده و لذا با 
نظر و درایت خود در سال 0 هجری شمسی بنیانگذار مرکز و راهی 
شد که هیچ وقت چراغ آن خاموش نشد و هر روز قوی تر و بهتر راهش را 
ادامه می دهند. 

حضرت ایت الله حاج سید حسن امامی (قدس سره الشریف ) و با فعالیت 
خالصانه و شبانه روزی تیمی مرکب از فرهیختگان حوزه و دانشگاه, 
فعالیت خود را در زمینه های مختلف مذهبی, فرهنگی و علمی آغاز نموده 
است. 

اهداف :دفاع از حریم شیعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله 
و اهل البیت علیهم السلام) تقویت انگیزه جوانان و عامه مردم نسبت به 
بررسی دقیق تر مسائل دینی, جایگزین کردن مطالب سودمند به جای 
بلوتوث های بی محتوا در تلفن های همراه و رایانه ها ایجاد بستر جامع 
مطالعاتی بر اساس معارف قرآن کریم و اهل بیت علیهم السّلام با انگیزه 
نشر معارف, سرویس دهی به محققین و طلاب, گسترش فرهنگ مطالعه 
و غنی کردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار های علوم اسلامی, در 
دسترس بودن منایع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در 
جامعه عدالت اجتماعی: با استفاده از ابزار نو می توان بصورت تصاعدی 
در نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفی عدالت اجتماعی در تزریق 
امکانات را در سطح کشور و باز از جهتی نشر فرهنگ اسلامی ایرانی را 
در سطح جهان سرعت بخشید. 


از جمله فعالیتهای گسترده مرکز : ِ 
الف)چاپ سس مت ها عنوان کتاب: جزوه و ماهنامه همراه با برگزاری 
ب)تولید صدها نرم افزار تحقیقاتی و کتابخانه ای قابل اجرا در رایانه و 
گوشی تلفن سهمراه 

ج)تولید نمایشگاه های سه بعدی, پانوراما , انیمیشن , بازيهاي رایانه اي و 
آماکن مدهنی: کردشکری وب 

د)ایجاد سایت اینترنتی قائمیه 6۱.۶۵۲ ۷۷۷۷۷۰۵۲۱۵6۲۲۱۱۷ جهت دانلود 
رایگان نرم افزار هاي تلفن همراه و چندین سایت مذهبی دیگر 

)تولید محصولات نمایشی. سخنرانی و ... جهت نمایش در شبکه های 
ماهواره ای 

و)راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی: 
اخلاقی و اعتقادی (خط 2350524) 

ز)اطراحی سیستم هاي حسابداري , رسانه ساز , موبایل ساز , سامانه 
خودکار و دستی بلوتوث, وب کیوسک , 5۳5 و... ۳ 
۳)همکاری افتخاری با دهها مرکز حقیقی و حقوقی از جمله بیوت ایات 
عظام, حوزه های علمیه, دانشگاهها, اماکن مذهبی مانند مسجد جمعران و 


ط)برگزاری همایش هاء و اجرای طرح مهد. ویژه کودکان و نوجوانان 
شرکت کننده در جلسه ۳ 

ی)برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم و دوره های تربیت مربی 
(حضوری و مجازی) در طول سال 
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چهارراه وفائی / مجتمع فرهنگي مذهبي قائمیه اصفهان 
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نکته قابل توجه اینکه بودجه این مرکز؛ مردمی , غیر دولتی و غیر انتفاعی با 
همت عده ای خیر اندیش اداره و تامین گردیده و لی جوابگوی حجم رو به 
رشد و وسیع فعالیت مذهبی و علمی حاضر و طرح های توسعه ای 
فرهنگی نیست, از اینرو این مرکز به فضل و کرم صاحب اصلی این خانه 
(قائمیه) امید داشته و امیدواریم حضرت بقیه الله الاعظم عجل الله تعالی 
فرجه الشریف توفیق روزافزونی را شامل همگان بنماید تا در صورت 


امکان در این امر مهم ما را یاری نمایندانشاالله. 
شماره حساب 621060953 , شماره کارت :3045-5331-6273- 
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3به نام مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان نزد بانی تجارت شعبه 
اصفهان - خیابان مسجد سید 
ارزش کار فکری و عقیدتی 
الاحتجاج - به سندش؛ از امام حسین علیه السلام -: هر کس عهده دار 
بتیمی از ما شود که محنتِ غیبت ما,ء او را از ما جدا کرده است و از علوم 
ما که به دستش رسیده, به به او سهمی دهد تا ارشاد و هدایتش کند, خداوند 
به او می‌فرماید: «ای بنده بزرگوار شریک کننده برادرش! من در کرم 
کردن, از تو سزاوارترم. فرشتگان من! برای او در بهشت, به عدد هر 
حرفی که یاد داده است. هزار هزار. کاخ قرار دهید و از دیگر نعمت‌ها؛ 
التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام: امام حسین علیه 
السلام به مردی فرمود: «کدام یی را دوست‌تر می‌داری: مردی اراده 
کشتن بینوایی ضعیف را دارد و نو او را از دستش می‌ژهانی, پا مردی 
ناصبی اراده گمراه کردن مومنی بینوا و ضعیف از پیروان ما را دارد, اما نو 
دریچه‌ای [از علم] را بر او می‌گشایی که آن بینواء خود را بدان. نگاه 
می‌دارد و با حجّت‌های دا شتفالب خضم هی با سا کت ی باون و اد 
را می‌شکند؟». ۱ 
آشتبنن ]| فرهود رجتما رهاندن: این فومن ها ان دشت ان: تاضیی: 
بی‌گمان, خدای متعال می‌فرماید: «و هر که او را زنده کند, گویی همه 
مردم را زنده کرده است»؛ یعنی هر که او را زنده کند و از کفر به ایمان, 
ارشاد کند, کویی. هفه: هرز دم را زنده کرده است. پیش از ات که آنان را با 
شمشیرهای تیز بکشد». 
مسند زید: امام حسین علیه السلام فرمود: «هر کس انسانی را از 
گمراهی به معرفت حق, فرا بخواند و او اجابت کند, اجری مانند ازاد کردن 
بنده دارد». 


برای داشتن کتابخانه های تخصصی 
دیگر به سایت این مرکز به نشانی 
6.۲ ۵۱۱26۲۲۱۱۷ ۰ ۱۷۷۱۷۷۷۷ 
مراجعه و برای سفارش با ما تماس بگیرید. 





